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 مقدمه مترجم:

ی پیشگیری قررار ، درمان و وسیلهدردیکه برای هر  کنمالله را شکر می
داده است، تعداد زیادی از احکام اسلامی برای همین پیشگیری از مرضها 

ا روزه و زکرا  و دور شردن از باشرد، از ممراز فرهتره ترها میو بدبختی
ای قرار داده است تا امسران کنم که محبت را وسیلهها؛ الله را شکر میهتنه

ی آن زمدفی، بررای ورود روشرنایی آرامش برسد و با شعله توسط آن به
ایجاد مماید؛ ولی فاهی با رعایت مکردن حدود شرعی، این شعله از مسیر 

شود، چه از بین رهرتن دمیرای امسران و وود وارج شده و واممامسوز می
فرهتار آتش جهنم شدن. این کتاب مطالبی برای پیشرگیری و درمران  چه

کره تمرامی وجرود را سروزامده و دمیرا و  یباشد، آتشآن آتش سوزی می
 فویند.برد، به آن عشق میرا از بین میآور  امسان 

مسرلمامان مرا جوامران ورارج شرود و  ای کاش این مرض از بین تمرام
 کنند. بتوامند دمیا و آور  وود را آباد
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 متن کتاب:
 پیامبرمان محمرد و بررشکر و ستایش برای الله است و درود و سلام بر 

 .اصحابش تمامیآل و بر 
 ما بعد:ا

 .باشدلغزمده و دریایی طوهامی می قدمگاهیعشق راهی وطرماک و 
باشرد و بره وطرهرا و مسرا   عالَم عاشقان پر از دردهرا و آرزوهرا مری

 .ترسناکی آمیخته است
هرای آن دچرار ورواری مالند و از تلخیشق از دردسرهای آن میاه  ع

کنرد و جامهرا شومد، زیرا عشق بیماریی است که شخص را مبرتلا مریمی
کسری کره در  د و راحتی با آن امکان پذیر میست.فردمتوسط آن ذوب می

موجهای آن دریا او را به بازی فرهته و به حالتی دچرار  دریا وارد شودآن 
 .ه به هلاکت مزدیکتر است تا به سلامتیسازمد کمی

هرای آن زیراد حررکمفرردد و متعددی ایجراد مری این بلا توسط موارد
ولری  ،و راههای متنوعی برای فرهترار شردن بره آن وجرود دارد باشندمی

مباید کسی را هریب دهد؛  بر ما واجب است ترا برا اهر   هاکثر  این راه
برلا ورارج دلسروزی آمران را از ایرن و  ین بلا مهربامی کنیم و با محبتا

مموده و به حقیقت برسامیم و در پی جستجوی راههای علاج و رهایی از 
 .آن باشیم

داستامهای عشرقی  را با بیان شانآتش عشق مهربامی به آمها این میست که
آمهرا ایرن فومره بیران داریرم کره کارکترهرای آن ور سازیم و بررای شعله

را تحریر   شرانبدین ترتیب میروهرای درومریقهرمان بودمد و  داستامها،
را بره  ه حرکت بیامدازیم؛ به این ترتیب آمهرامموده و هر غیر متحرکی را ب
را بره اتمرام برسرامیم و عشرق  شانراحتیماعاشق بودن تحری  مماییم و 

 .توسعه دهیمآمان را 



 عشق و اعترافات عاشق/7

 و لادر واقع ب هاین مهربامی میست؛ چگومه به محبتی امید داشته باشیم ک
 کند؟مصیبت امسان را زیاد می

شود این است که پزش  با او مدارا متحم  می بیمارکه  هایییبتاز مص
 .درمامش را ترک کندبیمار،  مموده و از ترس ماراحتیِ

مدارا ممودن پزش  با این حالت، ویرامتی در کرار وی و سرزمشری برر 
 .باشدش میبیماروی و زیاد شدن مصیبت  اشامامت داری
سرالها درد  بیمرارای مردارا ممرودن است وقتی کره بررای لح ره چگومه
 بکشد؟

ای آن را در زاویره ،کننردبیشتر کسامی که از دوست داشتن صحبت مری
ممایرد و آن را مری دهند که معامی دوست داشتن را محردودقرار میتنگ 

دارمرد، رسامد، پنهان مریت داشتن را میسبا مشکلاتی که مفهوم وسیع دو
 .داریمبعدی آن را بیان می ا مه که در صفحهمان فو

سرازد و دلیلری اسرت این همان چیزی است که همتها را برامگیخته مری
برای این که قلم در دست فرهته و این کتاب را بنویسم، الله کسری اسرت 

پرذیرد. درود برر شود و بر او توک  صرور  مریکه از او کم  فرهته می
 .پیامبرمان و بر آل و اصحابش

 حمد بن إبراهیم الحمدم
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 ی لغوی عشق:[]ریشه 
شرود و )عاشق شد، عاشق مری عَشِقَ یعَْشَق، عِشقْاً وعَشقَاًشود: ففته می

 .1(مصدر آن عشق است
اسرت زیاد از حد دوست داشتن  ،عشق: ابن من ور رحمه الله ففته است

در  ،و ففته شده است: آن هریب ووردن دوست دارمده به محبوبش است
کشرد و آن دوسرت داشرتن که او از دوست داشتنش وجالرت مری حالی

، عَشقِه یعَْشقَه عِشقْاً، وعَشقَاً، شودمی شباعث به هساد کشیده شدن صاحب
شرود و عاشرق شردن و مکلر  )عاشق وی شد و عاشق وی می وتعشَّقه

 .ممودن به عشق(
ه و مکل  شدن به عشق است و عشق اسم بود التَّعَشُُّقُ ففته شده است: 

 .2باشدمصدر می
یقبرر وزن عِشُِّیق و  ففته است: مرد عاشق از فروه عُشُّاق است بره  هسري

 ،شود که عشق او شدید باشد و بره زمری کره عاشرق باشردکسی ففته می
 .شودففته می ةعاشق
چیزی است  همراه بودن بااحتمال دارد:  ،سینشین و العسق با لعَشَقُ، وا

 .ردپذیکه از آن جدایی صور  ممی
بررایش  مفسرششود، عاشق، زیرا هروای به دلداده ففته می از این جهت

 .3شود[]و با آن همراه می میاز است
ی دوسرت داشرتن و دربرارهأبو العباس أحمد برن یحیر  ففته است: از 
 تر است؟که کدامی  از آمها ستوده ،عشق سوال شد

                                                
 .8/012ابن فارس از  معجم مقاییس اللغة -1 
 .26/192لسان العرب از ابن منظور  -2 
 .26/191لسان العرب  -3 
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ه ایرن او ففت: دوست داشتن؛ زیرا عشق دارای اهراط است و عاشرق بر
 ،فررددپژمررده مری ،سشود که از شد  هروای مفردلی  عاشق مامیده می

 .شودپژمرده می ،شودقطع می قَةعَشَهمان فومه که وقتی دروت 
شرود و زرد کوهتره مریسرسس  ،شروددروتی است کره سربز مری عَشقََة
 .1فرددمی

ی عشرق از حکیمران دربراره یکریاز : رحمه الله ففته است ابن عبد البر
، عاشرق شردنقبر  از ففت: مشغول شدن قلبی است کره او ل شد و سوا

 .2بوده است راحت
عشق حرکت قلبری اسرت کره دارای راحتری بروده : ففته است هلاطونا

 .3است
فیررد کره کره عشق جهلی است که بر قلبی قرار می :ففته است أرسطو

 . 4مشغولیتی از تجار  و صنعت مدارد
ففته شده است عشق هاسد : ففته است رحمه الله شیخ الإسلام ابن تیمیة

ی معشروق ورود شدن درک و هکر و معرهت است؛ زیررا عاشرق دربراره
رسرد کره همران درد باشد و چیزی بره او مریهکری دارد که حقیقی ممی

 .5عشق است
برای عشق اسامی مترادف زیادی وجود دارد که بر آن دلالت کرده و آن 

سرمی کره بره آن اوتصراد داده هرر اکند و این جاست کره را تعبیر می
 .دهدآن را توضیح می ،در حد وود ،شودمی

پنجراه اسرم بررای آن بیران روضة المحبین  شکتابرحمه الله در  ابن قیم
ببوو،، الصببابة، المحبة، العلاقة، الهوى، دارد و آمها: می الشَّبغ،، الصَّ

                                                
 .26/191لسان العرب  -1 
 .1/420بهجة المجالس از ابن عبد البر  -2 
 .290روضة المحبین از ابن القیم ص -3 
 .298روضة المحبین ص -4 
 .188_ 1/180جامع الرسائل از ابن تیمیة  -5 
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ببد، الفَلبَب،، التَّتبَبی م،  ببق، الجببوى، المِقبَبة، الوَجو نَ،، الشَّببجو، الببدَّ العِشو
الوَهَبببل، الغمَبببرات، التبببباریا، السَّبببدم، خلاببببة، البلاببببل، الالشَّبببو ، 

ن، الوصب، الشَّجَن، اللاعج، الاكتئاب،  الحُرَ ، الفَمَد، اللَّذوع، الحُزو
د،  الفتُبون، اللوعبة، الاستفانة، التَّبالبة، الحنین، اللَّه،، الأرَ ، الس هو

الخُلَّة، الخِلوم، الود، سیس، الداء المخامر، الجُنون، اللَّمم، الخَبل، الرَّ 
سسس به توضیح هر اسم در حد  .1الغرام، الهُیام، التدّولیه، الوَله والتَّعبَ د

 .2پردازدی همان اسم میو امدازه
یرن تلختررین و ا فویرد: امرا عشرق،رسرد، مریسم عشرق مریوقتی به ا

ی کمتری آن استفاده باشد و عرب ازترین چیز در بین آن اسمها میوبیث
بره ، دهردتوضریح مریآن را  ،مموده و با این اسمهایی که بیان شده اسرت

شود و هقط مترخوران از هصاحت مزدی  مبوده و در شعر قدیم یاهت ممی
مگرر در  ،شرودکنند و این کلمه در قرآن و سنت یاهت ممیآن استفاده می

 3.4حدیث سوید بن سعید
فردد: عاشق و معشوق طرف منسوب میعشق عملی است که به هر دو 

دو  در هرر شرقشرود و فراهی عهمنشین ورود مری عاشقِ هااز آمیکی و 
 .فرددمی ایجاد طرف

 انواع عشق چهار گونه است 

وقتری  ،این بیشترین موع عشق است شود: ومردی عاشق زمی می -2
 .من ور همین موع است ،شود عشقففته می

                                                
 .02بین صروضة المح -1 
 .01_01نگاه شود: روضة المحبین من ص -2 
کسی که عاشق  :منظور از حدیث سوید بن سعید حدیث موضوعی است که در آن آمده است -3 

 ی آن ان شاء الله صحبت خواهیم نمود.شود و عفاف پیشه کند و آن را بپوشاند شهید است. درباره
 .80روضة المحبین ص -4 
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ولری  ،فیرردیز صور  مریشود: این عشق مزمی عاشق مردی می -1
بیشرتری  تمعرماکمتر از موع اول است؛ زیرا زمان دارای حیا، تفراور و م

 هستند.

اهترد ولری : این زیاد اتفراق مریعاشق شدن مردی به مردی دیگر -0
باشد، مامند کسری کره عاشرق مرردی دارای کجی، امحراف و بازفشت می
 شود و وود را به آن متعلق بدامد.

اهترد و باشد: ایرن ویلری کرم اتفراق مرییزمی عاشق زن دیگر م -8
ولی امجام شدمی است و در این زمامی که دربهای هتنره  ،بسیار مادر است

که زمی وود را متعلرق بره  دشنویمیفاهی شیوع پیدا کرده و  ،وجود دارد
شود شود. یا دیگری عاشق معلمش میدامد و عاشق آن میزن دیگری می

میرد و آموزش مید و یا دیگری برای دامشدامی وی میو وود را دلباوته
 .شود و این چنین است حالتهای دیگر آنی وی میسرفشته

دارد و بره شرد  مری یابی که به شد  زن دیگری را دوستزمی را می
وی کند تا آن زن به وی لبخند زده یا به باشد و آرزو میمراقب آن زن می

 .مگاه کند و یا با وی سخن بگوید
ای از طرف معشوقش به کند تا هدیهیابی که آرزو میحالتی می او را در

های مامشروع با معشوق وود ارتباط بر قرار کنرد، وی داده شود یا  از راه
بنشیند و از راهری کره او  ،فاهی دوست دارد در جایی که او مشسته است

 .عبور کرده است، عبور مماید
اسرت و شرمردن آمهرا بسریار  زیراد داستامها و اقوال در این زمینه بسیار

 .باشدمی دشوار
 .باشدمی ی تمام حالتهای عشقین کتاب دربارهسخن در ا

های آن ایمنری عشق راهی پر وطر و پرتگاهی لغزمده است و در سختی
وجود مدارد و ضررهای آن قاب  شمردن میست. اه  عشرق از بردبخترین 
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ا و دورترین آمها مسبت به ترین آمهترین آمها و پر مشغلهمردم بوده و ذلی 
 .باشندپروردفارشان می

 ردچرا ،فزینردکسی که عشق را برر مری: رحمه الله ففته است ابن تیمیة
فردد و شود و در دین و اولاق وی هساد ایجاد میعق  و علم می مقصانِ

 .ندیبمصلحت دین و دمیای وود را در مشغول بودن به معشوق وود می
امتهای ]فذشته[ و شنیدن ماجرای مردمی  یامهاداست ،راستگوترین شاهد

باشد؛ آن ماجراها امسان را از همراهی برا می ،که در آن فرهتار شده بودمد
 کره شرودفردامد و برای او درس عبر  میمیاز میی آن بیعشق و تجربه

مگر آن که ضرررش بیشرتر از منفعرت آن  ،شودهیچگومه عشقی پیدا ممی
 .1باشدمی

آن عاشقامی ]که احوال آمها بیان شده است[ دارای : فته استرحمه الله ف
د؛ وقتی و دارای کمترین ثواب هستن باشندشدیدترین عذابها بین مردم می

کند که از وی دور است، امواع شرر و به چیزی تعلق پیدا می ،عاشققلب 
مگرر  ،دتوامرد بشرمارد که کسی آمها را ممریفردهساد برای وی ایجاد می

]که همان ی بزرگ هاحشهحتی افر از  . بدین صور  کهر بندفانپروردفا
داشرتن تعلرق قلرب بره  دوام ، ولی با این وجروددر امان بمامدزما است[ 

باشد و برای کسی که فناهی معشوق دارای شدیدترین ضرر برای وی می
 .شوداثر آن از قلبش وارج می ،دهد و بعد توبه مماید مامجا

ان فومه که ففته شرده مه ،باشندمست و دیوامگان میآمان به مامند اهراد 
 :است

                                               سکْران: سکُْرُ هوىً وسکُر مدامةٍ
 مستی دو فومه است: مستی عاشق شدن و مستی از شراب 
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 ومت  إهاقةُ منَْ به سکران
 شود پس چه زمامی کسی که مست است بیدار می

 :است و ففته شده
 قالو: جننت بمن تهوى هقلت لهم:

 ای و به آمان ففتم:دچار دیوامگی شده ،ی عشقتففتند: به واسطه
 العشق أع م مما بالمجامین

 آیدآمچه که بر سر دیوامگان می زعشق بزرفتر است ا
 العشق لا یستفیق الدهر صاحبه

 کندعشق چیزی است که مال  آن را روزفار بیدار ممی
 المجنون هی حینوإمما یصرع 

 .1وجود داردحاضر  و دیوامگی دیوامه هقط در این زمان
ففته شده است: عشق ی حقیقت عشق ففته است: هوی رحمه الله دربار

باشد؛ عاشق برداشتی از معشوق وود د شدن درک، هکر و معرهت میهاس
رود کره از باشرد و ترا آمجرا پریش مریدارد که بر ولاف حقیقت آن مری

 .شودبه وی مصیبت وارد می بیماری عشق
حرد و  ی او[ بره]شد  علاقه درست قدم بر دارد به یافر بر حالتولی 
 . 2داشتوواهد  وجود و برای او محبت و علاقه رسدمیی عشق مامدازه

ففته شده است: عشرق اهرراط در دوسرت داشرتن رحمه الله ففته است: 
؛ وقتی کندایجاد میبه هدف اهزایش  در میت رسیدن تا جایی که ،باشدمی

بود و باعث هسراد قلرب و وواهد شود، مکوهیده و هاسد می در آن اهراط
 .3فرددجسم می
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سخنان اه  علم، شرعرا  و ادیبران بره طرور آشرکار وطررا  عشرق و 
 .داردضررهای زیاد آن را بیان می

شود و امواج آن دریرا او ور میمد: وقتی بنده در دریای عشق غوطهاففته
 .1تر است تا سلامتفیرمد، آن بنده به هلاکت مزدی بازی می را به
: دیوامه شردن دارای دلایلری اسرت و عشرق ستا ی از حکیمان ففتهیک

 .2باشدیمیکی از آن دلای  
امد: چه بسیار عاشقامی هستند که به واطر معشوقشان مال، مراموس ففته

  وود را ضرایع دمیا و آور دهند و اه  و ویرِو جامشان را از دست می
 .3فردامندمی

ی و مرضری اسرت کره جامهرا را ذوب عشرق بیمرارامرد: همچنین ففته
مماید و به همراه آن راحتی وجود مدارد، بلکه دریرایی اسرت کره هرر می

سراحلی مداشرته و مجراتی در آن  شود؛ زیرراکند غرق می اکس در آن شن
 .4وجود مدارد

 یکی از آمها ففته است:
 كل صالحة   العشق مشغلةٌ عن

صرالحی براز ]چیرز[ کند کره امسران را از هرر عشق مشغولیتی ایجاد می
 .داردمی

 وسفر،ُ العشق تنفي لذ، الوسنِ 
 .5فیردمستی عشق لذ  ووابیدن را از امسان می

 :ففته است بو تماما
 أما الهوى ههو العذاب هإن جر 
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 عذاب است ،عشق افر جاری شود
 هیه النوى هخلیم ک  عذاب

 .1تر استمیتی وجود دارد که از هر عذابی دردماک در آن
به کسری کره  ،سازددر حالی که ضرر عشق را آشکار میابن أبی حصینة 

 :فویدمی ،وورددر شری  شدن ]در آن عشق[ غبطه می
 والعشق یجتذب النفوس إل  الردى

 فردامدی رسیدن به پلیدی میو عشق جامها را تشنه
 قبالطبع واحسدی لمن لم یعش

 .2حسودی کن ،شودپس قطعا به حال کسی که عاشق ممی
 :ففته است عبد المحسن صوری

 ما الحب إلا مسل  وطر
 وطرماک یدوست داشتن چیزی میست مگر راه

 عسر النجاة وموطئٌ زَلَقُ
 .3ای استلغزمده از آن سخت بوده و قدمگاه مجا 
 .4سازده میکند و سلطان را بردامد: عشق پادشاه را زیر دست میففته

 إلیه ولم أقب  مقالة عاذلی             إن الله مجامی من الحب لم أعُدْ
 کسری را کره سرخن.فرردمبه آن براز ممریالله مرا از عشق مجا  داد و 

 کنمهرفز قبول ممی کند،میمکوهش 
 رمتنی دواعی الحبي بین الحبا            وممن لی بمنجاةٍ من الحب بعد

بعد از آن که حوادث عاشق  .دهداشق شدن مجا  میچه کسی مرا از ع
 5ها از سر من فذشتهشدن در بین بند
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راه از آن را دارد و  رهراییآرزوی  ،شودکسی که در آن وارد می :امدففته
 .کندهراری پیدا ممی

 :سروده است أبو جعفر عبدی ففته است که ورا طی
 :ففته است ممریمنصور 

 لعریان من ثوب الفلاح سلیبُ        بُلُبيهوإن امر اً أودى الغرام 
 از شخص عریان،رستگاری  .فردد رش هلاک میو کسی است که با هک

 .1ربوده شده است
ی وطرر عشرق برر دینرداری ففتره اسرت: عشرق دارای ابن قیم دربراره

شود و از اولاد به دور اسرت؛ صورتهایی حرام است و باعث شرک می
شدیدترین حالتهرا اسرت ]و  ،عشق برای او در حالتِ زیرا دوست داشتن

 .دارد[ر از الله متعال دوست میتکسی را بیشدر این حالت است که 
باشد و در توحید شد  عمر  بیشرتری تر د قویلاکسی که دارای او

 .وواهد بود از حالتهای عشق دورتر داشته باشد،
به همین دلی  است که زن عزیز ]مصرر[ برا عشرقش بره دلیر  مشررک 

برا اولاصرش از آن  دمش، دچار مصریبت شرد و یوسر  راسرتگوبو
 .مجا  یاهت

شَباءَ  نَِّبهُ مِببنو هرمایرد: الله تعرالی مرری برِفَ عَنوببهُ الس بوءَ وَالوفَحو ََ لِنصَو كَبذلَِ

لصَِینَ  [ )این چنین بود که بدی و هحشرا  را از 18]یوس :  عِباَدِناَ الومُخو
 .خلص ]و بدون ریا[ بود(من او بر طرف ممودیم ]زیرا[ او از بندفا

مخلرص کسری اسرت کره  . همچنرینالفحشا : زما و است لسو : عشقا
الت حدر این  و ا برای الله متعال والص مموده باشددوست داشتن وود ر

ولری  ،داردی حالتهای عشرق در امران مریالله تعالی او را از هتنه است که
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ارد و توحیرد و تعلرق د مشرک کسی است که قلرب او بره غیرر از الله
 .1فردامدوالص ممی دوست داشتنش را برای الله

این بیماریی است که پزشرکان وی رحمه الله در جایی دیگر ففته است: 
برایشان سخت آمرده اسرت و  ،امد و شفای از آناز درمان آن ماتوان مامده

باشد و جنگی است که بره قلرب آن دردی است که قسم به الله دشوار می
دشوار است و وقتی آتش آن براهرووتره  شرهایی از اسارت .فیردتعلق می

ن که ولاد شدن از آن بررای مخلوقرا  اهتد مگر ایاتفاقی ممی ،شودمی
 .دشودشوار می

 عشق دارای اقسامی است 

 معشوق وود را شرری  الله ،که شخصفاهی کفر است مامند حالتی 
 و دارددارد، دوسرت مریفردامد و او را همان فومه کره الله را دوسرت می

از محبت و دوست  ،محبت معشوق در قلبش وقتی کهچگومه وواهد بود 
حب آن مغفرر  و داشتن الله بیشتر شود؟ این عشقی است که بررای صرا

باشد و الله متعال هر کره بره از بزرفترین شرکها می آمرزشی وجود مدارد،
شرود آمرزیرده مری در حالتیآن بنده، آمرزد و هقط او شرک بورزد را ممی

 .امجام دهد را [است آن عشقی ]محو کننده که ایکه توبه
باشرد کره رضرایت ایرن مری ،از علاما  عشقی که شرک و کفرر اسرت

اش دهد و افر حق معشوق و بهررهمعشوقش را بر رضایت الله برتری می
با حق پروردفار شرخص عاشرق و اطراعتش تنراقد پیردا کنرد؛ رضرای 

دهررد؛ چیررزی را برره پروردفررارش ترررجیح مرری معشرروقش را بررر رضررای
ر میسرت و بررای پروردفرارش کراری بخشد که بره آن قرادمعشوقش می

باشرد و ترین چیز است که مزد او میپستکه  –افر کاری کند  –کند می
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تمامی سعی او بر این است که معشوقش را راضی فردامد و از معشوقش 
 –روردفرارش طراعتی را اطاعت کرده و بسوی او مزدی  شود و بررای پ

باشرد و در ترین شرک  مریدهد که به ضعی امجام می –افر اطاعت کند 
کند، بسریار مراچیز اسرت؛ مقاب  ساعتهایی که وود را مشغول معشوق می

ای کفرهبرر باید حال آمها را  باشد ودین صور  میحالت بیشتر عاشقان ب
-ی دیگر، سسس به فومرهاز ترازو قرار داده و توحید و ایمامشان را بر کفه

اش را بره دمبرال دارد و و هرسرتاده ای آن را وزن کنید تا رضرایت الله
 . 1است تلامطابق عد
ی ضررهای عشق ففته است: چه بسیار است صورتهایی که بر اثر درباره
و آمران را تحویر  رمر   ،و عشق امدی عشق، با بینی وارد جهنم شدههتنه

ست و ظرههایی از آتش برای موشیدن آمها قرار عذاب دردماکی قرار داده ا
فردامند؛ چه بسیار کسامی هستند که الله داده است که شخص را ماامید می

آمان را از عشق مجا  داده است که بره مامنرد  ،متعال به دلی  علم و دین
باشد؛ چه بسیار است که الله معمت وود را از وارج شدن مو از ومیر می

است و عذاب وود را بر آمان حلال فردامده است؛ چه  دههرمودریغ  انآم
تررین برمرد، در شردیدبسیار است که اهرادی را که در عز  بره سرر مری

 در حالی که شخص دارای منصب و منزلرت دهد وحالتهای ذلت قرار می
رسامد؛ چه بسیارمد کسامی کره الله او را به اسف  الساهلین می ،باشدبالا می

و بررای او تررس ایجراد کررده و بره شرکلی  ده برداشتهاز عور  آمها پر
فرردد؛ چره و شخص دچار پشیمامی می هرمایدرا مجازا  می دردماک او

آتش آمان را بر اهرووته هرمروده و در آتشری  تعالی بسیارمد کسامی که الله
 سوزامد و شرخن و منزلرت آمران از مرزد اللهفیرمد که جگرها را میقرار می
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فردد؛ چه بسیار است که به سوی بلا و بندفان وارج می و از قلب متعال
شرومد و بردبختی را درک کررده و قتراو  برر آمهرا مصیبت کشامده می

فردمد؛ مزدی  است که معمت شاد میاش بدی وواهد بود و دشمنجهیمت
آمهرا سرلامتی و راحتری شرود، فیر آمها یابد و عذاب فریبان بر آمها زوال

شرومد و مصریبت برر چار بدبختی و لگدمال شدن میتغییر پیدا کرده و د
فردد؛ افر سوال شود که چرا معمتت زوال یاهته است؟ چررا می واقعآمها 

ها و غمهرا ترو را در برر فرهتره عذاب بر تو وارد شده است؟ چرا سختی
چرا پوشرش  است؟ چرا عاهیت از تو دور شده است و در مزد تو میست؟

ا  از برین رهتره اسرت؟ چررا مرور چهرره از تو برداشته شده است؟ چرا
زمدفی تو کدر شده است؟ چرا وورشرید ایمامرت در هرم پیچیرده شرده 

تبدی  شده است؟ چگومه بعرد از  است؟ عزتی که داشتی چگومه به ذلت
ای؟ در جرواب بره لسران حرال وواهرد فرامی بودمت دچار وواری شده

این ففتگو جروابی  شود و برای د فرهتهباید پن]از عاشق شدنِ من[ ففت: 
 .مدارم

 رسامد،قسم به الله! این است بعتی از ضررهایی که عشق به اه  آن می
ََ َ یبَةِ تعق  ممایند،  باشد که ََ بیُبُوتهُُمو خَاوِیبَةِ بِمَبا ظَلَمُبوا  ِنَّ فبِي ذلَِب فتَلِوب

م  یَعولَمُبونَ  ی های آمان است که به واسرطه[ )پس این وامه91]النم : لِقبَوو
هرایی امد، در هم ریخته است، هماما در این ]امر[ مشرامهکه ستم مموده آن

 .1دامند(است برای کسامی که می
ی مکرهرای شریطان و هریبهرایش رهوی رحمه الله در جایی دیگرر دربرا

های او حالتهایی از عشق است کره توسرط آن فوید: از مکرها و حیلهمی
 .امدازداشخاد را به هتنه می
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که جامها را از آمچه  باشدمییی ع یم و بلا ای بزرگ این هتنهقسم به الله
بره  جامب آمچهکند و به قلبها وواری را از امد دور میبرای آن ولق شده

شود و چشامد و بین عشق و توحید جنگ ایجاد میامد، میآن عاشق شده
ی آن قلرب جرهی؛ در متشرودداده میشیطان فردمکش دعو  با به دوستی 

سرختی برر قلبهرا  شرود وحاکم و امیر آن می فردد و عشقعشق میاسیر 
رشد ممودمش  فردامد و بین آن وسر هتنه میفردد و آن را سرامستولی می
تررین شرک  بره ارزان کنرد وآن را از هدهش دور مریامدازد و هاصله می

هرای بهشرتی را دهد و وامه، به ووارترین شک  تاوان آن را میهروشدمی
هرا در قرابرت اللهِ دهد در حرالتی کره آن وامرهآن از دست می در عوض

فزینرد کره ای سکنی میباشد؛ به جای آن در وامهبسیار رحمت کننده می
است و کسب کردن و رسیدن بره آن دارای  شدرد آن بسیار بیشتر از لذت

 ،دارددوسرت مریکره را باشد؛ مزدی  است کره آمچره می ربیشترین ضر
بره مامنرد آن  ،وی شود و دوستدار وی از وی بیزار شرود برابردشمنی در 

مداشته است؛ افر در ایرن دمیرا از وی بهرمنرد  تکه هیچ وقت او را دوس
مَئِذ  شود ترین شک  از وی جدا میشود در آور  به دردماک الأخَِلاَّءُ یوَو

َ  عَببدوُ   ِلاَّ الومُتَّقِببینَ  ز دوسررتان [ )در آن رو00]الزورررف: بَعوضُببهُمو لِبببَعو
پرهیزکاران( ترا آمجرا کره رحمره الله  ، مگرشومدهم دشمن می باصمیمی 

کره مفرس ورود را بره  ،فوید: پس چره حسررتی اسرت بررای عاشرقمی
هروشرد و چره حسررتی اسرت بررای ارزامترین شک  برای معشوقش می

مامد و منفعتهرایش رود و بدبختی آن باقی میشهوتی که لذتش از بین می
رود و بردبختی براقی ؛ شهو  میمامدو ضررهایش باقی میمنقتی فشته 

مامرد؛ چره بردبختی مامد، مستی آن از بین رهته و حسر  آن باقی مریمی
مامد: حسر  از دست رهتن محبوب بزرفی است که دو حسر  باقی می

 .اعلی و حسر  فرهتار شدن به عذابی دردماک
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داده اسرت  حیله ورورده، متراعی را کره از دسرت شخص اینجاست که
فیررد کره او را اصرلاح و در ودمت و تبعیت کسی قرار مری شناسدمیم

مماید؛ چه مصیبتی بزرفتر از این که پادشراهی از عررش ورود پرایین ممی
ی برردهکنرد و بیاید و اسیر و مملوک کسی فردد کره او را اصرلاح ممری

؟ افرر او را در حرالتی ببینری کره در دسرت شرودوی هرای امرها و مهری
 :بینی کهشوقش قرار دارد او را اینطور میمع

مامنرد فنجشرکی اسرت کره در دسرت  .کعصفورة هی ک  طف ٍ یسومها
 دهدای است که او را آزار میبچه

او در حالت مرگ اسرت و بچره ]برا .حیاض الردى والطف  یلهو ویلعب
 :افر حالت و زمدفی او را ببینی وواهی ففت. کندآن[ بازی می

بر روی زمین بدبختر از عاشق وجرود  . ق  من محبٍّوما هی الأرض أش
 مدارد

 افر در عشق شیرینی ذا قه حس شود  .وإن وجد الهوى حُلْوَ المذاقِ
بینی که در هر حالی ]پس چرا[ او را در حالتی می.تراه باکیاً هی ک  حین

 کندفریه می
 که از ترس جدا شدن ]از معشق وود[ است . مخاهةَ هرقةٍ أو لاشتیاقِ

 کنددوری از آمها فریه میپس برای .هیبکی إن مخوا شوقاً إلیهم
از مرارحتی دوری د مشروو وقتی مزدی  می .ویبکی إن دموا حذرَ الفراقِ

 اهتدبه فریه میبعد از آن 
افر وواب و راحتی او را ببینی وواهی دامست کره ورواب و عشرق برا 

افر سیلاب اشرکامش  امد که یکدیگر را ملاقا  مکنند،یکدیگر پیمان بسته
 و آتش درومش را ببینی وواهی ففت:

پاک و منزه است پروردفار عررش کره  .سبحان ربي العرش مُتقنِ صُنعْه
 .کندمخلوقاتش را حفظ می
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چیزهای متنراقد را بردون دشرمنی ایجراد . ومؤلي ِ الأضداد دون تعامد
 .کندمی

ی کره در آن ی ]آب اش [ از درومرقطره.قطر تولد عن لهیب هی الحشا
 .کندآتش وجود دارد وارج می
 کندآب و آتش را در ی  مح  یکجا جمع می .ما  ومارٌ هی مح  واحد

افر راه دوست داشتن و لرزش آن را در قلب ببینی، وواهی دامست کره 
 .یابندترین راه است که جامها در بدمها میلطی 

اعرث وارد شردن آیا برای هرد عاق  جایز است که آن را به کالایی کره ب
ولی و مولای حقش که از او روشد؟ و بین وودش و فردامد، بفعذاب می

ای برر پررده ،مردارد دمیازی امکان پرذیر میسرت و فریرزی از آن وجروبی
 اهکند؟

ای هرروتن و ذلیر  بررای وی ی معشوق وود است و برردهعاشق کشته
بگویرد: رود و افرر بره او باشد، افر او را دعو  دهد بره سرمتش مریمی

آرزوی چه داری؟ او در مهایت آرزو بدون آن که به چیرزی امرس داشرته 
حقیقرت بررای وی ایرن فیررد؛ د با هیچ چیز به غیر از او آرامش ممیباش

شود مگر برای معشروقش و بره کمتررین فومه است که مال  چیزی ممی
 .1هروشدحالت ممکن همه چیز را برای وی می

در ایرن براب از بزرفتررین  تم است: ظلمِدار عشق، ساز ضررهای دمباله
-باشد و فاهی بزرفترین ضررر را بره معشروق و اهر  وی مریظلمها می

طوری که این ضرر از ضررهای مادی بزرفتر است؛ او معشوق ه رسامد، ب
-دهد و او را متهم بره شکسرتن عشرق مریوود را مورد تعارض قرار می

دم را به راستگو و دروغگرو مماید و مرفردامد و آن را بین مردم پخش می
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کننرد و افرر ففتره کند، اکثر مردم به راحتی آن را تصردیق مریتقسیم می
و  آن را تکذیب ممروده ،شود: هلامی هلان کار را با هلامی کرد یکی از آمها

 .1کنندمی مه مفر او را تصدیق و مهصد و مود
سی که بره های کاز بدبختی :از امواع دیگر ظلم در این باب این است که

باشرد و حرلال ممری شبا معشوقاو این است که ارتباط  ،شده عشق مبتلا
شود، این امر دشمنی بر باعث ظلم و آزار معشوق می ن ارتباط مامشروعای

ی شود و باعث تصدیق کرردن فمامهرای عردهعاشق و اهلش را سبب می
 .شودشومد[، میزیادی از مردم ]که از ظاهر عشاق متوجه می

فاهی با رغبرت و  ،فیرد تا به معشوق وودش برسدکم  می نرااز دیگ
پرذیرد، ایرن فاهی از روی ترس و این فومه است که ظلرم صرور  مری

رسرد و مری 2له بین مردم امتشار یاهته و عاشق به مقام ظرالمی دیروثمسخ
باشرد؛ بره همرین دلیر  می کاربرای دیوث بودن همین بس است که فناه

به غیر از معشروق  . همچنینباشده معشوق میعم  عاشق و دیوث ظلم ب
میرز ظلرم  کننرداشکال تراشی مری شبه هدهرسیدن وی به کسامی که در 

فاهی به مفس آمها و فاهی به مال آمها و فاهی بره مراموس آمران  ،کندمی
؛ فاهی شخص به واطر دست درازی کردن بره معشروق داردستم روا می
زیرا توسط شوهر یا بالاسر و یرا  د،رومیشود و وون او به هدر کشته می
چه بسیارمد زمامی که به همین علت مزد  رسد.معشوق به قت  می مزدیکانِ

شرومد؛ وقتری معشروقه دارای شروهر شوهرهایشان به هسراد کشریده مری
ظلم به شوهر این است که زمرش  شود؛اذیت و آزار او بیشتر می ،باشدمی

مرال تمرامی است که از دزدیدن  شود و این جنایتی بر ویدچار هساد می
زار دزدیدن مرال باشد که از آباشد؛ این آزاری برای وی میتر میمیاو ع 
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مگر آن کره  ،کندو برای جبران آن ضرر راهی پیدا ممی وی شدیدتر است
 .ریزدبوون عاشق را 

قیامرت  زرو در این حقی است برای مجاهد هی سبی  الله کره جنایتکرار
هرای او ]بررای شرود از میکریشود و به او ففته میجلوی وی حاضر می

 .وود[ بردار
ی آن وبرر داده اسرت و بعرد از آن دربراره همان فومه که رسرول الله
 .1هرمود: فمان شما چیست؟
 مامد؟های او چیزی باقی میبه این معنی که آیا از میکی

باری حق همسرایه و هامیر  اضراهه شرود و م لروم و  بندافر بر این بی
زیرا قطع صله رحم و اذیرت  ،وده شدهزهمسایه و هامی  باشد، آن ظلم اه

 .همسایه را میز به دمبال دارد
جادو و مامنرد آمهرا  ، جنها،طینر عاشق برای رسیدن به عشقش به شیااف

 .شودمتوس  شود، شرک و ظلم جادوفری میز به آن اضاهه می
فرر کی باشرد، از افر آن را امجام مدهد ولی به جادو که کفر اسرت راضر

برای رسیدن به هدف بره دمبرال آن مررود و  حتی افر، راضی وواهد شد
 .باشداین از کفر دور ممی

 .همکاری در این کار همکاری در فناه و دشمنی است هدف از
 ،شود و هرم فرهترار معشروقعشق ظلمی است که هم فرهتار عاشق می
ای صرور  عم  هاحشه تا ،کنندزیرا آمها در این کار به یکدیگر کم  می

کند و هم به دیگرری و به وودش ظلم میهم پذیرد و هر کدام از آن دو 
 .رسدبه دیگران هم می ، این ظلمهمان فومه که در قب  بیان شد
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فردامرد؛ بردین شرک  در اینجاست که معشوق، عاشق وود را هلاک می
فردامرد یرا برای او آراسته مکند و وود که طمع او را بر وودش زیاد می

کند تا او را به سمت وود بکشد؛ تا جایی که مرال هر راهی سعی می و از
 .فردامدو منفعت او را از دستش وارج می
کشد؛ تا درومش را توسط این کار شرفا فاهی عاشق، معشوق وود را می

 .سازددهد و وود را برای وصال به دیگری آماده می
باعرث زوال معمرت شرده و ه قت  در پی داشته اسرت و کچه عشقهایی 

به هقر تبدی  مموده است و باعث پایین آمدن مرتبره شرده و  را ثروتمندی
 .کشدکثاهت مییگامگی شخص را به 

ده است؛ وقتری زمری یآمها را به هساد کشکه چه بسیار مردان و هرزمدان 
فاهی آن را برا فررهتن  ،دیگری شده است زنبیند که شوهرش عاشق می

چه بسیار مردامی هستند که بره وراطر  .کندمی برانج معشوقی برای وود
در برین  کنند و یا به دیروث شردند را ویران میی ووعشق وود کاشامه
 .1دمشواهلش راضی می

ای در مصرومیت چه بسیار کسامی هستند که برا پرردهفوید: می ابن حزم
آمها پوشیده است ]ولی[ بعرد از  باشند و رویهستند و دارای حجاب می

عشق حجاب آمان را کنار زده و حریم آمان را حلال فردامده  اشق شدن،ع
کند؛ بعد از آن بررای مرردم غیر  میی وی را مسبت به وی بیو وامواده
 .2فرددمی شود و بعد از آرامشش مثلی برای دیگرانپرچمی می

باشرد، افرر کند، دو عمر  هحشرا  مریاز ضررهایی که عشق جاری می
لواط؛ عشق راهی اسرت بره سروی ما و افر مرد باشد، شوق زن باشد زمع

ایرن دو هحشرای در  ،بره وراطر عشرق مردم هستند که زآمها و بسیاری ا
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امسان، عقر ، مرال، اورلاق و  در حالی که در دینِ ،شومدفرهتار میع یم 
 .ندپوشیده میست فردد که بر کسیهایی ایجاد میاش، ضررسلامتی

ین دو هحشرا  ففتره اسرت: هسرادی بررای ی اابن قیم رحمه الله درباره
قلب، بیشتر از این دو هحشا  در بین فناهان وجود مردارد و در آمهرا دور 

باشند؛ وقتری ها میوجود دارد؛ آن دو از ع یمترین وباثت شدن از الله
شرود و ایرن در حرالی پذیرد از هر پاکیی دور مریقلب با آن دو تخثیر می

هررو رهرتن  تثاشود و هرچه در وبن میاست که هقط پاکی باعث رشد آ
 .1شودزیادتر می بیشتر شود، دوری از الله

های لواط ففته است: آن باعث بروز مشکلا ، امدوه و رهمچنین از ضر
 .فرددعصبامی شدن در هاع  و مفعول می

فردامد و مور قلرب را چهره را سیاه مموده و سینه را تاری  می همچنین
ممایرد و وجره او ر صور  او ترس را ممایران مریفردامد و بواموش می
 .یابدشود که کسی که امدک ههمی داشته باشد آن را در میطوری می

فردد که وشم و بغد به وجود آمده و برین هاعر  و همچنین باعث می
 .امدازد و فریزی از آن میستمفعول جدایی می

وجرود کشرامد کره از آن جردایی آن هاع  و مفعرول را بره هسرادی مری
ی وسرتگی ماپرذیر اتوبه کهد هبخواتعالی مگر آن که الله  ،مخواهد داشت

فرردد و های آن دو شخص میصور  پذیرد. آن باعث از بین رهتن میکی
همان فومه که محبت بین آمها را از بین  ،دهدرا ضد یکدیگر قرار می انآم
 .فردامدمحبت میبرد و آمان را مسبت به یکدیگر دشمن و بیمی

همچنین از بزرفترین چیزهایی است که باعث از بین رهتن معمت شرده 
کند؛ کاری است که لعنت را بر شخص واجب و روحیه امتقام را ایجاد می
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 بره و رویگردامردن و منگریسرتن وی فردامد و باعرث وشرم اللهمی
بره ویرری امیرد  شرود،آیا میفردد؛ دیگر بعد از آن ی آن میامجام دهنده
و از کدام شر در امان مامد؟ و زمدفی بنده وقتی لعنت الله برر وی داشت؟ 
مگررد، فردامرد و بره وی ممریاز وی روی بر مری فردد و اللهحلال می

 چگومه وواهد بود؟
الی کره حیرا  همران برد، در ححیا  را به طور کام  از بین می همچنین

را میکرو زشرت  ،دهد؛ وقتی قلب آن را از دست میاست زمده بودن قلب
بیند و این همان زمامی اسرت کره هسراد در وی دیده و میکو را زشت می

 .فرددمستحکم می
 ،ولرق ممروده اسرت لواط کاری است که سرشت را به غیر آمچه الله

دهد که الله تغییر میدیگر دهد و امسان را از سرشتش به سرشتی تغییر می
، سرشرت حیروان اسرت سندد[ و مامندپآن را تصویر منموده است ]و ممی

وقتی سرشت تغییر یابد، قلب، عم  و هدایت میز تغییرر  .سارترمبلکه مگو
شود کره اعمرال و رهترار وبیرث فردیرده و حرال چنین می یابد و اینمی

 .فرددشخص و عم  و سخنش به غیر اوتیارش هاسد می
یر از او کسی وارث آن غبرد که شخص توسط آن وقاحتی را به ارث می

 .بود مخواهد
برد که کسی بره غیرر شخص سختی، هرومایگی و حقارتی را به ارث می

 .رده استباز وی آن را به ارث م
فیرد که وشرم و بغرد برر وی حرلال همچنین بنده در حالتی قرار می

 مگرمد و او راده و او را ووار میاعتنا شو مردم مسبت به وی بی دفردمی
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چیزی اسرت کره بره ]راحتری[ رمدش و آن اشمحقیر مموده و کوچ  می
 .1فردداحساس می

در علم پزشکی مقالا  زیادی وجود دارد که لواط ضررهای بسیاری به 
رسامد؛ از بلاهایی که شود، میروح، عق  و بدن امسامی که مرتکب آن می

اوهرام زیاد شردن وسرواس و دیردن  ،رسامداین عم  زشت به امسان می
شود، دچار مرض دیوامگی جنسی می ی آناست، چه بسا که امجام دهنده

 .شودفرهتار می ،مرضی که مبتلا به آن به مسا   تخیلی شهو 
، اعتا  تناسلی، الدوسرنتاریا از ضررهای آن اثر فذاشتن بر اعصاب، مغز

 .باشدتهاب ویروسی کبدی میلو ا
بلکه او را به امراض وطرماکی مث  سوزاک، سوزاک روامی، سریفلیس و 

هرای ذکرر شرده علت تمرام بیمراری در رأسآن سازد، و یایدز فرهتار م
 .باشدمی

 .بیشتر این ضررها در زما میز به مامند لواط وجود دارد
باشد و اثررا  بسریار بردی دارد، زما میز هساد بزرگ و شرُّی دامنگیر می

فیرد، چه به کسی که آن را امجام دهد و ضررهای زیادی از آن مشخ  می
شرود، زمرا از شررُّی مشرخ  رها دامنگیر آمها میز میچه کسامی که این ضر

فیرد که آن ضعی  بودن دین، مبودن تقروا، دور برودن از جرواممردی، می
 .باشدتوجهی به هتیلت میکمی غیر  و بی

وی را برد و ی آن را از بین میزما سبب هقر شده و حرمت امجام دهنده
 .امدازداز چشم پروردفارش و بندفان، می
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ی آن دیگر بره میکری، عفراف و عردالت لی است که امجام دهندهزما عم
د که هاجر، هاسق، زما کار و وا ن ندهشود و اسمهایی به او میمامیده ممی

 .باشدمی
و آن  امردازداز ضررهای زما وحشتی است که الله متعال بر دل زماکار می

فیررد؛ شرخص برا عفراف برر وحشتی است که بر روسرارش قررار مری
وجود دارد و وقتی کسری در کنرار وی  سام ششیرینی و در قلبصورتش 

تمام موارد فیرد و این در حالی است که زماکار در مشیند به او امس میمی
 .باشدیاد شده بر عکس آن می

باشد؛ زماکاران کاری از ضررهای آن تنگی سینه و به حرج اهتادن آن می
که لذ  زمردفی کره در دهند و آن این است بر ولاف هدهشان امجام می

ی آن کننرد و در متیجرهطلب آن هستند را با ماهرمامی الله تعالی عوض می
؛ ]بهشرت و معمتهرایی[ کره مرزد الله هرمایدرا مجازا  می، آمان تعالی الله

و الله تعرالی  مگرر برا اطاعرت کرردن از الله ،آینرداست به دست ممری
 .فردامدسبب ویر ممی ،ماهرمامی را ،هیچگاه

افر فناهکار بدامد که چه لذ ، شادی، فشادفی سینه و پراکی زمردفی، 
بزرفری را در  لرذ  بسریار در عفی  بودن وجود دارد؛ وواهد ههمید که
 .دهدمقاب  آمچه بدست آورده است از دست می

لرم بره عاق پدر و مادر شدن، کسب حرام، ظ زما باعث قطع صله رحم،
 .شودوامواده میولق الله، از بین رهتن مال و اه  و 

 آمران را عریران ممروده وبررد و زما کرامت زمان و دوتران را از بین مری
؛ وقتی مزد اه ، شروهر و هامیر  بره سازددشمن می هاآم را با شانوامواده

 .امدازدبه زیر می ،آمها را بین مردم رِد، سَمشوزشتی یاد می
هم مرتکرب  ،کشدی ]ولد زمای[ وود را میکند و بچهوقتی زمی زما می

 .زما شده است و هم مرتکب قت 
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 ،شرودی ولد زمایی را حامله مریبچه ،وقتی در حالی که شوهردار است
کند و آن شرخص بیگامره از آمران ارث ای را داو  آمها میشخص بیگامه

شرود در حرالی کره از شود و به آمها مسب داده میبرده و از آمها دیده می
 .باشددیگری است[ و این از مفاسد زما میآمها مبوده ]و پدرش شخص 
-ای میزما کار باعث بسته شدن مطفهباشد؛ زما جنایتی بر علیه هرزمد می

 .باشدفردد که دیگر به پدر و اجدادش منسوب ممی
مسب چیزی است که باعرث کمر  کرردن طایفره و همکراری آمهرا برا 

ود که عواط  شهرزمدی می باشد؛ و زما باعث به وجود آمدنِیکدیگر می
وومی با مزدیکترین هامیلش، در وی وجود مدارد، کسرامی کره در هنگرام 

وی بره آمهرا کمر   ،آمهرا کنند و در هنگرام میرازِمیازش به وی کم  می
 .کندمی
پذیرد، بره هرزمرد چنین است که در زما جنایتی بر هرزمد صور  می این

جهرت طررد  شرود کره از هررحقارتی می اعراض شده و دارای زمدفی با
بیند و را زشت می ، ویترسند و سرشت آمهاشود؛ مردم از ولد زما میمی

کردام قلرب مدارد؛ فناه این بیچاره چیسرت؟  در اجتماع او هیچ جایگاهی
 دوست دارد به این وضع فرهتار شود؟

 .باشدی عشق میاست که جریمه یاین یکی از ضررهای
فیررد دتری از عشق مشخ  میباشند و حالتهای شدیتمامی اینها آهت می
 .باشدفردد؛ بله عشق دارای امواع ظلم میو باعث کفر آشکار می

بعد از روشن شدن وطر عشق و ع یم بودن جنایا  و ضررهای زیادی 
هایی که از جریان یراهتن آن بره وجرود فیرد و تاریکیکه از آن مشخ  می

ی اسبابی بود که باعث و در پ آید، قب  از هر چیز باید از آن توبه ممودمی
شومد، فریزی میست که باید بره مسرا لی کره عشرق را بره توبه کردن می

ی آن هستند، توجه ممود و حد و مرز را آورمد و تحری  کنندهوجود می
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ابد که تحری  یشود و رشد میحفظ کرد؛ زیرا عشق در حالتی شروع می
پرردازیم کره سا لی میبه بیان م اهای آن وجود داشته باشد؛ در اینجکننده

آورمرد و باعث شروع شدن عشق شده و آن را به شد  به حرکت در می
 .دهند.سوق میبه سوی آن به شدیدترین حالت، امسان را 

 شودمیق ی که باعث ایجاد عشبعضی از مسائل

 :رو گرداندن از الله

دهرد و کسری کره الله متعرال را قرار می جایگزینی زیرا برای الله 
ی وی مموده و به محبوب دیگری توجه سد، قلب وود را متوجهبشنا
 کند.ممی

 جاهل بودن به ضررهای عشق:

بعید  ،قسمتی از ضررهای عشق بیان فردید و کسی که آمها را مدامد 
 میست که فرهتار این مرض بشود.

 بیکاری

 .فرددآمدن عشق میاز بزرفترین دلایلی است که باعث به وجود  
امی کره مگر برای کس ،عشق مخواهد بود: الله ففته است رحمه ابن عقی 

وی صرنعت و یرا تجرارتی شرود، عشرقِ  پروا مدارمد و افر کسی مشغول
وضع کسی که به علوم شرعی  ،ومه وواهد بودگفردد؛ حال چضعی  می
 .1؟مشغول وواهد بودو حکمت 
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ی عشق سوال شرد، درباره از بعتی از حکیمان :ففته است ابن عبد البر
 .1باشدمیبیکار  ی است کهآمها ففتند: مشغول شدن قلب

 .2مشغولیت استاهلاطون ففته است: عشق حرکت جان بی
رسد کره عشق جهلی پیش آمدمی است و به قلبی می ففته است: رسطوا

 .3استوالی از مشغولیتِ تجار  و صنعت 
کرار رسرد کره بریامد: آن بدی امتخاب است، به کسری مریدیگران ففته

 .را مام برد کار بودن قلب بر محبت اللهتوان از بیاز بیکاری می .4دباش
ابن قیم رحمه الله ففته است: عشق حالتی است که هقرط قلبری را مبرتلا 

روی برفردامرده و  والی باشد و از وی سازد که از محبت الله تعالیمی
شرود پُر  ؛ وقتی قلب از محبت اللهجایگزین ممایددیگری  آن را با چیز

ایرن امرر او را از مررض عشرق حفرظ و شوق دیدار او را داشرته باشرد، 
 .5ممایدمی

لرت ارسامد، بطففته است: از بزرفترین چیزهایی که به شخص ضرر می
کاری است؛ درون بیکار منشسته، بلکه افر به چیزی کره بره آن مفرع و بی
-شود که بره آن ضررر مریرسامد، مشغول مباشد به چیزی مشغول میمی

 .6رسامد و فریزی از آن میست

 وسایل ارتباط جمعی:

یکسان است که دیدمی یا شنیدمی و یا ووامدمی باشند؛ وسرای  ارتبراط  
تحری  ممودن و شستشوی مغزی دارمرد و افرر جمعی قدر  بزرفی در 
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تخثیر قرویی در هرسرتادن شرخص بره  ،امحراهی در آمها وجود داشته باشد
ان آتش عشق را به شرکلی هتنره فومره برر مگار؛ روزمامهسوی آتش دارمد

تلقین آن به اه  عشرق، عاشرقان از کنند و در زمان قلب دیگران وارد می
 .شومدهای آمان تبعیت مموده و دچار فمراهی بیشتری میففته

سرخن ففتره و  ،عشرقبه صرراحت از است که ی هایباکتی آمها از جمله
همچنرین  .کم میست ن کتابهاایو تعداد  دارمدستم فومه پرده از حیا بر می

 .پردازمده به طور آشکار و زشت به مسا   عشقی میکشعرهایی 
ارد کره داسرتان عاشرقان را بیران میرز وجرود دکتابها و مقرالا  زیرادی 

های داستانتمام، با وقاحت  هاکنند؛ آمو آن را در ذاتها تثبیت می دارمدمی
هایشران مان بر سر معشروقهو کارهایی که موجوا کنندعشقی را تعری  می

دارمد، بدون آن که حیا  داشته باشند و یا ایرن کارهرا آورمد را بیان میمی
فردامنرد و کراری را منگ بدامند، آمچه را الله پوشامده اسرت، آشرکار مری

شت ؛ افر به آمان با امگزمندکنند مگر آن که پرده و حجاب را کنار میممی
هلان این اثر را دارد که برای آمران عشرق در مزد بعتی از جا ،ره شودااش

 .کنندسوی آن حرکت میه اشکالی بوده و بچیز بی
سرخنگوی های دیدمی وجود دارد؛ که در رسامه تی اسهایچیزهمچنین 

است کره شرام  هسرق و وجرور این داستامها و حکایا  ی آن بیان کننده
 .1دنباشمی

                                                
_ 02،وحصوننا مهدد، من داخلها ص 00نگاه شود به: الصحافة المسمومة از أنور الجندي ص -1 

،وأربع مناقشات لإلغاء 252،والأسر، المسلمة أمام الفیدیو والتلفاز از مروان كجَ ص 05
 ی سهیل منیمنة.التلفزیون از جیري ماندرو، ترجمه
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  تقلید کورکورانه:

ووامند و یا به عشق و داستامهای آمها را می های اه از مردم قصهبعتی 
 دهنرد و یرافوش می های غنا که شام  عشق و سرفشتگی استموسیقی

 باشد.اه  عشق می ووامند که راهشعرهایی را می
عشق در شرعر و موشرتارها  گیفومو بیمارایرادا  ی آمچه دربارهفاهی 

شرنود، ترخثیر چره مریاز آم نآن جروای در متیجهبینند و وجود دارد را می
کند به تقلید از اه  عشرق د و شروع مینبیفرهته و آن را از وود دور می

آید و عشق بر سر آمها آمد بر سر وی هم میکه همان چیزی  ،پنداردو می
اینگومه اسرت دهد و او را امدوهگین ساوته و در مهایت بدبختی قرار می

 .شودشعری باعث آن میشنیدن فاهی که 
کشریده و او در عشرق  بره درازاومه است که بعد از مدتی این امر این ف
ه و مجا  یاهتن از فشتور شده و ولاد شدن از آن برایش سخت غوطه

 .شودآن برایش مشک  می
 ففته است: عشقی به مخمون منسوب است که درباره

 .عشق اولش شووی و ربودن است .أول العشق مزاحٌ وولع
طمرع زیراد ی آن در میجرهسرسس زیراد شرده و  .ثم یزداد هیزداد الطمرع

 .شودمی
شرومد و بره آن ک  کسرامی کره عاشرق مری.ک  من یهوى وإن عالت به

 فردمدمیازمند می
شرود ی پادشاه برای کسی که عاشق مریرتبه.رتبة المل ِ لمن یهوى تبع

 .1فرددزیردست تبدی  میبه 
 و ففته شده است:
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ود ط عشق بربایرد ترا آن کره ورتوس وواهدمی.تولع بالعشق حت  عشق
 .شودعاشق می

وواهد از آن رهایی یابد، توامایی آن را میوقتی  . هلما استق ُّ به لم یُطِقْ
 .مدارد

کنرد مروجی بیند و هکر میدریا را میمکان عمیق  .رأى لُجَّةً ظنها موجةً
 .است

وواهرد، در آن غررق ولی وقتی از آن تمکین می . هلما تمکَّن منها غرق
 .شودمی

 .یاد بر آوردهربیند هوقتی فریه را می . ولما رأى أدمعاً تُسته ُّ
بیند که آترش فرهتره درون وود را در حالتی می .وأبصر أحشا ه تحترق

 .است
 .کند از مستی رهایی یابدمی آرزو . تمن  الإهاقة من سکره
 1.یابدتوامد و هرفز بهبود ممیولی ممی . هلم یستطعها ولم یستفق

 انحراف در فهمیدن معنای دوست داشتن و عشق:

امحراف در مفهمیدنِ مفهوم آن است؛ شرخص  ،از بزرفترین دلای  عشق
و دوست داشتنی وجود مدارد در حالی که عشق  پندارد که در او عشقمی

سرازد و او فردامد و او را در شرُّش سرفردان مریی آن را، کور میدارمده
 .یابد اش مجا توامد از مستیممی

بینند که عشق همان دوست داشتن است، در آن فرهتار فومه میآمان این
رقرت قلرب و  کره همرانلت دوست داشتن یبه اشتباه، هت د، زیرامشومی

 .پندارمددر آن است را عشق میمکامت آن و لطاهت و کرمی 
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احساس و والی از عواط  و شود را سنگ دل و بیکه عاشق ممی کسی
 :پندارمد، همان فومه که یکی از آمها ففته استبدون هتیلت می

دامری شروی ممریوقتی عاشق ممری. إذا أمت لم تعشق ولم تدرِ ما الهوى
 عشق چیست

پس سنگی باش از جمله سرنگهای .هکن حجراً من جامد الصخر جلمدا
 1.سخت و بزرگ

 و دیگری ففته است:
ههمری ممریافر تو عاشرق مشروی . إذا أمت لم تعشق ولم تدرِ ما الهوى

 .عشق چیست
در این صور  تو زمین ماهمواری هستی در  .هخمت وعَیْرٌ هی الفلاة سوا ُ

 2.ی  هلا 
  فوید:دیگری می

ههمری ممری یوافر تو عاشرق مشر . إذا أمت لم تعشق ولم تدرِ ما الهوى
 .عشق چیست

 3و تو از پاکی زمدفی مصیبی مداری . همال  هی طیب الحیاة مصیبُ
کسی که عواط  دوسرت داشرتن در او وجرود مردارد، شکی میست که 

 .باشدو  قلب است و از این دو هتیلت به دور میابا قسو وش  طبع 
ولی هرق دوست داشتن و عشق در حررام برودن حالرت آن اسرت و در 
عشق جه  و امحرراف وجرود دارد؛ زیررا مفهروم دوسرت داشرتن)حُبُّ( 

 .مولیت بیشتری داردی آن بزرفتر و حالتهای آن شتر و دایرهوسیع
تررین و عشق حالتی حرام از حالتهای دوست داشتن است و بلکه تنرگ

امرده اسرت کره عشرق ؛ برای آن اهرراد پنهران مباشدمی پر ضررترین آمها
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 ،مردانزهر ،مرادر است؛ در مزد آمان دوسرت داشرتن پردر، ای از دریاقطره
برودن و  مکرارم و دوسرت داشرتن بلندمرتبره ،هراهتیلت ،همسر ،هقیران

مردامگی و دوست داشتن پراکی، عفرت، شرجاعت، راسرتگویی، طبیعرت 
پنهان مامده است؛ در مزد آمها لذتهای معقول مخفی مامده و ایرن لرذتهای 

تر از لذتهای جسمی است و تر و لذ  بخشمعقول ویلی دوست داشتنی
 .باشدفیرد، میترین آمها، لذ  علم و آمچه از آن مشخ  میاز پر لذ 

شد لرذ  بررده و میاز آن  و آمچه به آن مربوط  نجاست که اه  علمای
 .کسی توامایی وص  آن را مدارد

در مورد آشکار ممودن لذ  بردن از علرم و شراد  امام شاهعی رحمه الله
 :شدن از آن ففته است

شب به صبح رسامدن در مرور کردن علروم . سهری لتنقیح العلوم ألذُّ لی
 .زتر ابرای من لذ  بخش

رسیدن به زمی که پاکدامن بوده و آغروش  .من وصْ ِ غامیةٍ وطیب عناقِ
 .باشد، است پاکآن 

صدای قلمهایم ]هنگرام[ موشرتن برر روی .وصریر أقلامی عل  صفحاتها
 .کاغذ

مزدیکری و عشرقبازی از ترر برای من شیرین .والعشاق أحل  من الدوکا 
 .باشدمی

از بشرکن زدن دوترهرای جروان ر ترو شریرین .وألذ من مقر الفتاة لدهها
 .است

 فیرم ترا شرن برر اوراقرممی دااز آمان ایر .مقریْ لألقیْ الرم  عن أوراقی
 .ریخته شود

[ آشرکار ممرودن ازکمتر و تمایلم به طرب ]. وتمایلی طرباً لح  عویصةٍ
 .عبار ِ مشکلی است
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به درس بیشتر اشتها دارم  تا مسرتی   .هی الدرس أشه  من مدامة ساقی
 .ساقی

تا از آن  مرسامهشیارامه شب را به سحر می .وأبیت سهران الدُّج  وتبیته
 .باز داشته شوم

برایم اب آلوده وواهم بود و بعد از آن عوو .موماً وتغی بعد ذاک لحاهی
  1وواهد بود

تررین، ترین، مزدی ترین، زیباترین، پر منفعتاز آمها بزرفترین، با شرف
مامرد کره همران دوسرت تن پنهان مریاشدوست د و پربهاترین ترینکام 

ترین دوست داشتن پسندیده است؛ بلکه باشد و آن اصی می داشتن الله
 .فیردای از آن مشخ  میهر دوست داشتن پسندیده

دوست داشتن با منفعت سه فومره اسرت:  :ابن قیم رحمه الله ففته است
و دوسرت تعرالی دوست داشرتن بره وراطر الله  تعالی،دوست داشتن الله 

 .کندداشتنی که به اطاعت از الله تعالی و اجتناب از ماهرمامی او، کم  می
ضرر رسامنده میز سه فومره اسرت: دوسرت داشرتنی کره  دوست داشتنِ

باشد و دوست داشتن چیزی که غترب  متعال همراه با دوست داشتن الله
 قطرع شردنِرا به دمبال داشته باشد و دوست داشتنی که باعرث  متعال الله

 ت داشرتنیوسرواع دماین شش عدد از ا شود،میدوست داشتن الله تعالی 
 .است که مخلوقا  با آن ارتباط دارمد

اص  دوسرت داشرتن و اصر  توحیرد و  دوست داشتن و محبت الله
 .کننداز آن تبعیت می ،باشد و دو موع دیگرایمان می

  شررک و دوسرت [ اصردوست داشتن چیزی همراه الله ]و در کنار الله
 .2فیرمدو دو موع دیگر از آن مشخ  می استمکوهیده  یداشتن
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از  فویرد:مری ی هتریلت دوسرت داشرتن اللهدر جایی دیگر دربراره
بزرفترین چیزهایی که ویر و صلاح شرخص در آن اسرت، یکری کرردن 

را برا تمرام  تعالی طوری که اللهه باشد، بدوست داشتن برای الله تعالی می
امش و جوارحش دوست داشته باشرد؛ محبروب ورود را یگامره قلبش، ج

 .دامسته و دوست داشتن را برای او والص فردامد
یگامه کردن تعدد مکند؛ یگامه کردن محبوب این است که محبوبامش را م

دوست داشتن این است که در قلب دوست داشتنی به غیرر از آن وجرود 
 مهایت ویر ،امگذاری شودمداشته باشد؛ این دوست داشتن افر عشق میز م

و مور چشرمش اسرت؛ در قلربش ویرر و صرلاح  و صلاح بنده و معمت
را از هر چیزی غیرر  اشو هرستاده تعالی شود مگر آن که اللهایجاد ممی

مشرخ   ،تعرالی از آمها بیشتر دوست داشته باشد؛ محبرتش بره غیرر از الله
ت مدارد مگر ]برای[ باشد و کسی را دوسمی متعال فرهته از محبت به الله

الله
1. 

ثلََاثٌ مَنو كُنَّ فیِبهِ وَجَبدَ »هرموده است:  به همین دلی  است که پیامبر

ببا سِببوَاهُمَا وَأنَو  ُ وَرَسُببولهُُ أحََبببَّ  لِیَوببهِ مِمَّ یمَببانِ أنَو یفَُببونَ رَّ ِ حَببلَاوَ،َ الإو
رَ  ِ وَأنَو یفَو ءَ لَا یحُِب هُ  لِاَّ لِِلَّّ رَهُ أنَو یحُِبَّ الومَرو هَ أنَو یعَوُدَ فيِ الوفُفورِ كَمَا یفَو

)سه چیز است که افر کسی امجام دهد شیرینی ایمان را « یقُوذفََ فيِ النَّارِ 
اش مزد وی از هر چیزی غیر از آمهرا دوسرت کند: الله و هرستادهحس می
و ]متعرال[ مگر بررای الله  شته باشد،د و کسی را دوست مدانتر باشداشتنی

اهت داشته باشد که به کفر برفردد همان فومه که کراهرت دارد کره در کر
 .2آتش جهنم بیاهتد(

در این حردیث بیران ی این حدیث ففته است: رحمه الله درباره قیمابن 
مرزد متعرال مگر آن کره الله  ،شودشده است که شیرینی ایمان حاص  ممی
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دوسرت داشرتن ترر باشرد و داشتنیدوست ویامسان از هر چیزی غیر از 
اسرت و دوسرت داشرتن  تعرالی رسول مشخ  فرهته از دوست داشتن الله

باشد و افر برای چیزی غیرر می اللهبه کسی میز مشخ  فرهته از محبت 
او را دوست داشته باشد، دوست داشتن الله را دچار مقصان و  متعال از الله

 .فردامدضع  می
تررین چیرزی کره شردید کنرد کره ازاین محبت را در حالتی تصدیق می

ورزد و آن کفرر اسرت؛ محبوب مسربت بره آن بغرد دارد، کراهرت مری
-از آن می در آتش جهنم است و یا شدیدتراهتادن ی کراهتی که به امدازه

 .باشد
ها است؛ امسان چیزی را شکی میست که این از بزرفترین دوست داشتن

را متعرال ن به الله دارد و وقتی ایمااش دوست ممیبیشتر از وود و زمدفی
از وودش بیشتر دوست داشته باشد، افر به او حق امتخاب داده شود کره 
کفر را امتخاب کند و یا اهتادن در آتش جهنم، اهتادن در جهنم را امتخراب 

را از وودش بیشتر دوسرت  متعال وواهد کرد و کفر مخواهد ورزید و الله
 .وواهد داشت

داشتنی است که عاشرقان مسربت بره این دوست داشتن بالاتر از دوست 
معشوقشان دارمد؛ بلکه همامندی به مامند این دوست داشتن وجود مردارد 

و  دارد وجود مرداردهمان فومه که م یر و همامندی برای آمچه دوست می
ترر محبوب از جان، مال و هرزمد دوست داشرتنیمزد این محبتی است که 

شردن بره  طاعت و تسرلیمو باعث کمال کوچکی، وتوع، تع یم، ا است
 .دشوطور ظاهری و باطنی می
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در دوست داشتن مخلوق وجرود این چیزی است که همامندی برای آن 
 .1وواهد باشدمخلوق هر که می مدارد،
و  افررر عشررق برره دوسررت داشررتن اللهرحمرره الله ففترره اسررت: وی 
 دارای متعلق باشد، عشرقی پسرندیده بروده و ثرواب دارد و اشههرستاد
 :استاع فومافومی امو

طوری که فوش دادن بره آن از ه اولین آمها: دوست داشتن قرآن است؛ ب
میراز فردامرد و قلرب معرامی آن و فوش دادن به دیگر چیزها امسان را بی

 .ی آن، یعنی الله سبحامه را دوست بداردمرادِ سخن فوینده
وسرت سخنش میرز دشود، باید تعالی دوست داشته می امدازه که الله هر

سرخن او را میرز دوسرت  ،داشته شود؛ شخصی که کسی را دوست بدارد
 .2داردمی

ز این چنین است دوست داشتن یاد الله سبحامه و تعالی کره اففته است: 
دوسرتدار)محب( هیچگراه از یراد  باشرد؛علا م  دوسرت داشرتن وی مری

کند و مسبت به کسی شود و هرفز وی را هراموش ممیمحبوبش سیر ممی
 .بیندوود را محتاج می ،کندیاد میکه 

؛ عشرق این چنین است دوست داشتنِ شنیدنِ اوصاف، اهعال و احکامش
باشرد و آن مهایرت ووشربختی ترین عشقها میبه این چیزها از پر منفعت

 .عاشق است
منفعت رسامنده و عشق به صفتهای کمال،  این چنین است، عشق به علمِ

 .اولاق میکو مث ِ بخشش، عفت، شجاعت، صبر و
در این صور  است که علم حالتی زیباتر از وورشرید و مراه بره ورود 

 .فیردمی
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باشرد، همران عشق به این صفا  هقط برای جامهای مفریس و پراک مری
و دیرنش هقرط ، کلامرش اش، هرسرتادهفومه که دوسرت داشرتن الله

و بررای جامهرای زمینری و  اسرتمتناسب جامهای والا و آسمامی و پراک 
   .باشدت ممیپس

ای را بشنایسرد بره محبروب و وواهیرد ارزش و منزلرت بنردهوقتی می
 .1باشدمرادش مگاه کنید و بدامید که عشق پسندیده دارای هیچ آهتی ممی

 فوید:راست ففته است کسی که می
 .باشدآمها می به عاقبتچیزها  ارزش .ومفاسة الأِشیا  هی غایاتها

وقتی به چیرز  ،پس از به هدف رسیدمت .هاحمد رما ک إن أصبت مفیسا
 2اری کنزرسی، شکر فمفیسی می

 :دهندجلوه میعشق را جایز  که کسانی فریب خوردن از سخنان

کننرد و دلیلری ]غلرط[ را بعتی مردم از کنار عشق به آسامی عبور مری 
بیران  ،دامند؛ بعتی از علما  با بیان کردن حال عاشقانبرای آن حجت می

دهنرد یرا برا دلیلری های آمان، به این امر اجرازه مریو قصه داشتن داستان
ای در آن فرهتار شرده و آن شومد و عده]اشتباه[ برای آن هتیلت قا   می

دارمرد کره عشرق برر دامند؛ بعتی از آمها این فومه بیان مریرا هتیلت می
فردامد و برای آن سبکی و ورزش اهزاید و جامها را شاد میرقت قلب می

شود و یکی از مکارم اورلاق اسرت، مثر : شرجاعت، کررم، می محسوب
 .3کنندجواممردی و رقت قلب و دیگر چیزهایی که بیان می

های بدبختیشده و تلخی و  ای فرهتار عشقدر این حالت است که عده
 .دنچشآن را می
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باشند؛ سخن با دلی  جواب آمچه فذشت: آن سخنان و بیامها حجت ممی
سرا   از پیشرنیان امرت اسرلام غیرر مو مق  کردن ایرن فردد آن جایز می

کننرد، سرندِ مقبول است؛ زیرا کسامی که این داستامها را از آمهرا مقر  مری
ربطری بره  که هریچ کنندباشد و یا چیزی را مق  میحدیثشان صحیح ممی

 .این مسخله مدارد
 هرایی کره بیرانههفویرد: شربها مریی این مق رحمه الله درباره ابن قیم

  :د سه فومه استمدارمی
ی اسررت کره بررای ایررن مسرخله حجررت یکری از آمهرا: مقَلهررای صرحیح

 .باشندممی
، امرددوم: مقلهای دروغی است که فناهکاران و هاسقان آن را مقر  کررده

 .همان فومه که آن را روشن ساوتیم
آمهرا از ایرن مقَلهرا  ای مجم  و دو پهلویی است که برداشرتسوم: مقله
 .1باشداشتباه می

 .پردازدسسس وی رحمه الله به شرح دادن این سه حالت می
ی ی مسرخلهرحمه الله درباره أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الکلوذامیاز 
ق و حکم رسیدن عاشق به معشوق سوال شد؛ سروال بصرور  شرعر شع

 :ای بود، ابو الخطاب جواب دادموشته شده
 !عجب هستندای شیخ ادیبی که اه  زمامه از شعر وی در 

 سسس ففت:
 رعصمة قد ماهق هی أمره                 من هارق الفتنة ثم ادع  الر

کسی که از هتنه جدا شده باشد و بره سروی عصرمت دعرو  دهرد، در 
 امرش دچار مفاق شده است
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 یوريط المسلم هی ح ره               ولا یجیز الشرع أسباب ما
مسلمان در آمچه از آن مهری شرده باعث اهکنده شدن  ی کهشرع به اسباب

 دهد، اجازه ممیفرددمی است
 عساک أن تسلم من شره             هام  ودع عن  صداع الهوى

، باشرد کره آیدمجا  بده و ترک کن آمچه از سر درد عشق به وجود می
 شرُّ آن سالم بمامیاز 

 جا ک یرجو الله هی أجره              هذا جواب الکلوذامی قد
 .1جواب کلوذامی است که به تو رسید، از الله امید اجر ]در آن[ دارداین 

 :از ابن جوزی رحمه الله در ابیاتی از جایز بودن عشق سوال شد
 هی عاشق ذاب من الوجد         یا أیها العالم ماذا ترى

 دشواز شیفتگی ذوب میقی که شای عبینی دربارهچه می !ماین عالِ
 :ابن جوزی جواب داد

 وظ َّ هی ضر وهی جهد          اذا الذی ذاب من الوجدی
وود را فرهتار ضرر و سرختی ، و شوداز شیفتگی ذوب میی که کسای 
 کندمی

 بنصحه یهدی إل  الرشد             اسمه هدت  النفس من ماصح
ویروواهیی که به سوی .دهد شخص را از ویروواه هراری می ،سم آنا

 کندحق هدایت می
 که ففت: تا این

 حرمه الله عل  العبد          وک  ما تذکر مستفتیاً
الله آن را بر بنده حررام  . سوال کننده آن را یاد ممودتمامی چیزهایی که 

 :ده استهرمو
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 هی الشرع بالإبرام والعقد            إلا ما حلَّله ربنا
برا اسرتحکام و پیمران مشخصری مگر آمچه پروردفار ما آن را در شررع 

 ل هرموده استحلا
 وق  بباب الواحد الفرد              هعد من طرق الهوى معترضاً

 های عشق روی برفردان و در جلوی درب یکتایِ یگامه بایستاز راه
 قلب  بالتعذیب والصد            وسلْه یشفی  ولا یبتلی

بخواه که تو را شفا داده و با عذاب دادن قلبت دچار برلا  از او چیزی را
 !فیردفردامد و جلوی ]پیشرهت تو را[ ممییمم

 واصبر وکاتم غایة الجهد        وعَ َّ هی العشق ولا تُبْدِهِ
و مهایرت از عشق عفاف پیشره کرن و آن را آشرکار مکرن و صربر کرن 

 .کوشش را پنهان مما
 تفز غدا هی جنة الخلد      هإن تمت محتسباً صابراً

به اتمام برسامی، هردا در بهشرت  صبورامه آن رابرای کسب ثواب و افر 
 1جاودان رستگار وواهی شد

کسی که سخن بعتی از علمرا  را حجرت قررار داده و عشرق را جرایز 
شود: آمهرا د، به او ففته میان را بیان کنقهای عاشدامد و داستامها و قصهب

دارمرد و بعرد این مسا   را بیران مری ،هقط برای شاهد فرهتن و بیان حال
همان فومه که ایرن  ،کنندا در برابر آن قرار داده و از آن دور میووامنده ر

)الجرواب الکراهی(، و )روضرة در  قیمجوزی در کتابش )ذم الهوى( وابن 
 .امدآن را بیان داشته غیره المحبین( و

)طروق الحمامرة هری  ن حزم رحمه الله کتابی تخلی  مموده است به مامبا
ففتره  و در آوررهای اه  عشق را بیان داشته و در آن راهالألفة والألُاَّف( 
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کرنم از آمچره دو ه طلرب آمررزش مریهاز این شرب تعالی است: من از الله
 دهنردی اعمالم قررار مریآن را در پرومده ،مویسند و دو مراقبهرشته می

اسرت کره  کسری کرهاز جامب طلب آمرزش ممایم. این طلب آمرزش می
 .باشدامد سخنش از عملش میدمی
 د،فیرد مباشر آن از عم  لغوی که بنده برای آن مورد مؤاوذه قرار میاف

 .1فیردان شا  الله از ملامتهایی است که مورد عفو قرار می
 :وی رحمه الله در حالت پند دادن ففته است

عشق را دیدم که به لرذ  آن اهترادن  .رأیت الهوى سه  المبادی لذیذها
 .آسان است

 ی]و[ راههرا تلرخ یو عاقبت آن طعم .المسال  وعقباه مرُّ الطعم ضَنْ 
 .تنگ است

را  بسیار رحمرت کننرده و کسی که . ومن عرف الرحمن لم یعصِ أمرهَ
 کندمیامرش ماهرمامی م بشناسد، از

هرا بره او داده حتی افر تمرامی پادشراهی .ولو أمه یعط  جمیع الممال 
 2.شود

شرود ر آمها ایرن مریفردمد، مهایت اماه  هتیلت وقتی فرهتار عشق می
کنند و مه آن که از عمر  ورود کوشش وود طلب عفو و غفران می باکه 

 .شادمان و شاکر فردمد
شود؛ افر بره آن افر عشقش را پنهان منماید آن  باعث مقصان حقش می

مردم را به ماموس وود مسلط ساوته و آمهرا را از آن شرادمان  ،کم  کند
وواهرد بره آن اقتردا  کنرد ی کره مریدر این حجتی برای کس.3فردامدمی

وجود مدارد؛ افر کسی رغبت دارد که به آن هتیلت اقتدا  کنرد، بایرد آن 
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را در حالتی بسذیرد که در آن هتیلت وجود دارد مه در حرالتی کره عیرب 
 .فردامدفرهتن به وی را جایز می

شرود: تر ففتیم برای عشق هتیلتهایی وجود دارد و ففته میپیشاما کمی 
شود، همران فومره ن هتای  در عشق به معنای شمولیت آن، حاص  میای

 .که در قب  ففتیم
فردد، این وقتی اسرت هرض شود که توسط عشق هتایلی ایجاد میافر 

که مفاسد و ضرر در آن وجود مداشته باشد. در واقع این فومه اسرت کره 
 افر چیزی ضررش بیشتر از منفعتش باشد، حرام بودن آن قطعی اسرت و

 .های رسیدن به آن وودداری صور  فیردباید ترک شود و از راه
دامنرد: ای به این حدیث استدلال مموده و عشق را جایز و مباح مریعده

)کسی که عاشق شود « من عشق، هع ، وکتم، وصبر، ثم ما  کان شهیداً»
و عفاف پیشه کند و ]عشرق ورود را[ بسوشرامد و صربر ممایرد و در ایرن 

 .1شهید است(حالت بمیرد، 
، امردبیان داشته این حدیث باط  است و به همان ترتیبی که علما  آن را

 .2باشدموضوع می
                                                

 آمد.آدرس حدیث در قبل  -1 
 92_.0/96 101، 290/،9و خطیب بغدادي در تاریخش  085/،2ابن حبان در المجروحین  - 2

ا سوید بن سعید روایت گفته است: حدیثِ من عشق فع، ر 995ابن القیم در الجواب الفافي ص
 دانند.کرده است که حافظان اسلام آن را منکر می

باشد و گفته است: سخن حافظان اسلام در منکر دانستن این حدیث، همانا معیار می 901در ص
این امر مربوط به آنان است، کسی از علمای حدیث، آن را صحیا ندانسته بلکه حتی حسن نیز 

 عادت به تساهل و تساما دارند. ندانسته است، حتی کسانی که
نسبت داده  گفته است: کسی از حدیث موضوعی که به رسول الله 190_ 8/191در زاد المعاد 

 دارد.شده است، نباید گمراه شود و این حدیث را در آنجا بیان می
روایت نشده است و جایز نیست که آن را از  گفته است: این حدیث به سند صحیا از رسول الله

ی بسیار دارد و معطوف به درجه ی بالایی نزد اللهبدانیم؛ شهادت درجه سخنان پیامبر
-باشد، برای شهادت اعمال و احوالی وجود دارد که شرط بدست آوردن آن، میراستگویان می

است و  باشند و آن دو نوع است: بطور عام و بطور خاص؛ حالت خاص آن شهادت در راه الله
شود در احادیث صحیا ذکر شده است، ولی عشق یکی از آنها نیست. چگونه میبه طور عام آن 

شود و می باشد و باعث خالی شدن قلب از ]یاد[ اللهعشقی که باعث شرک در دوست داشتن می
دهد، باعث بشود که شخص به قرار می قلب، جان و دوست داشتن را در راهی به غیر راه الله

محال است؛ فاسد کردن قلب توسط عشق از هر فاسد کردنی شدیدتر ی شهادت برسد؟ این درجه
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 حجابی: گستاخی، آرایش نمودن و بی

باشرد؛ آن دلیلری هرای عشرق مریسا   از بزرفترین تحری  کنندهاین م
، کراری باشرندکار میبرای عشق کسامی است که دارای چشمهای ویامت

 .پذیرددر قلب صور  می که عم  آن

 کوتاه نکردن نگاه: 

شرود؛ چشرم ها شروع مریدر اغلب موارد عشق با مگاه کردن به زیبایی 
فرردد؛ وقتری باشد و آزادامه مگاه کردن باعث هلاکرت مریی قلب میآینه

فذارد و کسری کند، شهو  قلبش را آزاد میه وود را کوتاه ممیامسان مگا
رسد؛ پُر ضررترین کند، حسر  او به پایان ممیمیکه مگاه وود را کوتاه م

؛ شرخص رسردچیز برای قلب آن چیزی است که توسط چشم به آن مری
بخشد و برای وی صربری بیند که میاز وی را به آن شد  میچیزی را می

مامد و همچنین راهی برای کسب آن میز وجود مدارد؛ این بر آن باقی ممی
 .باشدیمهایت دردمندی و عذاب شخص م

باشد، همران فومره کره در تیری زهرآلود از جامب ابلیس می ،مگاه کردن
رسرد و آن را تیر آن است کره بره قلرب مریاصیت و .حدیث آمده است

آن پریش  همماید، در این حال است که برتوسط سمی که دارد مسموم می

                                                                                                    
و دوست داشتنش  کند و شخص را از ذکر اللهباشد و آن شراب روح بوده و آن را مست میمی

گردد که عبودیت قلب، به دارد و باعث میو لذت بردن از مناجاتش و انس گرفتن به وی، باز می
کند، بلکه عشق اصل عبودیت عاشق، بندگی معشو  را میبرسد؛ قلب  کسی غیر از ذات الله

گرداند؛ چگونه است و به طور کامل ذلت، دوست داشتن، خضوع و تعظیم را متوجه معشو  می
کند، این باعث شود که انسان به بالاترین درجات شود که وقتی قلب غیر الله تعالی را بندگی میمی

گردد؛ اگر اسناد این حدیث درست باشد، نیز  اللهموحدین و آقای آنان و از خواص دوستان 
ی عشق آورده در هیچ حدیثی کلمه باشد و باید در نظر داشت که از رسول اللهاشتباه و توهم می

 نشده است. 
رود که حکم فرماید که هر عاشقی که عشق خود را گمان می گوید: چگونه به پیامبرتا آن که می

کند، شهید است؛ چگونه ممکن است کسی که عاشق زنی یا زناکاران و پنهان نماید و عفاف پیشه 
ی شهادت برسد؟ این چیزی نیست مگر مخالفتی آشکار بدکاران شود و به خاطر عشقش به درجه

و عشق مرضی از امراضی است که الله سبحانه برای آنان شفای شرعی و تقدیری  با دین پیامبر
 کند، چه آن عشق حرام باشد و چه مستحب.درمان میقرار داده است و توسط آن شخص را 
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کشرد و فریرزی از رسامد و امسان را میدستی مموده و کار را به اتمام می
 .آن وجود مدارد
معنروی کراری را برا قلرب  باشد ومگاه کردن به مامحرم میاین به مامند 

دهرد؛ افرر آن را مکشرد، امجرام مری برا قلرب مرادی کند که تیر آن رامی
   .کنداش مییزوم

کنرد، افرر مگاه حرام مث  آتشی است که به فیاهان وش  برورورد مری
فیرد، همان فومه که ففتره یآتش مگیرد، قسمتی از آن آتش م های آمهمه

 :شده است
 شودتمام حوادث از دیدن شروع می.ک  الحوادث مبداها من الن ر

آتش برزرگ از آتشری کوچر  شرروع  .ومع م النار من مستصغر الشرر
 شودمی

هرایی کره در قلرب چره بسریار مگراه.کم م رة هتکت هی قلب صراحبها
 کندغوغا به پا می صاحبش

 کند غوغا به پا میبدون کمان و زه  ی،تیر. لا وترهت  السهام بلا قوس و
 شودشخص تاوقتی که با مگاهش منقلب می .والمر  ما دام ذا عین یقلبها

ایسرتگاهی بررای بره  ،در دیدن زمران.هی أعین الغید موقوف عل  الخطر
 .وطر اهتادن وجود دارد

بره  فیرد کره او را کشرته ودر مسیری قرار می. یسر مقلته ما ضر مهجته
 .رسامدقلب او ضرر می

شادیی که باعرث ضررر شرود چیرز وروبی .لا مرحباً بسرور عاد بالترر
 .میست

کره اسرت در حالی  کند و اینبه سوی قلبش تیری پرتاب میمگاه کننده 
 :هرزدق ففته است، رهته استکند، قلبش را مشامه حس ممی
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کنرد ذویره مری وود از آن مگاهبرای ای توشه .تزود منها م رة لم تدع له
 .سازدکه وی را رها ممی

کند چره چیرز را بررای رهبری که حس ممی.قؤاد ولم یشعر بما قد تزوَّدا
 .ممایدوود توشه می

 شومددیده ممی مقتول و قات  . هلم أرَ مقتولاً ولم أرَ قاتلاً
بردون سرلاح آن به مامند تیرامدازیِ دقیرقِ . بغیر سلاح مثلها حین أقْصَدا

 است
 :ی ففته استدیگر

و  یدشرمنروی  کره ازاسرت کسری .  وحاسرد ومن کان یؤت  من عدو
 آیداد  میحس

 و من با چشم و قلبم آمدم . هإمی من عینی أُتیتُ ومن قلبی
آن دو یکی بعد از دیگری برای مرن ایجراد . هما اعتورامی م رة ثم هکرة

 شود، بدین ترتیب که اول مگاه کردن است و بعد هکر کردنمی
ی بررای مرن مره ورواب براقی در متیجره.أبقیا لی من رقرادٍ ولا لُربي هما

  امد و مه عق فذاشته
 :متنبی ففته است

من کسی هستم که با مگاهش مرگ را بره . وأما الذی اجتلب المنیةَ طرهُه
 .کشمدمبال وود می

پس طلب کننده چه کسی اسرت و کشرته  .المطالَبُ والقتی ُ القات ُ  هَمنَِ
 1ن قات  استشده، هما

از امروری اسرت کره باعرث  مگراه کرردن :ابن قیم رحمه الله ففته است
شود و برای همین است که دین آن را حرام قرار فرهتار شدن به حرام می
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داده است، ولی افر مگاه کردن از روی میاز باشد، دین آن را مباح دامسرته 
به امرور حررام  تمامی اموری مصداق دارد که امسان رای این درباره .است

دهرد، ولری افرر مصرلحت وجرود داشرته باشرد ]مامنرد زمران سوق مری
 .1وواستگاری[ آن را مباح مقرر مموده است

 --از رسررول الله : ففترره اسرت رضرری الله عنهمرا عبرد اللهجریرر بررن 
 .2ی مگاه مافهامی پرسیدم و به من امر هرمود تا از آن برحذر باشمدرباره

مگاه مافهامی، مگاه اول است کره بره غیرر : ه استرحمه الله ففت ابن قیم
شود؛ ولری فیرد؛ قلب عمدی مداشته و دچار عقوبت ممیعمد صور  می

امر هرموده است: بعد از  باشد؛ پیامبرمگاه دوم که عمدی است، فناه می
مگاه اول، چشمت را برفردان و مگراه ادامره میابرد؛ ادامره یراهتن آن مثر  

 .3باشدتکرارش می

 : ]و اینترنتی[ باطات تلفنیارت

شرود؛ این از بزرفترین مسا لی است که باعث به وجود آمدن عشق مری
باشد و بررای در این حالت است که دوتر جوان پاک بوده و اه  زما ممی

 ولری کنرد،زمردفی مریی پراکی در وامهاو ای میز وجود مدارد و ههاو شب
رهتره و پررده و حجراب  عفراف کنرار توسط مکالما  تلفنی ]و اینترمتی[

 .شودبرداشته می
 ]و اینترمرت[؛ بره فیری در اسرتفاده از تلفرنآن چیزی میست مگر آسان

و  شرومدمریعقوبرت فرهتار وارد شده تا این که بیهوده مشغول ففتگویی 
و باعرث  فردمردحیا مریدر اثر این سخن ففتن به علت شیرینی کلام، بی
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کره فراهی ای میسرت فز امرر پوشریدههرد؛ نشود تا در دام عشق بیاهتمی
 .شودفوش دادن، قب  از دیدن باعث در دام عشق اهتادن می

پرذیرد، بره که صور  می ر رهته و دوتر به علت میرمگیفاهی امر جلوت
کند کره و آن پسر در حالی او را ترک می اهتدفر میشخص حیلهودمت 
 .وود مموده است اراو را فرهت

اسرت کره  این فومرهنند؛ کین کار را شروع میی از دوترها افاهی بعت
زمرد در فرن مریتل یکند و بره شخصروود را مشغول ارتباطا  تلفنی می

زمرد بردون آن کره اصی است و فاهی تلفن میحالی که میتش شخص و
میت شخص واصی را داشته باشد؛ متواضعامه شروع ممروده و بعرد او را 

   .امدازددر دام می
بره  ،اطا  تلفنی در بین مردم، این است که به آنعلت اصلی در این ارتب

شود و یا در عواقرب ایرن ففتگوهرا جهر  وجرود ی آسامی مگاه میدیده
دارد، یا تقلید کورکورامه بوده یا کنجکاوی یرا مسرا   دیگرری کره علرت 

شرود و شرخص الله اصلی آن جه  است و به عواقب آن مگریسرته ممری
 .ندبیتعالی را مراقب اعمال وود ممی

آید، بسیار سخن از ففتگوهای تلفنی و آمچه از هساد در آن به وجود می
 .1طولامی است و در اینجا مجال سخن ففتن از آن وجود مدارد

هسرتند هدف این است که به ففتگوهای تلفنی که از بزرفترین مسا لی 
د مرتعلرق دار هاآمچه به آمتمامی د و شومکه باعث در دام عشق اهتادن می

 باشد.میآن واجبی حتمی جلوفیری از شود؛ و بیشتری توجه 
ی کره باعرث فرهترار آمردن در عشرق این دلای  اجمالی بود از چیزهرای

 .شودمی
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… 
بعد از روشن شدن آمچه از وطر عشق وجود دارد و جنایت بزرفری کره 

 توجرهمآن رهرایی از ی دربرارهرا جران کرلام در آن به وجود مری آیرد، 
 .ز عشق و چگومگی آن استآن توبه ا و کنیممی

 ه سوی اللهبده است واجب است تا از آن شعشق فرهتار بر کسی که 
و یا کسی که برا آن در ارتبراط  توبه مماید، چه عاشق باشد و چه معشوق

 .است
توبه از عشق، ترک کرردن عشرق و همرت فمراردن و مجاهرد  در آن 

شرده اسرت،  امر وود و کسی که به عشق وی مبتلاهمچنین باید است و 
زل سرایی منماید و بره آن را یاد آوری مکند و برای آن غ را آشکار منماید؛

سوی آن حرکت مکند و مگاه وود را بره سروی وی ادامره مدهرد؛ توجره 
وود به آن را قطع مماید و اسبابی که برای آن تعیین شده است را بره جرا 

 .ای امررسد صبر مماید، مخصوصا در ابتدآورد و به آمچه به وی می
بر معشوق است که افر مشارکتی در آن دارد یا باعث آن شده است، بره 

و از جلب توجره عاشرق و زینرت دادن همچنین توبه مماید؛  سوی الله
 .برای وی و دیدارش و سخن ففتن با وی، توبه مماید عزیز کردن وود

، شرری  اسرت باطر  که به مزدی  شدن دو عاشق کره امرریبر کسی 
شود، تررک جب است تا توبه مماید و آمچه را که باعث آن میواباشد، می

باشرد و آن فناه و دشرمنی مری به ایجادمماید و بدامد که آن کم  کردن 
شود؛ چیزی است که باعث بر اهرووتن آتش عشق و شعله فرهتن آن می

د و کوشرش وی عقراب کشآن که اصلاح مماید به هساد می از بیشتر وی
شود؛ عم  وی عم  ویری مبوده و از ضرر شکر ممیت داده شده و از وی

 .دفردباشد و باعث دهع ضرری ممیهای کوچ  ممیهدنرسام



عاشق/ عشق و اعترافات  54 

ای است که باعث هلاک شدن قلرب و ایجراد هسراد در دیرن آن مفسده
امردازه آن بره حردی ای بزرفترر از آن وجرود دارد؟ شود و چه مفسدهمی

شرود؛ ض و یا مرگ میاست که عاشق برای رسیدن به معشوق فرهتار مر
 .1شودامر حرام میایجاد امری که باعث 

 و باید کاری کند که عاقبت آن مجا  و سلامتی است.
  عشق و سخت بودن رهایی از آن، کاری غیر ممکرن کبزرگ بودن مش

باشد؛ زیرا برای هر بیماریی درمرامی وجرود دارد، ولری درمران سرود ممی
شرده و در جرای ورود اسرتفاده مگر آن که درسرت امتخراب  ،رسامدممی

 ،فردد؛ افر بیمار برای مریتی وود از آن درمان استفاده کنرد و بررای آن
شود و برای رسریدن بره موهق می کوشش مماید، وواهد،در چیزی که می

هدف وود باید تلاش کند، چرا که ممکن اسرت برلای او ادامره یاهتره و 
  .ر فرددتاش بیشبدبختی
شود کره آن می جویزدارو برای کسی ت :فته استرحمه الله ف جوزیابن 

   .2فردامندرا قبول کند؛ ولی اهراد اه  هساد، دارو را ضایع می

 :3کنیمرا بیان می شودمی هایی که باعث ترک عشقدر اینجا بعضی از راه

 : اخلاص داشتن برای الله -1

مبرتلا بره مررض عشرق هررد باشد، وقتری اولاد پر سودترین دارو می
میز بره  مماید، اللهکند و صادقامه رو به پروردفارش مید پیدا میاولا

کنرد رسامد که برای او ایجاد وطر ممیاو کم  کرده و لطایفی به وی می
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شرود را از وی جردا ی وی مریوبرهچه که باعرث جلروفیری از تمو هر آ
   .سازدمی

  الله و افر قلب طعم عباد: رحمه الله ففته است شیخ الإسلام ابن تیمیة
تر، پر تر، لذ  بخشاولاد داشتن در آن را بچشد، هرفز چیزی شیرین

 .مامدتر از آن، مزد وی باقی ممیتر و پاکعتفمن
مگرر بررای محبروبی دیگرر کره مرزد او  ،کندامسان محبوبی را ترک ممی

ی کره در آن وجرود زشتیبه دلی  را  که آنو یا این  استتر داشتنیدوست
قلرب را از مشرغول شردن بره  ،هاسرد ؛ دوست داشرتنِکندترک می دارد،

 .داردباز می و همچنین ترس از ضرر دیدن دوست داشتن می 
لا هرماید: می  ی یوسالله تعالی درباره بتو ببِهِ وَهَبمَّ بِهَبا لبَوو وَلقَبَدو هَمَّ

شَب رِفَ عَنوهُ الس وءَ وَالوفَحو ََ لِنصَو هَانَ رَبِّهِ كَذلَِ مِبنو عِباَدِنبَا اءَ  نَِّبهُ أنَو رَأىَ برُو
لصَِینَ  ( را ممرود و او )]آن زن[ قصد او)یوس  (18) یوس :  الومُخو
( قصد آن ]زن[ را ممود؛ اما برهان پروردفار وود را دید؛ این )یوس 

مخلص  او از بندفانزیرا هحشا  باز داشتیم؛  چنین بود که او را از بدی و
 .ما بود(
ا از تمای  پیدا کردن به بدی و تعلرق پیردا ر[ ]یوس اش بنده الله

 .اولاصش او را از هحشا  حفرظ ممرود ه دلی کردن به آن، باز داشت و ب
صی که بره وی داشرت و اولا همین باعث شد تا شیرینی عبودیت الله

پیدا کردن هوای مفسرش حفرظ ممرود؛ افرر طعرم اورلاد  او را از غلبه
میراز را از هرر علاجری بری، او چشیده شود و در قلرب قرو  پیردا کنرد

 .1سازدمی
مخلرص فرردد، الله او را برفزیرده و  ففته است: افر بنرده بررای الله

آمچره از تمرامی ممایرد و مریوود او را مجذوب  کند ومی لبش را زمدهق
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سازد و ]بنرده[ را از وی دور میکه متتاد این امور هستند بدی و هحشا  
 .کندپیدا میترس  ،دتتااین فرهتار شدن به این امور ماز 

فردد؛ در آن قلب طلرب، اراده و بر ولاف قلبی که برای الله والص ممی
طرهری فیررد کره هروای او، وی را بره هرر دوست داشتن مطلقی قرار می

کنرد کره او را براد بره برازی مری ی دروتی تشابه پیردابرد و به شاوهمی
 .1فیردمی

هایی وجود دارد که چیزی غدغهدر قلب د: رحمه الله ففته است ابن قیم
؛ وحشرتی در آن --دن به سروی اللهگر روی مموکند، مآن را آرام ممی

رود، مگر با امس فرهتن در ولو  شرخص برا وجود دارد که از بین ممی
برد، مگر پروردفارش؛ در آن غمی وجود دارد که چیزی آن را از بین ممی

؛ در در ارتباط برا وی دنهمچنین صادق بوو تعالی شادیِ شناوتن الله 
فیرد مگر با جمع شدن ]با دیگرران[ آن اضطرابی وجود دارد که آرام ممی

؛ در آن آترش اللهبه سوی  )اضطراب(و هرار کردن از آن تعالی برای الله
فردامرد، مگرر راضری حسرتی وجود دارد که چیزی آن را وراموش ممری
ترا وقرت دیردارش ]در شدن به امر، مهی، قتا و قدر و صبر کردن در آن 

رود، مگرر آور [؛ در آن دروواست شدیدی وجود دارد که از بین ممری
آن که الله را به صور  یگامه مطلوب وود قرار دهد؛ در آن میازی وجرود 

 مگر با محبت و بازفشت و دا م بودن یاد وی ،روددارد که از بین ممی
فر تمام دمیرا و ادر غیر این صور  و صادقامه برای وی اولاد داشتن، 

 .2رودآمچه در آن است، به وی داده شود این میاز از بین ممی
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 دعا نمودن: -2

سوی و صادقامه بودن پناه فرهتن به  دعا و تترع ممودن به سوی الله 
؛ کسی کره بره وی و دروواست ممودن از وی ابربردر وی و اولاد 

ای بره وی ی بیچارهوقت فردد و اللهاین بیماری فرهتار است، بیچاره می
سازد و با دعرا ممرودن وی برلا را از کند، مشک  او را بر طرف میدعا می

کند و او را درمران ممروده و از از شخص دهاع می ،بین برده و در برابر آن
برد، یا افرر مرزول کنرد آن ده و او را بالا میکرووار شدن وی جلوفیری 

 .دهدتخفی  میرا مزول 

 ه: کوتاه کردن نگا -3

ود؛ وقتری بنرده مگراهش را کوتراه شرکوتاه کردن مگاه باعث راحتی مری
دارد؛ الله تعررالی ت آن برراز مرریکنررد، قلرربش را از شررهو  و وواسررمرری
فَظبُوا فبُرُ هرماید: می بوا مِبنو أبَوصَبارِهِمو وَیَحو مِنیِنَ یَغضُ  وْ ََ قلُو لِلومُب وجَهُمو ذلَِب

كَى لَهُبمو  هایشران را کوتراه کننرد و بگو: مگراه ( )به مؤمنان06)النور:   أزَو
 .تر است(شهوتهایشان را حفظ ممایند ]و[ این برای آمها پاکیزه

الله سبحامه کوتراه کرردن مگراه و حفرظ  :رحمه الله ففته است ابن تیمیة
ر داده اسرت کره باعرث تزکیره مفرس ترین مسا لی قرراشهو  را از قوی

آن شررُّها  باشرد ی شرُّها میشومد؛ تزکیه مفس باعث از بین رهتن تماممی
ظلرم، شررک،  بند و براری باشرند و چرهوواهد باشند، چه بیمیچه هر 

 .1است به مامند آمهادروغ و هر آمچه 
واجب است بر کسی که به مامحرمی مگاه کنرد و : ففته است ابن جوزی

مد؛ وقتری مگراه ورود را ادر آن لذتی در قلب بچشد، مگاه وود را بر فرد
 .باشدمیسرزمش شایسته د، شرعاً و عقلاً دهمیادامه 
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افر ففته شود: افر عشق با مگاه اول حاصر  شرود پرس چره سرزمشری 
 برای بیننده دارد؟

 عشقو  اهتدهیچگاه در دام عشق ممی ،جواب: افر آن مگاه کوتاهی باشد
و  اسرتمنع شده امری پذیرد که مگاه ادامه یابد و این هقط وقتی امجام می

شود که از آن غاه  بوده و بره ادامه یابد؛ محبت وقتی ایجاد میمگاه مباید 
  .1مگاه حرام استمرار داده شود

اه اول و گتا آمجا که ففت: افر ففته شود: علاج عشق چیست وقتی با م
 کوتاه حاص  شود؟
شود: علاج آن روی برفردامدن از مگاه است؛ مگاه مامنرد جواب داده می

وشکد شود، افر به آن توجه مشود، میاشته میای است که در زمین کدامه
 .2باشدروید؛ مگاه کردن میز مامند آن میو افر آبیاری فردد، می

افر در کوتاه کردن مگراه تفرریط صرور  پرذیرد، مگراه دوم ففته است: 
شود؛ شایسته میست میکنار فذاشته همامی است که از آن ترسیده شده و 
]تکلیر  الهری[ ه بسا که امجام مدادن تا این مگاه کوچ  شمرده شود؛ چ

 .3فی فردد ]که در آن ضرر وجود دارد[باعث ایجاد شدن تکل
ا بر عاق  واجب است که حالتهای عشق ر: رحمه الله ففته است ابن قیم

، چره فرهتار مکنردهکر او را به این مفاسد برای وود به تصویر مکشد؛ تا 
بر مفسش  ،دهآن را امجام دکه به طور کام  و چه به قسمتی از آن؛ کسی 

زیاده روی کرده است و آن را هریب داده است؛ افر هلاک شود کسری او 
را هلاک مکرده است، مگر وودش؛ تکرار مگاه مکردن به صور  معشوق 

                                                
 .805ذم الهوى ص -1 
 .886ذم الهوى ص -2 
 .886ذم الهوى ص -3 
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شود عشق در قلربش جرایی براز ، باعث میمداشتن طمع رسیدن به ویو 
 .1مکند

، به آن کسی که مگاه فویند: افر مگاهی صور  پذیردمی مردمبعتی از 
تروامم مگراه ورود را پذیرد؛ آیرا مریتری صور  میشود، تعلق شدیدمی

تر از چیزی ببینم که در درومم اسرت، و ه آن را پایینکتکرار کنم چه بسا 
 میاز فردم؟از وی بی

باشد، به های هریب شیطان است و این عم  جایز ممیجواب: این از راه
 :2ده دلی 
گاه امر هرموده است و شرفای قلرب در محامه به کوتاه کردن الله سباول: 

 .اش حرام کرده است، وجود مداردچیزی که الله تعالی بر بنده
ی مگاه مافهامی سوال شد و از آمچه بر قلرب اثرر درباره دوم: از پیامبر

ادامره میابرد و تکررار  نمر هرمود ترا مگراه کررداو  بودهآفاه او فذارد، می
 .مشود

به صراحت بیان داشته اسرت کره مگراه اول بررای شرخص  ویسوم: 
باشد[، پس این فومره است و مگاه دوم برای وی مبوده ]و بر علیه وی می

باشد که مریتی در آمچه بررای اوسرت)مگاه اول( باشرد و داروی آن ممی
 .باشد در چیزی است که بر علیه اوست)مگاه دوم(

افر آن فومره باشرد کره در  کاراین ظاهر امر این فومه است که چهارم: 
ورود را بره  ،باشد که شخص با تکرراری اول اتفاق بیاهتد؛ میکو ممیدهعه

 .هلاکت بیامدازد
اش شدیدتر شده و عذاب شخص پنجم: شاید باعث شود که آتش شعله

 .دفرداهزوده 

                                                
 .960الجواب الفافي -1 
 .221_226نگاه شود: روضة المحبین ص -2 
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ششم: هدف ابلیس آن است که مگاه بعدی صور  فیرد ترا شرخص را 
باشرد؛ و ممریکدهد که میچیزی را زیبا جلوه میش سوار فردامد، مرکببر 

 .رسامدبدین وسیله بلا را به امتهای آن می
از آن حقیقتاً تکرار مگراه، کره در واقرع روی برفردامردن شرخص هفتم: 
است که شرع حکرم کررده اسرت، بره دسرت یراهتن شرخص بره  چیزی

رسامد و او با چیزی کره برر وی حررام فشرته اسرت، مطلوبش یاری ممی
فردامد که از چیزی کره وود را شایسته آن میمماید؛ بلکه د درمان میقص

 .رسامد، تخل  ممایدبه وی ویر می
ش  مگراه دوم هشتم: مگاه اول تیری مسموم از جامب ابلیس است و بی

 شود سم را با سم درمان ممود؟!باشد؛ چگومه میتر میمسموم
ام معاملرره بررا فیرررد در مقررکسرری کرره در ایررن حالررت قرررار مرریمهررم: 

ت داشتنی برای وی است، باشد و آن ترک چیزی دوسمی پروردفارش
دهد تا به هدهش برسد؛ افر در آن مرضی میرز وقتی مگاه دوم را امجام می

ای برا الله وجود مداشته باشد، باید آن را ترک کند؛ زیرا ایرن چره معاملره
 ؟!ترک مشودداشتنی دوست یچیزاست که سبحامه 
دارد و مامند آن است که شخص سروارِ قت حال آن را بیان میمطابدهم: 

مرکبی جدید شده است، چگومه است که به حالتی تنگ تمای  مشان داده 
شود و راه آزادی از آن وجود مداشته و امکان مداشته باشد که شرخص از 

بایرد لگرام  ،شرویمکرردی کره بره آن داور   قصدآن وروج مماید؛ افر 
هرایی در آن داو  مشوی؛ افر در راهری و یرا در راهمرکبت را بکشی؛ تا 

 و افر آنوارد شدی، وود را قب  از آن که در آمها اسیر شوی مجا  بده! 
شود؛ افر کوتاهی ممودی تا عشرق برر ترو ی امر آسان مینرا از وود رد ک

مسلط شود؛ دوری از آن، به جهت فنراهی کره صرور  پذیرهتره اسرت، 
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گوید: راه رهایی از آن داور  شردن ست که بهشود؛ آیا عاقلی مشک  می
 در آن است؟!

فرذارد؛ افرر شرخص دور این چنین است که مگاهی برر قلرب اثرر مری
امدیش، به کار وود سررعت دهرد و از همران اول جلروی آن را بگیررد، 

شرود و کنجکراوی صرور  شود؛ ولی وقتی مگاه تکررار می علاج راحت
رد شرود، در آن مقرش بسرته و پذیرد، و عشق به قلب بدون مشغولیت وا

هر چه مگاه بیشتر شود به مامند آن است که آبیراری  ،کندایجاد محبت می
شود؛ آن دروت در قلب رشد کررده ترا جرایی کره دروت هتنه بیشتر می

آمچره بره آن امرر شرده اسرت، براز  فردامد و هکرر را ازقلب را هاسد می
شرود ترا و باعرث مری ها دچار شردهی آن قلب به سختیدارد؛ دارمدهمی

   .شودد و قلب دچار هلاکت میفردها مرتکب مسا   برحذر شده و هتنه
گاه کننده، مگاه وود را بره مگراه اول محردود مدلی  این امر آن است که 

فرر مگراه ورود را در همران اممایرد، ولری کند؛ تکرار آن را طلب میممی
 .مدماو سالم می ول، کوتاه کند، قلب او راحتی اوهله

 گی داردکوتاه کردن نگاه فواید بسیار بزر

 :جمله از آن
 .ی اول: راحت کردن قلب از درد حسر هایده
فردد و مورامیت در چشم، صرور  و صاحب مور میی دوم: قلب هایده
 .فرددآشکار می شجوارح
کوتراه از مور و ثمرا   که فرددی سوم: شخص صاحب دامایی میهایده

رسد؛ قلرب این صور  است که قلب به دامایی میاست و در  کردن مگاه
شود و مگاه کردن ی شفاهی است که همه چیز در آن دیده میبه مامند آینه

کنرد، مگراه ورود را کوتراه ممرید؛ وقتی بنرده فردباعث کدر شدن آن می
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فردد؛ همران فومره کره کند و مور آن واموش میی قلبش را کدر میآینه
 :ففته شده است

ی قلب تو ]چیزی است که[ ترو اصرلاح آینه.  لا ترید صلاحهمرآة قلب
 وواهیآن را ممی

پس در آن بدم، دمیدمی همیشگی ]و دا مراً آن .والنفس هیها دا ماً تتنفَّس
 را پاک بگردان[

کنرد؛ کسری کره بروورد می متناسب با عملشبا بنده  سبحامه وتعال الله 
دهد؛ ر عوض به او بصیر  میدتعالی کند، الله  رمگاهش را از مامحرم دو

فیرد، الله تعالی در وی مرور بصریر  ایجراد وقتی جلوی مگاه وود را می
کنرد، الله تعرالی گاه وود را معطروف مرامحرم مریمفردامد و کسی که می

 .فیردبصیر  او را می
شرود و هرای علرم و دربهرایش مریباعث باز شردن راه ی چهارم:هایده

وقتی برا آن قلرب بره فردد؛ آسان می مور قلببه دلی   بدست آوردن علم
د، حقایق علم بر وی آشکار شده و با سررعت از کنسوی آمها حرکت می

 .رسددارد و از قسمتی از آن به قسمتی دیگر میآن پرده بر می
را  ندهد، قلرب ورود را کردر ممروده و آکسی که به مگاه وود ادامه می

 .شودآن بر وی بسته میهای مماید و درب علم و راهتاری  می
شرود؛ بره ثبا  و شجاعتش می ی پنجم: باعث قدر  فرهتن قلب،هایده
 .دفردمیدر وی ایجاد قدر  بصیر   و قطعیت ،قدر این همراه 
یابد که ویلی بیشتر شادی، سرور و فشادفیی را می ،قلبی ششم: هایده

سرت الی  آن باشد؛ این به داز لذ  و شادی حاص  از مگاه به مامحرم می
مخالفرت  اسرت، و هروای مفسرش س، مفکه همان که شخص با دشمنش

 .کندمی



 عشق و اعترافات عاشق/63

فیررد؛ مریتعرالی وقتی او جلوی لذ  و شهوتش را بررای رضرایت الله 
 کنرد؛ اللهشود که به بدی امر مریکه باعث شادی مفسی میهمان لذتی 

که  دهد؛ همان فومهتری را برای وی قرار میمیز در عوض آن، لذ  کام 
 .لذ  بیشتری مسبت به لذ  فناه داردامد: قسم به الله! عفت، فتهبعتی ف

، در پری آن کندمخالفت می مفسشبا هوای  شکی میست، وقتی شخصی
هروی آن تر از مواهقت با شود که لذ  بخششادی و سروری حاص  می

اینجاسرت کره عقر  از  و در باشد، زیرا آمان مسبتی با همدیگر مدارمد؛می
 .شودجدا می هوی
سرازد؛ در واقرع اسریر ی هفتم: قلب را از اسار  شهو ، رها مریهایده

 .شودکسی است که اسیرِ شهو  و هوایش می
شود؛ ی هشتم: با این کار دربی از دربهای جهنم برای وی بسته میههاید

دهرد، ورود را در معررض مه میاکسی که از روی شهو  به مگاه وود اد
   .دهدفناه قرار می

ی مهم: باعث قوی شدن عق  شده و قو  آن را اهزایش داده و آن هایده
ای مدارد، مگر ووار شدن عقر  ، متیجهکند، رها فذاشتنِ مگاهیت میرا تثب

 .ای مکندشود که دیگر به عواقب امر توجهسری آن و باعث میو سب 
 .کندی دهم: قلب را از مستی شهو  و وواب غفلت، حفظ میهایده
رسد، ویلی بیشرتر ید ففت که کوتاه کردن مگاه از آهاتی که به وی میبا

 .رسامدهایده می از مطالبی که ففته شد،
کسی که سلامت مفسش را وواهان است، بایرد مگراه ورود را از آمچره 

؛ شرخص در کوتراه ، حفرظ ممایردو حرام اسرت به آن اشتها داردمفسش 
ت اجر برده و هتیلت کسب کردن مگاه وود میتی دارد که بر حسب آن می

فیرد که همان مهی ممودن مفس مماید و به طور کلی در حالتی قرار میمی
 .باشداز هوی می
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 تفکر و یادآوری: -4

یابرد مگرر باشد و کسی از آن در امران ممریاین امر، دربی بسیار باز می 
رسرد، هکرر هایی که به معشوق وود میای بسیار امدک؛ عاشق به راهعده
اهزایرد، در حرالی کره کند و در اینجاست که زومی بر زوم وود مریمی

 .وود وواهان آن است

کنرد؛ در هکررش از وی دروواسرت به سخن ففتن با محبوبش هکر می
 .فرددور شدن عشق میمماید و این امری است که باعث شعلهمی

سرختی را یرادآور شرود و بره  ی لذتها)مرگ( و شرد پایان دهنده باید
برد، هکرر کنرد؛ بعرد از مررگ شرخص یاکه اعمال در آن پایان میمرفی 
هرای توامرد میکریتوامد، اشتباها  وود را پاک کند و همچنرین ممریممی

 .وود را اهزایش دهد؛ ای هرد کام ، امر را بر وود  مشک  منما!
روی برفردامدن وود از پروردفارش را تصور ممایرد و از وی وجالرت 

 .سرزمش مشودو بکشد تا دچار مصیبت 
 .یاوردکند را در ذهن وود مر آن فناه میمکامی که د

با هکر کردن به آتشی که هیچ مخلوقی توان آن را مدارد، توجه مماید که 
 .آمچه الله به آن امر هرموده است را ترک کند ،ر بعتی از اموردمباید 

 .مامدو عذاب باقی می اید که این لذتها تمام شده و منگتوجه مم
م ر داشته باشرد کره وی دوسرت مردارد کره شخصری از محرارمش در 

معشوق شخص دیگری شود، البته افر غیرتی در وی وجود داشته باشرد؛ 
 شود؟!پس چگومه است که از آن برای شخص دیگری راضی می

 دوری کردن از محبوب و معشوق: -5

؛ دوری از محبروب در ابتردا بسریار فذاردهر دور بودمی بر قلب اثر می 
سخت است؛ ولی شخص باید از محبوب وود دوری مموده و او را مبیند 
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شرود و سخنش را مشنود و از امرری کره باعرث یرادآوری محبروبش مری
 .وودداری مماید

حبراب زهیرر برن  فرردد،این چنین است بعد از فذشت زمامی آسان می
 :ففته است کلبی

 .مش یابیافر وواستی از محبوبت آرا . إذا ما شئت أن تسلو حبیباً
 .دون وی شبهایی را سسری کنب. هخکثر دومه عدد اللیالی

آرامرش یراهتن از محبوبرت بردون دوری،  .هما سل  حبیبر  غیرر مرخیٍ
 .شودحاص  ممی

و این حالرت جدیرد ترو بره مامنرد پوسریدن  .ولا أبل  جدیدک کابتذالٍ
 1رود]لباس[ از بین ممی

 :ففته است امرؤ القیس
 .تو می  عاشق را ]افر[ قطع مکنی. شقوإم  لم تقطع لبامة عا

شرود کره دا مری به مامند شرب و روزی مری .بمث  رواح أو غدوٍّ مخوُّبِ
 2باشدمی

 رساند: مشغول شدن به چیزی که منفعت می -6

های ورود عشق عدم مشغولیت است؛ بره در امدکی قب  ففته شد: از راه
ود، مامنرد: شرهمین جهت تمامی مسا لی که باعث مشرغولیت قلرب مری

دمت به ولق ممودن و مامند آن، باعث آرامش یراهتن ومعیشت، صنعت، 
 هشود، همان فومه کفردد؛ زیرا عشق باعث مشغولیت عاشق میعاشق می

 .در قب  بیان شد

                                                
 .800ذم الهوى ص -1 
 .05دیوان امرئ القیس ص -2 
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شخص مبتلا، در هنگام ولو ، حالتهای معشوقش را برای وود، تصور 
پیدا کنرد؛ در متیجره  شود تا مسبت به آن اشتیاقکند؛ این امر باعث میمی

شود؛ وقتی قلب را به چیرزی غیرر از باعث القا  شدن ابتلا به درومش می
فردامد، دوست داشتن از بین رهته، عشق کهنره فشرته محبوب مشغول می

 .شودو هراموشی حاص  می

 ازدواج: -7

معشوقش؛ ازدواج باعث احسراس کراهی برودن، از حتی با کسی به غیر  
 .رددفبرکت و آرامش می

ود را زیراد کنرد؛ زیررا آن دارو افر متخه  باشرد بایرد جمراع کرردن ور
 .باشدمی

حرارتی که باعث مشر یاهتن عشرق در  ،دلی  آن این است که با آن عم 
یابد؛ وقتی حرار  غریزی ضعی  فرردد، اعتردال و بدن است، تقلی  می

 .1فرددشود و آتش عشق واموش میونکی قلب حاص  می
باشد و امکان ازدواج با وی وجرود داشرته باشرد، بایرد  افر معشوق زن

 ،باشد؛ زیررا ازدواجترین داروها میج صور  پذیرد؛ آن از پرمنفعتاازدو
برد و افر برایش سخت برود، بره سروی الله بازفشرت عشق را از بین می

ای با صبر ممودمش معاملره تعالی مماید تا آن را برایش آسان هرماید؛ با الله
ر چیزی که از آن مهی شده اسرت؛ چره بسرا کره بره سررعت بره مماید د

 .مقصودش برسد
افر متوامست آن را امجام دهد و یا راهی برای رسیدن به معشوق وجرود 
مداشته باشد، مامند زن متخهر ؛ بایرد صربر ممایرد و از الله آرامرش طلرب 

 .مماید
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 عیادت بیمار -8

مرگ  ها و هکر کردن بهتشییع جنازه، زیار  قبرستان، مگریستن به مرده 
اینها اموری هستند که باعث واموش شدن و آمچه بعد از آن وجود دارد: 

های غِنرا و لهرو، آن فردمد، همان فومه که شنیدن موسیقیآتش عشق می
فردامند؛ هر چیزی که برا آن ضرد باشرد باعرث ضرعی  آتش را قوی می

 .فرددشدن آن می

 شرکت نمودن در مجالس ذکر-9

امد و شنیدن مجالس کسامی که دمیا را برای وود کوچ  ممودههمچنین 
 .داستامهای صالحان

 مع کردن توان برای مبارزه با عشققطع نمودن طمع و ج -11

اولین سبب عشق، پسندیده شدن معشوق توسط عاشق اسرت؛ یکسران  
است که با دیده شروع شود و یرا برا شرنیدن؛ افرر طمعری بررای وصرال 

 .شودآن وودداری کند، عشق حاص  ممیمداشته باشد و از 
افر از طمع وودداری مماید و هکر وود را از آن حفظ مماید و قلبش را 

 .شودبه آن مشغول منماید، آن امر حاص  ممی
های معشوق طولامی هکر مگرردد و برا آن، تررسِ از دسرت افر به میکی

ترش بره آ رهتن آمچه بهتر از آن است، همراه شود، یا ترس داور  شردن
. این تررس ایجاد فردد ذویره کردن فناه جهنم، غتب پروردفار مسلط و

 .آیدبر طمع غلبه کرده و عشق به وجود ممی
ترس امور دمیوی مث  هرلاک  ر این ترس در وی به وجود میاید،ولی اف

وقعیرت اجتمراعی و پرایین آمردن شدن جان، یا مال، یرا از برین رهرتن م
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اهتادن، این ترس میز باعث م مردم ت شخص در بین مردم و از چشموقعی
 .فرددعشق می دهعِ

محبوب و آمچه بررای وی دوسرت  دست دادناین چنین است ترس از 
تر اسرت و و بدامد که آن برای وی پرمنفعت []یعنی اللهاست ترداشتنی

محبت الله تعالی را بر محبت معشوق مقدم بردارد، ایرن میرز باعرث دهرع 
 .فرددعشق می

 نمودن بر نمازها:مراقبت  -11

به وشوع در آن همت فمارد و آن را به طور کام ، چه ظاهری و چره  
 .باطنی، کام  فردامد
ببلا،َ تنَوهَببى هرمایررد: الله تعررالی مرری شَبباءِ وَالومُنوفَبببرِ  ِنَّ الصَّ  عَببنو الوفَحو

 .(دارد[ )مماز از اعمال هاحشه و زشت باز می89]العنکبو : 
هرا را دهرع ممراز زشرتیحمره الله ففتره اسرت: ر شیخ الإسلام ابن تیمیة

بره  یباشند و در آن محبوبها امور هاحشه و منکر میمماید و آن زشتیمی
 .1استآید که همان ذکر الله تعالی دست می

 منشی:همت بستن بر بزرگ -12

جلروفیری  هراکسب رذای  و از دست رهتن هتیلت لالت،از ذاین امر  
بزرگ منشی وجود مداشرته باشرد از ایرن برلا ؛ کسی که برای وی کندمی

ههمد که این برلا باعرث شد، میافر شخص بلند همت بایابد؛ مجا  ممی
 .کندشود و عشق اه  عز  را ذلی  میشدن وی میبَرده 

کسرامی  ،فزینند؛ اه  کرامتاه  کرامت این ذلیلی را برای وود بر ممی
کشند و کوشش د را میهستند که طلب والا بودن دارمد و هوای مفس وو
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بینریم ای مریممایند تا به بزرفی برسند؛ طالب آفاهی و علم را به فومهمی
فذارمرد؛ بره اهر  که برای رسیدن به هدهشان لذ  برردن را زیرر پرا مری

مساهری میستند که بر چیزی وطرماک سوار  .شود: جاه ممی کرامت ففته
فردد؛ برای آن که بره بزرفری  شومد تا منزلت آمها بالا رهته و مالشان زیاد

کنند، تا قدر و منزلت آمها بالا رود؛ های زیادی را تحم  میبرسند، سختی
 فوید:ای میاینجاست که فوینده

 کشدو هر کسی مفسش را می. وک  امرئ قات  مفسه
 1تا به او ففته شود: او هلامی است .عل  أن یقال له: إمه

 کنرد،هوای مفس وود تبعیرت مری ازفزیند و اما کسی که ذلت را بر می
 .فردمدیز میاغیر از اهرادی است که از دیگران متم

 شرف داشتن، پاک کردن نفس و غیرت داشتن: -13

این اهراد کسامی هستند که از چیزهایی که قردر و منزلرت آمهرا را کرم  
 .ممایندکند، دوری میمی

ی مصریبش از هقیمت ی  امسان و بالا بودن آن و مکامت وی، بره امرداز
اد بخواهند کره مفسشران را شرف، پاک بودن و غیر  اوست؛ افر این اهر

و با وجدان و با شرف باشند و هقط این هدف مهایی آمها باشرد  پاک کنند
کنند که باشد، هیچ وقت کوشش ممیی زمدفی همان مسا   طبیعی قیهو ب

ه مباید مگراه کنند که به چیزی کبه طمع وصال کسی باشند و یا آرزو ممی
 .کنند، مگاه بکنند

مگرر آن کره بره  ،فیرمردامگیزمد و آرام ممریبلکه کوشش وود را بر می
 .درسفان جوزا  میرحدی بالاست که به ستا بهمنشی برسند که 
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این چنین است که وقتی در پشرت عشرق چیرزی میسرت، مگرر ذلالرت 
وابسته به زمدفی امسان افر مفس، مرگ شرف، وواری و پستی؛ یا این که 

اش در دست هردی دیگرر باشرد، از ذلالرت شخص دیگری و ووشبختی
ای در دسرت فرردد و بازیچرهاست و در این صور  شخص بیچاره مری

فردد؛ افر جلو بررود ووشربخت شرده و افرر روی بگردامرد معشوق می
بدبخت شده و افر به چیز دیگری تمای  پیدا کند، دمیا جلروی چشرمش 

 رود[.ر به دمبال این بلا ممیفردد، ]دیگسیاه می
باشد و این ذلالتی است که همراه آن مره سم به الله! این ووار شدن میق

 .دهدمال و اموال زیاد و مه جاه و مقام هیچ سودی ممی
آیا این حقیقت عشق میست، همران عشرقی کره شراعران بره سروی آن 

 ،شخصدهند؟ آیا این فومه میست که در این حالت تمام طمع دعو  می
معشوقش شده و وواهان رسیدن سخن یا اشاره و یا چیرزی کمترر و یرا 

 شود؟!از وی می ،چیزی بیشتر از آن
 :ففته است أعش 

بینم کره قلرب ورود را متعلرق ]بره را می یسفیه . أرى سفها تعلیق قلبه
 .فردامدکسی یا چیزی[ می

چه وقرت ]او[ زمی لاغر امدام است که مهایت  .بغایة وود مت  تدن تبعد
 1.دفردشود و چه وقتی دور میمزدی  می

کنرد و از در حالی که به شررف مفسرش اهتخرار مریأبو هراس حمدامی 
   فوید:برد، میهمت بوده و هوای مفسش را بالا میکسی که بی

بره هماما فمراه شرده اسرت کسری کره .لقد ض َّ منَْ تحوی هواه وَریِدةٌ
 .دهدهوای وود بها می
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هماما ذلی  شده است کسی که دوترران  | تی علیه کعَابُتق وقد ذل منَ
 .کنندپستان بر آمده، بر وی حکم می

 .من مردی دور امدیشم ،ولی ودا را شکر. ولکننی والحمد لله حازم
دارای عز  هستم هر چند که فردمها در مقاب   . أعزُّ إذا ذلت لهن رقابُ

 .ذلت پیدا کند (دوتران)آمها
 شومدو تمامی قلب مرا زمان زیبا مال  ممی.لبی کلهولا تمل  الحسنا  ق

حتی افر مازک ]امدامان[ و جوامان به سوی آن . ولو شمَّلَتْها رقة وشباب
 1.شتاب کنند

 :ففته است أبو علی الشب 
آن است که قلبم به فردن بند  ،بیش از این. وآم  أن تعتاق قلبی وریدةٌ
 مرواریدی آزاد شده است
ی ای و این که پرژواک دامرهبرای لح ه.ای رضاببلحظ وأن یروی صد

 .شبنم روایت شود
و بررای قلرب آرزویری اسرت کرره از  .وللقلرب منری زاجرر مرن مررو ةٍ

 .داردجواممردی بر کنار می
فیرمرد و او هرای عشرق جامرب آن را مریراه.یُجَنيبُه طُرْقَ الهوى هیجاب

 2.کنداستجابت می
 :ففته است هرویمنصور 

ام و از هروی برا طبرع برالا ولرق شرده .نفس لا أتبع الهوىولقت أبی ال
 .کنمتبعیت ممی

کررنم مگررر از و طلررب آب ممرری .ولا أسررتقی إلا مررن المشرررب الأصررف 
 .آبشخور صاهی
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کنم تا به ممی  بار سنگین بر وود حم.ولا أحم  الأثقال هی طلب العل 
 .بالا برسم درجه

فزینم از کسی کره بر ممی معروهی را.ولا أبتغی معروف من سامنی وسفا
 .هرو رهتن در زمین را به من عرضه مموده است

بر سرشت مگس میستم وقتری وز وز . ولست عل  طبع الذباب مت  یذُدَْ
 .کندمی

اهترد و آن از چیزی که از وی می .عن الشی  یسقط هیه وهو یرى الحتفا
 1.بیندمرگ را می
از هر چیز باعث ضرعی   بدان که چیزی که بیشتر :ففته است ابن مقفع

و  هرتن عقر شدن امور دینی، تباه شدن بدن، تل  شردن مرال، از برین ر
شرق ل و شوکت است، عجواممردی و سریعترین آمها در از بین رهتن جلا

 .باشدبه زمان می
 متمایر  شردن بره آمهرا،از بلاهای عاشق شدن به زمان آن اسرت کره از 

کند کره مرزد آمها را آرزو می و با چشمش چیزی از شودرهایی یاهته ممی
 .باشدوی ممی

زمان در این مسخله زیرکی واصی دارمد و باعث زینت فرهتن چیرزی در 
تبدی  شدن مسا   میر  بره اباطیر  و  شومد که سببچشمها و قلبها می

رغبرت کننرده بره چیرزی رغبرت مشران در بیشتر موارد  ،شودمیرمگها می
آن موجرود  از تررمزد وی با هتیلتکند که دهد و آرزوی چیزی را میمی
 .2باشدمی

تعجب برامگیز است که مردی که در عق  و م رش  همچنین ففته است:
اسرش شریفته بینرد و بره لبمشکلی وجرود مردارد، زمری را از راه دور مری
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و  کند و بدون دیردن ویشود و آن زن در قلبش میکو و زیبا، جلوه میمی
بره  ، بعد از مردتیکندتعلق پیدا می اومفسش به  بدون باوبر شدن از وی،
بیند، از آن پند مگرهته و از چیزهرای شک  می ترینسرعت او را به زشت

شود که کند، دلدادفی در حالی از وی جدا ممیبه مامند آن وودداری ممی
شرود کره چیزی از آن زن را مچشیده اسرت؛ بررای او حرالتی ایجراد مری

مگر آن زمی کره از وی چیرزی  ،تهشخص دیگری را بر روی زمین مشناو
 .1باشداین حماقت، بدبختی و سفاهت می.مچشیده است

در واقع شرف و پاکی مفس به سوی بزرگ منشی، عفت و جرلال سروق 
ی هریبنده و شهوتی کره برر وی غلبره دهد؛ این چنین است که عاطفهمی

ورورد[؛ وقتری کند، بر شخص روشن شرده ]و هریرب آن را ممریپیدا می
و پاکی در مفس یاهرت مشرود، کر  عقلری ایجراد شرده و از دیرن  شرف

یر  پیردا کرردن بره و به م هآید، که باعث ضع  شدممامعت به وجود می
 امسران کنرد ود و شرخص را در بلاهرا فرهترار مریدههوی، سرعت می

 .شودور میشرف در شرها و رذالتها غوطهبی
و او  شرودهو  میاین امر باعث قدر  فرهتنِ هوی، مفس، شیطان و ش

و  هررارا از مجاهرد  و یرراری ممررودن دیررن و کسرب تمررامی بزرفررواری
باشرد، براز ها، همان چیزهایی که امتهای آن ویر دمیا و آور  میهتیلت

 دارد.می
دارای مفس است که زمرین را کسی .ومن کان ذا مفس ترى الأرض جولةً

 .دامدمحلی برای سفر می
فریزی میسرت کره روزی از آسرمامها برالا .یهلا بدَّ یوماً للسموا  یرتق

 .وواهد رهت

                                                
 .296الأدب الصغیر والأدب الفبیر ص -1 



عاشق/ عشق و اعترافات  74 

 های محبوب:فکر کردن به عیب -14

هرای وی محبوب تو آن چیزی میست که در هکر توست؛ پس به عیرب 
 .هکر کن تا به آرامش برسی

آدمی مملو از چیزهرای ماپراک و پلیرد رحمه الله ففته است:  ابن جوزی
ورود را در امتهرای کمرال  قاست؛ این در حالی است کره عاشرق معشرو

از وی مبینرد؛ ایرن طرور  را شود ترا عیبریی مفس باعث میابیند و هومی
هروای سرلطه یاهتره  ؛مگرر در اعتردال ،شروداست که حقایق آشکار ممی

هرای زشرتی ،هرا را پوشرامده و عاشرقباشرد، عیربحاکمی سرتمگر مری
 .1بیندمعشوقش را زیبا می

همه چیرز را بره یر  چشرم مگراه  شقفویند: عففته است: حکیمان می
 .کندمی

به همین دلی  است کره امسران عاشرق از همسررش روی برفردامرده و 
آن بیگامه از فیرد، در حالی که همسرش ویلی بهتر بیگامه در دلش جا می

 .باشدمی
هقرط بعرد از شرود و های بیگامه دیده ممریاین بدان دلی  است که عیب

 .دفردر میهای او آشکاعیب زمدفی با وی،
پذیرد، به همین دلی  است که وقتی با محبوب جدید زمدفی صور  می

مماید و در این حالرت اسرت های محبوب را آشکار میزشتی ،این ارتباط
بررای ایرن تبعیرت از  یرود و امتهایکه شخص به دمبال محبوبی دیگر می

 .2هوای وی وجود مدارد
[ باعرث پوشرامده مامردن ،اههکر ممودن ]اشرتبوی رحمه الله ففته است: 

شود ترا عاشرق شردن های شخص شده و این باعث میها و زشتیپلیدی
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ففته است: افر ]محاسن[ زمری  آسان بگردد؛ به همین دلی  ابن مسعود
 .دیهای او را برای وود یادآوری کنشما را به تعجب امداوت، بدی

استشرمام  : کسی که بوی بدی از محبوبش راستا ی از حکیمان ففتهیک
له باعرث دهرع عشرق دهد، هکر ممودن در ایرن مسرخزار میکند که او را آ

 .1شودمی
 :ففته است أبو مصر بن مباتة

 بینمعیب کسی را که دوست دارم، ممی.ما کنت أعرف عیبَ من أحببتُه
بردون  مکرنتا این که او را هرامروش مری. حت  سلو  هصر  لا أشتاق

 .هیچ اشتیاقی
شرود و وقتری بره وجرد آمردن میراز مری.وامدم  الهوى وإذا أهاق الوجد

 .رود]هشار[ عشق از بین می
بینری و چشرمان سرریاه را را مری قلبهررا.رأ  القلروب ولرم ترر الأحرداق

   2.بینیممی
کنرد و در قلربش او را بره تصرویر ی معشروقش غلرو مریدرباره عاشق

وی را مسرا   پنهران  ،کشد، ]تصویری که واقعیت مدارد[؛ زیرا عقلشمی
ترین اشخاد و آشناترین آمها، مسربت بره وی بیند، حتی افر مزدی ممی

شناسرد؛ حتری افرر دیگرران باشد، ولی در این حالت میز او، وی را ممری
 .معشوق وی را ویلی کوچکتر دیده و در وی هتیلتی مبینند
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 تصور نمودن از دست دادن محبوب: -15

شود یرا بره تیار حاص  میچه با مرفش، یا هر چیز دیگری که بدون او 
های بیش از حدی کره باعرث ها؛ در اینجاست که سختیزاریموعی از بی

 .شومدضرر رسیدن به دین و دمیای امسان است، ترک می

 نگریستن به عاقبت امر: -16

ای سرنجد، مسرخلهعاق  کسی است که آمچه در عشق وجود دارد را می 
دارد؛ عشق قدر  بزرفری  که در آن لذ  و سلب رسیدن به هدف وجود

آن حررام  یهادر به هدف مرسیدن همراه با اذیت شدید دارد؛ اغلب لذ 
بوده و باعث به وجود آمردن غرم و مشرکلا  و تررس از جردایی و بره 

شود؛ باید این دو امرر ر  در آور  میسهتاحت کشیده شدن دمیا و ح
 ،ن لرذ بینرد کره ایرمگررد، مریعاقبت امر می جیده شود، کسی که بهسن

 .باشدور شدن در آزار و اذیت میغوطه
و عاقلترین مردم کسری اسرت کره برر . وأعق  الناس من لم یرکب سبباً

 .ودشچیزی سوار ممی
 1کندمگر آن که به عاقبت آن هکر  . حت  یفکر ما تجنی عواقبه

این مصیبت باعث ظاهر شدن ]صبر نمودن در[ مبتلا به آن بداند که  -17

 د: شومرادنگی می

شود، افر صربر ممایرد باعرث شرکوها شردن وقتی امسان به آن مبتلا می
شرود؛ چره اش مریهتیلت و به کمال رسیدن شخصیت و بالا رهتن مرتبه

کند و آن را بسا که به محبت والقش دست یابد، محبتی که قلب را پُر می
 .فردامدمیمیاز از هر محبتی بی
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هایی را وی از دست فضیلت بنگرد که با مشغول شدن به عشق چه -18

 :دهدمی

هایی مث  کسب علرم، عفرت، حفرظ شردن از اهراد هوشیار، به هتیلت 
ها، کرامت امسامی و هر آمچه از مسا   پسندیده وجود دارد، عشرق پلیدی
مران هرای حسری در اشود تا می  آمها از شرهو ، این باعث میورزمدمی
ولری آن  ،کننردایجراد مری های حسی امگیزش مفس راد؛ زیرا شهو بمام

سخنگو و باهتریلت بره آمچره  شومد؛ مفسِمسا   باعث امگیزش عق  می
پذیرد، فرایش دارد و افر از آن دوری شرود مفرس که عق  از آن تخثیر می

 .کندهای حسی روی میبه سوی شهو 

 نگریستن به حال عاشقان:  -19

ی زمردفی حاشیه هبو آمچه از عذاب برای آمان وجود دارد؛ آمان چگومه 
دهنرد؛ در رومد و چگومه مصلحتهای دین و دمیای وود را از دست میمی

چره دامهرا و شرود؛ اینجاست که شخص عاق  از حقیقت عشق آفاه مری
ممود؟ چره بلاهرایی کره توسرط هایی که لیلی برای مجنون ایجاد بدبختی

ردفری کشریده امد که بره ب؟ چه اهراد با عزتی بودهنیة بر جمی  وارد شدثِبُ
 امد؟شده

آن عشقی است که لباس وود را بر آمان پوشامده است و عبای ورود را 
بر دوش آمان قرار داده است و هر کدام از آمها به اسم معشوقشان مامیرده 

اهتند مگر همراه عشقشان و مفسهایشان ضایع آمان یاد کسی ممی شومد؛می
ال به داسرتان جمیر  و به طور مث فردد؛میهایشان پست فردیده و همت
کنیم؛ وقتی جمی  به جهاد در راه الله دعرو  شرد و آن در بُثِینة رجوع می

  زمامی بود که هتوحا  اسلامی در اوج وود قرار داشت، ففت:
 ای جهاد کنفویند: ای جمی  با غزوهمی.یقولون جاهد یا جمی ُ بغزوةٍ
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یدن برره و چرره جهررادی برره غیررر از رسرر .وأیُّ جهرراد غیرررَهنَّ أریررد
 آمها)معشوقان( وجود دارد
فرردد هر ففتگویی که برا آمهرا صرور  مری. لک  حدیث بینهن بشاشةٌ

 باعث شادی شده
 1و هر کس مزد آمها کشته شود شهید است.وک  قتی ٍ عندهن شهید

مگریسته شود چگومه همت وود را برای به دمبال زمان رهرتن، از دسرت 
 !دهد؛ این جهادش است و آن شهادتش!!می

های قوی و همتهرای برالا هسرتند این شخص و امثال آن که دارای اراده
–؟ ]در عرروض[ کجاسررت شرراهین قررریش در چرره منزلترری قرررار دارمررد

؟ مردی که در اول ورودش به امدلس کنیز بسیار زیبایی بره  -عبدالرحمن
وی هدیه شد، وقتی او را دید ففت: این کنیز در ایرن مکران هرم چشرم 

ر به وی مشغول مشوم به ظلرم کرردن بره وی همرت است و هم قلب، اف
ام؛ میرازی بره ام و افر به وی مشغول شوم به همت وود ظلم کردهفمارده

 .وی مدارم و آن را به صاحبش برفردامد
مگریسته شود به این مرد چگومه از هوای مفسش ماهرمامی کرد و شهو  

 .به چه چیزهایی رسید در عوض او را اسیر منمود و ،وی
ن مردی است که ولایت امردلس را بره عهرده داشرت و آن سررزمینی ای

کرد؛ در آن ممامد تا چشم وورشید طلوع می سرشار از هتنه بود و با وونِ
دار این که به هدهش رسرید و آترش آن وراموش فردیرد، سرسس طلایره

لشکرش شد و در ی  جنگ، هفتاد قلعه را هتح ممود، سسس قلب هرامسه 
ه درون سویس مفوذ کرد و اطراف ایتالیا را هتح ممرود، را مشامه فرهت و ب

 .ی وی شدمدتا جایی که تمامی آمها تحت سلطه
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ی ها را هتح ممود، امارتی که در منابر آن ولیفرهبعد از آن که آن سرزمین
شد، محر  ولاهرت وی شد و با اسم وی قوامین امتا  میعباسی یاد می

ممالی  آن فردید، و علمرای امرت قرار فرهت و مال  قسمتی از اروپا و 
 .های آن اوتلاف م ر دارمدی امجمندرباره ،و امدیشمندان آن

ی شاهین قریش بره مرن دربارهروزی ابو جعفر منصور به یارامش ففت: 
ای از ولفا  را مام بردمد؛ او ففت: مه. ففتنرد: ای امیرر بگویید! آمان طایفه

عبردالرحمن برن معاویرة، المؤمنین پس چه کسی؟ ففت: شاهین قرریش، 
کسی که از دریا عبور ممود و راه برفشرت را بسرت و بره تنهرایی داور  

سربازان را تجهیرز و  ، بعد از آن شهرها را آباد،سرزمینی غیر عرب فردید
قوامین را وضع ممود و سرزمینی را بعد از جدا شدن آن، بازفردامد؛ و این 

 .1فرهتمیمسا   از میکویی تدبیر و سرسختی وی مشخ  

 دو ذکر از پیامبر

و اجر بردن از  که باعث بر طرف شدن هر مصیبتی از جمله بلای عشق 
 در اینجا بیان دارم: آن مصیبت و زیاد شدن صبر امسان بر مصیبت را دارد،

بتِغوفاَرَ جَعبَلَ رُّ لبَهُ مِبنو كبُلّ هَبمّ »هرموده است:  پیامبر -2 مَبنو لبَزِمَ الِاسو

تسَِببُ  فرََجِا وَمِنو  رَجِا وَرَزَقبَهُ مِبنو حَیوبثُ لَا یَحو )کسری کره  2«كلُّ ضِیق  مَخو
]کره وی فرهترار آن اسرت[ پیوسته طلب آمرزش کند، الله برای هر بلایی 

بره او از دهرد و مح  هرار قرار مری ،فذارد و برای هر تنگییفشایشی می
 دهد(.کند روزی میجایی که هکرش را ممی

ِ وَ نِبّبا  لیَوببهِ رَاجِعبُبونَ اللّهُببمّ  مَبا مِببنو أحََببد  » -1 تصُِببیبهُُ مُصِببیبَةٌ فیَقَبُولُ  نبّبا لِِلّّ

نببي لِبب،و لِببي خَیوببرِا مِنوهَببا  لّا أجََببارَهُ رُّ فبِبي مُصِببیبتَِهِ  أوجُرو فبِبي مُصِببیبتَيِ وَأخَو
                                                

 .2/05رسائل الإصلاح  نگاه شود به -1 
و  080و ابن سنی  0425و ابن ماجه  890« عمل الیوم و اللیلة»و نسائی در  2924ابو داود  -2 

اسنادش حکم بن مصعب مخزومی وجود از حدیث ابن عباس رضی الله عنهما و در  2/184أحمد 
 داشته و مجهول است.
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لََ، لَهُ خَیورِا مِنوهَبا )کسی میست که به او مصیبتی برسد و بگوید: مرا  1«وَأخَو
در روز قیامرت کره باشرد[ و مرا ]مری ال  مرا اللهم هستیم ]و برای الله

فرردیم، یرا الله بره وراطر شناسد[ به سوی او باز مریچشم، چشم را ممی
-مصیبتم به من اجر بده و از پس آن برای من ویری بگذار، ]اتفاقی ممری

آن دهرد و از پرس اهتد[ مگر این که الله به ازای مصیبتش بره او اجرر مری
 2دهد(.[یری قرار میبرایش و

و به اجرازه الله  شودهایی است که عشق با آن درمان میاین بعتی از راه
 .داردمبتلا مگشته است را در امان می نکسی که به آ

برفزیند و یراری شرده و موهرق فرردد؛ افرر  آزاده کسی است که آمها را
آن  سسس قسمتی از آن بلا در وی باقی بمامرد، ،کوشش کند و صبر مماید

 .قسمت باقی مامده دردی برای وی مخواهد داشت
چیزی که در درون آن است، مواورذه  فوید: امسان ازجنید رحمه الله می

فردد که آن را به هرمان درومرش فردد بلکه هقط از چیزی مؤاوذه میممی
 .3امجام دهد
رحمه الله ففته است: عیبی وجود مردارد کره درون مسربت بره  ابن حزم
هرا و تررین عیربها تمای  یابرد، حتری افرر آمهرا شردیدشتیبعتی از ز

ها باشند؛ ]البته[ تا زمامی کره بره زبران میامرده و امجرام بزرفترین رذیلت
 .مسذیرد

ها به او یاری ترین هتیلتشود تا درومش به ستایش شدهبلکه باعث می
 .رسامد

 .4استبا هتیلت ممکن  هقط با قدر  عق ِ ،مبارزه با درون هاسد کننده
                                                

و أحمد  946و ابن سنی  2954و ابن ماجه  0960و ترمذی  0665و ابو داود  524مسلم  -1 
 از حدیث ام سلمة رضی الله عنها. 020و  0/065
 این بند توسط مترجم اضافه شده است. -2 
 .850ذم الهوى ص -3 
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رحمه الله بعد از بیان تعدادی از داروهای درمان عشق ففتره  ابن جوزی
کنرد و ی کسی که برای محبوبش صبر میاست: افر فوینده بگوید: درباره

رسامد، بجز آن که قلرب از یراد محبروب ورالی صبر وود را به کمال می
 فویی؟چه میفردد، های مفس از آن قطع ممیفردد و وسوسهممی

: افرر اعتررای بردمت را از آن حفررظ کنری، جلرروی آب روان را جرواب
شود که وابسرته بره زمران اسرت، مخصوصراً ای و چیزی جاری میفرهته

کنرد، و بررای کسری بر آن طلوع می -شمشیر ترس  –وقتی که وورشید 
کنرد، سرموم آن بره تردری  دهرع میکه در درومش برای رهتن سم عجله 

 .فرددمی
برابر آن صبر مموده است، از الله هریاد ورواهی  سسس برای چیزی که در

مموده و باید بگوید: معبود من! آمچه را که طاقت آن را داشتم امجام دادم؛ 
 .1پس مرا از آمچه طاقت آن را مدارم حفظ بفرما!

رحمه الله در جایی که مزد وی از عشق و عرلاج  شیخ الإسلام ابن تیمیة
زمران در سرشرت تمرامی مرردان  شد، ففته است: می  بهآن، صحبت می

شومد مامند ای با می  پیدا کردن به مردان دچار هتنه میوجود داشته و عده
فردمکشان، افر به هاحشه بزرگ عم  مکنند که بعد از مباشرر  حاصر  

کره  دکنچیزی را کسب می ،شود و افر مگاه وود را کوتاه کنند، درونمی
 .باشدمیمزد امسامها پذیرهته 

کنند؛ افر مسرلمان می بیانطولامی  یهایز داستامهای عاشقان، قصهمردم ا
باید بره میرت اطاعرت الله تعرالی برا مفسرش  ،به قسمتی از آن مبتلا فردد

مجاهد  کند و این در حالی است که شخص مسلمان به این جهراد امرر 
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عت از مفس اشده است و افر این بلا را بر وودش حرام مکند بر مسیر اط
 .فیردن قرار میو هوای آ

امرد و هریبری آن را حرام کررده اشو هرستاده آن امری است که الله
در آن وجود مدارد؛ جهاد با مفس در این زمینه در راستای اطاعت از الله و 

و وقرت  2اذکرار روزدر جرایی دیگرر ففتره اسرت:  .1باشداش میهرستاده
ها ]برای ذکرر ففرتن[ هوواب را امجام دهد و از آمچه از موامع و بازدارمد

وجود دارد، روی برفردامد؛ در این حالت است که الله با روحی از طررف 
]ذا  تبارک و تعالایش[ به او کم  مموده و ایمان را برر قلربش اسرتوار 

فردامد. برای امجام واجبا  دینی مخصوصاً ممازهای پنجگامه، چره در می
آمهرا سرتون دیرن هسرتند.  باشد؛ زیرا اشتیاق داشتهباطن و چه در ظاهر، 

را بگویرد کره توسرط آن بارهرای « لا حرول ولا قروة إلا برالله»بسیار ذکر 
ها تحم  شده و بره درجرا  برالا رسریده سنگین برداشته شده و مصیبت

 .3شودمی
وی رحمه الله ففته است: کسی که به عشق مبرتلا فشرته اسرت، عفراف 

 .شودی الهی اجر داده میپیشه کند و صبر مماید، زیرا آن به مامند تقوا
در حدیث آمده است: کسی که عاشق شود و عفاف پیشره ممروده و ]آن 

 .4را[ پنهان کند و صبر مماید و بعد از آن بمیرد، شهید است
این روایت را یحیی القتا  از مجاهد از  ابن عباس به صرور  مرهروع، 

 .باشدبیان شده است و در آن ایراد وجود داشته و حجت ممی

                                                
 .28/160مجموع الفتاوى از ابن تیمیة  -1 
شوند و در حفظ انسان بسیار اذکاری است بعد از نماز صبا و بعد از نماز عصر گفته می -2 

توانید به کتاب شود. برای اطلاعات بیشتر میمْثر است و به آن اذکار صبا و شام گفته می
 تشارات حرمین رجوع کنید.)مترجم(پناهگاه مسلمان چاپ ان
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بره  ،ری که از دلای  شرعی معلوم است، افر هردی از چیزهرای حررامام
شک  مگریستن یا سخن ففتن و یا عم  کردن عفرت پیشره کنرد و آن را 

ی آن به علت حررام برودن، سرخن مگویرد، چره بررای هپوشامده و دربار
یان هواحش و چه برای طلرب معشروق. شکایت مزد مخلوق و چه برای ب

و دوری از ماهرمامی وی صبر مماید و بر دردی کره  یتعال بر اطاعت از الله
همران طرور کره برر درد مصریبت صربر در درومش از عشق وجود دارد، 

 .1باشدکند، صبر مماید، این امر از تقوای الهی و صبر بر آن میمی
به تقروا و صربر امرر  تعالی وی رحمه الله در جایی دیگر ففته است: الله

ا آن است که از آمچه الله حرام مموده اسرت، تقومصادیق هرموده است؛ از 
در  عفاف صور  پذیرد، از دیدن با چشم، ففتن به زبان و حرکت برا پرا

 .راه حرام وودداری صور  فیرد
 مرزد کسری غیرر از الله مصریبتشرکایت ممرودن  صبر آن است که ازو 
 .باشد؛ و این صبری زیبا میوودداری صور  فیرد، تعالی

 :فرددچیز بر می پنهان ممودن به دو
یکی از آمهرا: درد دل و دردش را بسوشرامد و مرزد کسری بره غیرر از الله 

کند، صبر ورود را شکایت مکند؛ وقتی مزد کسی به غیر از الله شکایت می
 .باط  مموده است

دن است، ولی کسی بر آن صبر منمروده بلکره این بالاترین موضع پوشام
: باشدکنند و بر دو وجه میی زیادی از مردم به این صور  فلایه میعده

افر مزد پزشکی که علم روامشاسی دارد، شرکایت ممایرد؛ ترا برا ایمرامش 
 .باشدی هتوا وواستن است و میکو میدرومش را درمان کند؛ این به منزله
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که در امجام حرام به وی کم  کند، این امرر افر مزد کسی شکایت کند 
حرام است و افر مزد کسری غیرر از او شرکایت کنرد و چنران باشرد کره 

همان فومه که کسی که دچار مصریبت  –شکایت برای راحت شدن باشد 
کند بردون آن کره میرت داشرته باشرد ترا شده است مزد مردم شکایت می

امد و برای کم  فرهتن برر رسیاموزمد که به او سود میبچیزی را به وی 
فردامد، ولی هرفز مرتکرب فنراه مشرده این صبر را باط  می -فناه مباشد

است، مگر آن که این کار وی او را بره چیزهرای حررام مزدیر  فردامرد، 
 .شودای که وشمگین میمامند مصیبت زده

ایرن ی آن برا کسری صرحبت مکنرد؛ زیررا دوم: آن را پوشامده و دربراره
چررا کره وقتری ایرن  باشرد؛بدی و هحشا  مری ممودنِ بیان صحبت کرد،

شود، باعث تحرک، اشتها، آرزو و بردفری مسا   توسط دیگران شنیده می
 .فرددآمان می

 شنود، یا آن چیرزی را کره بره آن تمایر  داردبیند، یا میامسان وقتی می
 .1دهد، مامند آن است که بسوی آن عم  دعو  میکندتصور می
ی ادیبران، این موشتار و وداحاه ی از آن، م ر ورود را متوجرهدر پایان 

شود: امت امرروز م؛ به آمها ففته میفرداما  و مویسندفان این امت میشعر
آترش ور شردن ما میازی به زیاد شدن تعداد عاشقان مدارد؛ میازی به شعله

وجرود دارد کره بررای آمهرا کراهی  د؛ برای ایرن امرت امراضریعشق مدار
 شود؟!؛ چگومه است که مرضی بر مرضی اهزوده میباشدمی

هرای قروی و هرای برالا، ارادهتلاش، همرتامت ما دیروز به قلمهای پر
، کنیم که شعار آنا در عصری زمدفی میمعقلهای مورامی، میاز داشتند؛ و 

 :این است
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، پرس قروی براش ترا مرورد احتررام قررار یشوافر مخوری وورده می»
 «.بگیری
کره را برفشرته و مکرامی  ی بزرفروار ورودد بره فذشرتهن امرت بایرای

دوباره کسب کند؛ الله بر امرش تواماسرت ولری اکثرر  ،ی آن استشایسته
 .دامندمردم ممی

سرمهای مریکش و صرفا  والایرش طلرب در آور از الله با توسر  بره ا
های مردود حفظ کنرد و دسرت مرا را فرهتره و در ممایم تا ما را از راهمی

، وآور دعواما أن الحمد باشددهد که صلاح دمیا و آورتمان می راهی قرار
 الله رب العالمین، وصل  الله وسلم عل  مبینا محمد وآله وصحبه أجمعین.

 قر هر 2816/  4/  0 چاپ اول:
 قر هر 2811/  1/  18: چاپ دوم
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استوار  شکر و ستایش برای الله است که قلب اه  محبت را بر اطاعتش
که توسط آن به کرامرت  ه استامور ویری به آمها رسامدو  ه استفردامد
 رسند.می

ممرایم، بررای آن کره محبرتش را راهری و ستایش می او سبحامه را شکر
بر ماهرمامان بغد ممروده و بررای . ه استبرای رسیدن به بهشت قرار داد

 .آمها غمگینی طولامیی مهیا ساوته است
، محبرت داده اسرتسی که برای محبت امواعی قرار پاک و منزه است ک

، محبرت محبرت زمران و جوامران ، محبت بتهرا،]الله[ بسیار رحمت کننده
 .و محبت قرآن آوازها
 :ای وواهران و ای برادران ،اما بعد

این منزلگاهی است همراه پسران و دوتران عاشق از پسرران و دوترران 
 .جوان

 .دهمبلکه هقط به آمها بشار  می ،ترساممآمها را زور منموده و ممی
کسامی که روز وود را با ملحق شردن بره دوترران  ،سخنی با آن جوامان

 .هرادر بازارهرا و جلروی درب مردارس و دامشرگاه.کنندجوان سسری می
برمرد و برا اسررار عراطفی شبهای وود را با ارتباطا  تلفنی بره سرر مری

 کنند[.]زمدفی می
کسامی که با چشمان وود هتنره برر پرا ،استسخنی با آن دوتران جوان 

هرای های آمهرا پُرر از مامرهکی  .با الحان مرم و مازک هریب داده .کنندمی
 .باشدمحبت آمیز و عکسهای عاشقامه می

 ؟!فویمبرای چه با آمان سخن می
از پسران و دوتران عاشق، بره  ی زیادیزیرا عده، فویمبا آمها سخن می

یرا صرحبتی بردون  .به دلی  مگاهی فذرا .اهتندآن میطور مافهامی در دام 
شرخص ، وواهد تا ]عاشق[ وود را به قت  برسرامدکسی از آمها می میت.
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 .بلرهرا بچشدو کسی را میابد تا مزد وی درد دل کند ]عاشق[ غمی طولامی
 ..فویم.با آمان سخن می

ی هی است بره سرورا و ادامه دادن آن زیرا آسان بروورد کردن با عشق
در حرام قرار فرهته... و قلبها به تخیلا  غیبی مشغول  ،هواحش و فناهان

بره آمهرا و رتهایی را که وارد جهنم منمرود ی عشق چه صوهتنه .شومدمی
، و وشم و تنفرر ]الله چه معمتهایی که ضایع شدعذابی دردماک چشامد.
 بر آمان[ حلال شد.

 ؟ ین بردچه چیزی تو را از ب چقدر از معمتها سوال شد.
 ؟چه چیزی شما را مسلط فردامد و از مشکلا  و غمها،
 ؟چه چیزی شما را دور ممود لا ،و از راحتی و عدم مشک
 ؟چه چیزی شما را کنار زد و از حجاب و پوشش،

 ؟و تاریکت ممود چه چیزی مور تو را از بین برد و از صور ،
چره  اسرت. جنایت عشق بر اه  آن نای:دهندبا زبان حال جوابت را می

   کردمد؟شد افر تعق  میمی
هقرط بره امجرام  هرای حررامرا ارتبراطفرویم.زیاز عشق سرخن مری بله.
سنت الله تعالی است کره وقتری زمرا زیراد رسامند،های آن ضرر ممیدهنده
   .شود[ مسلط، زیاد میشود، غتب ]اللهِمی

برا ورواری و زمرا در شرهری زیراد ر: ففتره اسرت الله بن مسعودعبد
 مماید.اه  آن را هلاک می شود، مگر آن که اللهمیم

 که مزد ابرن ماجره و دیگرران وجرود دارد، پیرامبر میکوییدر حدیث 
م  قبَط  ، حَتَّبى یعُولِنبُوا ، بِهَبا  ِلاَّ فَشَبا »: هرموده است هَرِ الوفاَحِشَةُ فيِ قوَو لَمو تظَو

جَاعُ ، الَّتيِ لَمو  وَو افیِهِمُ الطَّاعوُنُ وَالأو لَافِهِمُ الَّذِینَ مَضَوو « تفَُنو مَضَتو فيِ أسَو
کننرد، )هواحش هرفز در قومی ایجاد مشده تا جایی که آن را آشرکار مری
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مگر آن که طاعون و دردمندی در بین آمها امتشار پیردا کررده، چیرزی کره 
 .برای اشخاد قب  از آمها وجود مداشته است(
اهر  آمهرا  امرد.ا ضایع کرردهچه بسیارمد، دوترهای جوامی که جوامان ر

  .مامندد به سبب چیزی که آن را عشق مینکنیا وودکشی میبرو شده آبی
زمردفی  دهنرد.چه بسیارمد جوامامی که روزها و اوقا  وود را هدر می

 شود.به علت چیزی که عشق مامیده می شوداهراد ضایع می
 الحب أحمقهیوجد إلا وهو هی       وما کیس هی الناس یحمد رأیه 

زرمگ کسی میست که هکر او ستایش شود  در حالی کره و در بین مردم 
 او در دوست داشتنِ احمقامه فرهتار شده است

 هیعشق إلا ذاقها حین یعشق     وما أحد ما ذاق بؤس عشیة 
آن در  و سختی زمدفی را چشیده استشخصی میست مگر آن که طعم 

   .چشدمی در آن عشق فی[ راشود و او ]بیچارعاشق می حالی است که
شرود. از موارد، کورکورامه دل داده می ما در زمامی هستیم که در بسیاری

  و امواع زیادی از شهوا  به وجود آمده است.
عقلها  .های تلوزیومی و مجلا  آن را تروی  دادههساد کنندفان در کامال

قررار داده و  ها را مورد وطابغریزه و و ههمها را مورد وطاب قرار داده
 پذیرد.مسا   حرام تحری  صور  می سوی به

شرهواتی و  سرازمدی که فمراه میبین مجلات پسران و دوتران جوامی که
و هیلمهایی  سازمدای تلوزیومی که برهنه می. کامالهکنندکه ]موقتاً[ شاد می

 .امد، دچار سرفشتگی شدهدهندکه آن را زیبا جلوه داده و امتشار می
 بعتی دیگر را مشرغول ورود ممروده. ز پسران و دوتران جوان،بعتی ا
نوسَبانَ لیََطوغبَى    شومد.ود شدن سلامتی و هراغت میباعث ماب ِ كَبلاَّ  ِنَّ الإو

تغَونىَ کند  افر وود [ )هماما امسان به شد  طغیان می0]العلق: أنَو رَآهُ اسو
  میاز ببیند(.را بی
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در  فیرر باشردیا مررید و زمریناشردکسی از آمها هقیر و مسرکین بافر 
   شود.ی هلان پسر و هلان دوتر یاهت میعقلش چیزی درباره

 و باشرنداهراد تازه به دوران رسیده که دارای معمت و کالای زیرادی مری
 .شومددر این وواب فرهتار می، باشندمیدین همچنین بی

در  حجرابیکند که بریمردی است که در یکی از کشورهایی زمدفی می
دوترر دامشرجوی وی از  ،میاز استآن مرد ثروتمند و بی .کندآن غوغا می

او بره  ه ورودرویی وراد را بررای وی بخررد وکند کراو دروواست می
باعرث اورتلاط ترو برا مرردان  ت.اسر شرُّ فوید: وودرو کلیدِدوترش می

و این درحالی است که برادر  در ودمت توست، ترا ترو را هرر  شودمی
 هی ببرد.جا که بخوا

بررای وی ورودرو  ترا ایرن کره ممایرددوتر اصرار ممروده و فریره مری
ه بخواهرد شرروع کررهرت و آمرد آن دوترر، آن طرور  کند.وریداری می

 شود.می
وواهم در امگلسرتان، فوید: میبه پدرش میرسد وقتی تعطیلا  هرا می

 !!مدرکی برای زبان امگلیسی دریاهت کنم
اصررار ممروده و فریره .میسرتجی بره آن فویرد: احتیراپدر بیچاره مری

ی مآورد که تمامی وامواده همراه وی برومد.عصباحالتی را پیش میکند.می
فرهتار امرور و ممکن میست تا  فوید: من پیمامی در درون دارمو می شده

  م.زشت شو
فریره دامد.ولی او داروی آن را میند ده]وامواده[ سخن او را فوش ممی

 کند.اعتصاب غذا و آب می و کنداتاق زمدامی می وود را در و کرده
و  فررددسوزد و چشمش اش  آلود مریا این که دل پدر برای وی میت
 فوید: از عزلت وود وارج شو و به سروی امگلسرتان مسراهر  کرن.می

پردر بره ارتبراط  کنرد.و شروع به بستن چمدان مری دوتر ووشحال شده
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کسی که در عربسرتان،  ن زمگ زد.تلفنی مشغول شد و به هردی از مزدیکا
 !و ففت: ای هلامری هزمگ زد او به کرد.در شهری در راه مکه، زمدفی می

سکومت  میکوای شناسی که در ویمهآیا هلان شخص پسر عمویمان را می
 .برردمیکرویی بره سرر مریاو همچنان در  او ففت: بلههم صحبت ؟ دارد

شغول به هروش روغرن م و چوپامی فوسفند مموده و دارای شترامی است
 باشد.و کش  می

 ؟کندآیا ازدواج می: ی او صحبت شد، از وی پرسیدآن کسی که درباره
میشره در ؟در حرالی کره او هدکنو چه کسی با او ازدواج می ففت: ویر
 کند.ی مح  زمدفی وود را جابجا میو دا ماً ویمه سفر است

ای آیرم. مرزد ترو صربحامهو روز به مکه میمن بعد از د ففت: صد البته.
وواهم تا وی را ببینم.سسس با او وداحاه ی ممود و تلفن و می وورم.می

 را قطع ممود.
رویم.سرسس بعرد از پدر مزد دوترش آمد و ففت: با ماشین به عمره مری

و وقتی رهتنرد  روی.تو با هواپیمایی از هرودفاه جده، به امگلستان می ،آن
اش در متوجه شهر دوستش شرد و بره وراموادهدر راه مکه قرار فرهتند، پ

و بعرد  کنیم..چاشرتی وروردهی هلامی استراحت میوامهففت: امدکی در 
   کنیم.سفرمان را کام  می
شرتر و  نو او مزد مردان مشست.دوستش کره چوپرا زمان مزد زمان رهتند
سسس بره او پیشرنهاد و ففتگوی طولامیی با وی ممود. فوسفند بود را دید

و عقد صرور   به سرعت تواهق ممودمد.!! ا با دوترش ازدواج کندممود ت
   پذیرهت.

دوتری که عروس شده  پدر بیرون آمده و چمدامها دوترش را برداشت.
رهت.سسس به اهلرش ففرت ترا بود.کسی که به سوی ماشین شوهرش می

دوتر رقیق القلب میرز  زن او همراه هرزمدامش وارج شدمد. وارج شومد.
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و از  ی کره در آن منرزل برود، پراک ممرود.تامش را از غباردس وارج شد.
هنگامی که با پردرش سروار ماشرین  .و حشرا  فلایه ممود سوجود مگ

تبری  ففت.آن دوتر فمان کرد کره برا وی شرووی  به او ازدواج را شد.
   .دکنمی

پیاده  و به دوترش امر ممود تا ی ممود.کردن به و ولی او شروع به میکی
و فریه ممود.پردر بره مرزد شوهرش باشد. دوتر سر باز زده  شود و همراه
ند ترا همرراه ترو سروار ورودرو کو ففت: همسر  حیا  می شوهر رهت

  بیا و وی را بگیر. شود.
او را  درب ورودرو پردر را براز ممرود. .آن مرد شاد و شادمان پیاده شرد

 .ی ووشبختی قدم مهرادهمراه ماشین به سوی ویمه همراه وود برداشت.
 شد.ماپدید های ریگ و بین توده صحرا را شکاهت

 مادر را در حالت فریره و التمراس دیرد. پدر که دورامدیشی مموده بود.
پردر بره  بقیه وامواده بره کشرورش برفشرت و بعرد از یر  هفتره همراه

او ففرت: هرر  دوستش که در مدینه بود، تلفرن زده و از او وبرر فرهرت.
و آمها را دو روز قبر  در برازار کنند می در ویر و برکت زمدفیمها دوی آ
   دیدم.

فشرت. وقتری پدر تلفنی از دوستش باوبر مری ها فذشت وروزها و ماه
به دوستش تلفن زد و او بره وی بشرار  داد کره پردر ی  سال فذشت 
 . و دوترش صاحب پسری شده است بزرگ شده است

بره ویمره  وقتری رهتنرد و نوامواده بررای دیردن دوترشرا هابعد از ماه
بره او  ای کوچ  وجود داشرت.رسیدمد، زمی حامله را دیدمد که مزد بچه

  و به هیجان آمد. مزدی  شدمد. بله، آن دوترشان بود. شاد شده
در حرال ایرن  و او آمد و آمهرا را فرامری داشرت. همسرش را صدا زده.

. دوتر جوان تخم  کنید.چگومه او را به ازدواج آن بادیه مشین در آوردمرد؟
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باید آفاه بود که ]در اسلام[ بره  و آن برایش بهتر از رهتن به امگلستان بود.
ولی داسرتان  باشد.ی بدون رضایت وی جایز ممیازدواج در آوردن دوتر

 ..را بیان ممودم تا عاقبت بیکاری را بیان دارم.
 

 ...ای مردان و زنان عاشق
مرزد آمهرا یراد در قدیم عاشقان همین برایشان کاهی بود کره محبوبشران 

او را دیرده و مرزدش بره  نبرد.. ی آمان شعر سروده شود.و درباره.. شود.
عاشرق زمری  هراز آماافر کسری  :ففته است.. عمرو بن شبة ولو  برومد.

تا شاید کسی را ببیند کره او را  فشتاش میشد، ی  سال حول وامهیم
وشرش ولی امروزه افر مردی عاشرق زمری شرود، بررای وی ک ،دیده باشد

 باشد.شاهد ازدواج آمها می مموده و به مامند آن است که ابوهریره
با عاشرقان  شنومد.ی عشق و عاشقان چیزهایی میبعتی از مردم درباره

رسند کره ای میبه درجه کنند.و اوبار آمان را مطالعه می کنندهمنشینی می
 کنند عاشقند، در حالی که این فومه میستند.هکر می

سسس شرروع  ای بیابند،شوق یا معشوقهکنند تا برای وود معکوشش می
مامند عررب بادیره  در حالی که اه  آن میستند. کنندبه عشق و عاشقی می

فذشت، همرراه اهررادی صرالح در مسرجد مشینی که از کنار مسجدی می
هر کدام از آمها  کردمد.مها در مورد عباد  در شب صحبت میمشست و آ

ی ممراز درباره یشخص .ممودز امواع عباد  صحبت میی هتیلتی ادرباره
ی طلب آمرزش و اسرتغفار و آن بادیره ری دربارهممود. و دیگصحبت می

  و به او ففتند: ی وی شدمدمشین ساکت بود. متوجه
 ؟ووامیووابی یا قسمتی از آن را مماز میآیا تمام شب را می

 .کنمففت: ویر، چه بسا قیام می
 ؟کنیکار میفویند: چه می
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   ووابم.فردم و میسسس بر می کنم،ار میرفوید: ادمی
و آن را زیبرا و  شیطان مزد پسران و دوتران جوان عشرق را زینرت داده

 کند.و طرف دیگر به شد  از آن تعجب می دهدجذاب جلو می
وندمرد، ایرن طرور یا دوسرتان مری شودفذارده می موقتی در بازارها قد

ستاده و فذرمده به هتنره ای کند.ن عم  چشمها را ویره میپندارمد که ایمی
 دهند تا ممایش داده و آن را برای وود مگه دارمرد.آن را امجام می اهتندمی

دهند تا جایی که آمان توسرط عشرق حقیرر اه  شهو  آمان را هریب می
مبرال شرکاری دبره  رسرامندوقتی شهو  وود را به پایان مری شومد ومی

 ..د.رومدیگر می
وود را به چیرزی مشرغول و  این امر را شخص از وودش دور کند افر

برای دیرن و عقلرش سرالمتر کند کره الله بررای وی ولرق ممروده اسرت.
 باشد.می

، میکرویی تخم  صور  فیرد.کسی که به وی ارزش در حال یوس 
زیرز او را بره زن ع تا آمجا که مراهوق ویرال برود. و زیبایی داده شده بود

ی او را بره بهرای شروهر و ای بود.در حالی که او بردهکشامد  سمت وود
او در آمجرا غریرب برود و از  تا به آن زن ودمت کنرد.امدکی وریده بود 

 .. وطر ریختن آبرو ترسی مداشت.
و آن زن دارای  به شخصی به مامنرد ورود مشرتاق برود جوامی مجرد که

او را بره  اری داد.ی زمردان و ورووعرده ،مقام و زیبایی بود.آن زن به وی
وی بره کرار   هر آمچه در دستش بود را برای تحری و سمت وود کشید

و لبراس زیبرایی  به سرعت به سوی دربها رهت تا آمهرا را قفر  کنرد برد.
   پهن ممود و آن را زینت داد. بستریو  پوشید

 ..شوه و ماز ففت: جلو بیا!عسسس با 
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سَنَ اللَّهِ مَعاَذَ هریاد سر داده و ففت:  ،با عفت برپیام آن  نَِّهُ رَبيِّ أحَو

)پناه بر الله! او کره پروردفرار  [10]یوس : مَثووَايَ  نَِّهُ لَا یفُولِاُ الظَّالِمُونَ 
 (.کند، او ستمگران را رستگار ممیمن است، مرا فرامی داشته است

وقتی همسر عزیرز، زمران تخم  صور  پذیرد،  بله، باید در حال وی
ه هرر بر و های پاکیزه دادبه آمها میوه و و زمان امیران ع ممودبزرگ را جم

   آمها فذرامد. از مقاب سسس یوس  را ،کدام از آمها ی  چاقو داد
عقر  و از زیبرایی وی،  متوامستند که به وی مگاه مکنند وقتی او را دیدمد

مَا هَبذاَ با چاقو دستهای وود را بریدمدو ففتند:  و هوش از سر آمها پرید

ٌَ كَبرِیمٌ   جرز[ )ایرن بشرر میسرت، ایرن 02]یوس : بَشَرِا  ِنو هَذاَ  ِلاَّ مَلبَ
 (.باشدای با کرامت ممیهرشته

ی آمان ممود؟ آیا جوامی و زیبرایی او، وی وود را متوجه آیا یوس 
 را هریفت؟
نُ أحََبب  :بلکه با صدای بلند هریاد برر آورد و ففرت.. هرفز. بجو رَبِّ السِّ

ببُ  لِبَیوهِنَّ وَأكَبُنو مِبنَ  لِيََّ مِ  رِفو عَنبِّي كَیوبدهَُنَّ أصَو ا یَدوعوُننَيِ  لِیَوهِ وَ ِلاَّ تصَو مَّ
ای من از آمچه آمان مررا بره [ )پروردفارا! زمدان بر00]یوس : الوجَباهِلِینَ 
تر است، و افر میرمرگ آمران را از مرن براز ووامند، دوست داشتنیآن می

-تعرالی مریالله  شروم(.کنم و از مادامان میا میمداری، به آمها فرایش پید

 فاَسوتجََابَ لَهُ رَب بهُ فصََبرَفَ عَنوبهُ كَیوبدهَُنَّ  نَِّبهُ هبُوَ السَّبمِیعُ الوعلَِبیمُ : هرماید
 رو مکرر آمران را از وی دو [ )پروردفارش او را اجابت ممود08]یوس :

 .. (.داماست یممود؛ هماما او شنوا
آمچه بیان  در مقاب  تر از هاحشه فری بود.ی ووشایندبله، زمدان برای و

 .ماجرا قرار دارد این ،شد
 .عُمرَ بنِ ربیعة..از شاعری غزل سرا به مام 
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ت کره پنداشرچشمامش از کاسره در آمد. .او در راه به زمی بروورد ممود
در عشرقش  سراید و به دام محبرتش فرهترار شرد،آن زن برایش غزل می

 :رایامه ففتل سزو غ باقی مامد
لِها   فِ العیَونِ، خِیفَةَ أهَو زون  وَلَمو                أشََارَتو بِطَرو  شارَ،َ مَحو
 تتَفََلَّم

ای غمگرین * اشاره ای ممودی چشم اشارهاش با فوشهاز ترس وامواده
 .ن بودسخن ففتبدون و 

 لاً وَسَهلْاً بِالحَبِیبِ المُتَیَّمِوَأَهْ      هَخیَقَْنْتُ أَنَّ الطَّرْفَ قَدْ قَ َ مَرْحَباً   
فویرد: وروش آمردی  وروش آمردی ای به یقین دامستم که آن مگاه می

 .دوست برده شده
این یا با هر چره وواسرتید. را با این حال مقایسه کنید! حال یوس 

او در کنار ماشینم منت رر مرن  چنین است جوامی که از مسجد وارج شد
وقتری او را  .و ظراهری ترسرو رمگ پریردهو صورتی  با جسمی لاغر شد

 ؟وواهیبه او ففتم: چه می دیدم ترسید
 دهم که توبه ممایم.به من ففت: ای شیخ! من قول می

 یرا از قتر  یرا از دزدی. ممایدپنداشتم که از مصرف مواد مخدر توبه می
   .به وی الهام صور  فرهته بود. این بود که چیزی که آشکار بود

ففرت: از عشرق ؟ کنیو ففتم: از چه چیز توبه میل کردم ولی از او سوا
 !!بازی با دوتران
الله را شکر که  و شجاعامه به او ففتم: بله. ولی ساکت شدم تعجب کردم

 .ه استدتو را به توبه ممودن، موهق فردام
هریاد برآورده و به من ففت: ولی امری وجود دارد که مررا از توبره براز 

 !!داردمی
 : آن چیست؟!!به او ففتم
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از هر زاویه برا  کنند.دوتران مرا ترک ممی و رومففت: وقتی به بازار می
 !!کنندمن عشق بازی می

و حالتی دارم که افر پیر زمی مرا به سمت وود بکشامد، توجره مرن بره 
 شود.وی جلب می

ها از راه عشق برازی برا دوترران، هتنه اهتادهبه این جوان مرا یاد یکی از 
صردای آن دوترر وی را  و با دوتری از طریق تلفرن آشرنا شرد .امداوت

 .هریفت و آرزو ممود تا وی را ببیند
وقترری  .هریفررت تررا آن کرره او را در راه دیرردمچنرران او را مرریهشرریطان 
 .ترین صور  را دیدزشت ،ی وود را برداشت تا او را ببیندروبنده

  .هریاد برآورد: پناه بر الله این چه صورتی است
 !!مهمترین چیز اولاق است ،دوتر به وی ففت: مهم میستآن 

  آمچه الله وواسته است.
 ..!!!رین چیز اولاق استتفوید: مهمدوتر می

   کنی.وقتی چنین راهی را طی می ،مامدچه اولاقی باقی می
 ..ای برادران و ای وواهران.

شود برای ایرن کسی دوست داشته می ،باشندهای محبت بسیار میسبب
 فیرد.یا این که روزها را روزه می کندداری می ه برای عباد  شب زمدهک
ایرن محبتری  دهرد.یا به سوی الله دعو  مری ا این که حاهظ قرآن استی

کسامی که بره وراطر الله  شود.و باعث اجر بردن می تعالی است برای الله
برر  ایرن اهرراد در روز قیامرتهمدیگر را دوست دارمد و برای الله متعال 

 وورمد.منبرهایی از مور هستند که پیامبران و شهیدان به آمها غبطه می
ود آمدن محبت است، موعی که در دمیرا و جهای به واین موع اول از راه

   رسامد.آور  سود می
 .صادقامه است تو محب آن در دمیا، همکاری بر امور ویر منفعت
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بهشت پرر معمرت اما مفعش در آور  جمع شدن آمها کنار یکدیگر در 
وَالِهِمو وَأنَوفسُِبهِمو  اللَّرهِ الَّذِینَ آمَنوُا وَهَباجَرُوا وَجَاهَبدوُا فبِي سَببیِلِ  است ببَِمَو

ظَمُ درََجَةِ عِنوبدَ  ََ هبُمُ الوفبَائزُِونَ اللَّرهِ أعَو مَبة   (16)وَأوُلئَبِ برُهُمو رَب هُبمو برَِحو یبَُشِّ

وَان  وَجَنَّات  لَهُمو فیِهَ  اللَّرهَ خَالِبدِینَ فیِهَبا أبَبَداِ  ِنَّ  (12)ا نَعِیمٌ مُقِبیمٌ مِنوهُ وَرِضو
رٌ عَظِیمٌ  [ )کسامی کره ایمران آوردمرد و هجرر  11-16]توبه: عِنودهَُ أجَو

ی ارای درجرهممودمد و در راه الله با اموال و جامهایشان جهراد ممودمرد، د
ها از رحمتی کره ه آمباشند و آمان رستگارامند * الله بع یمتری مزد الله می

هایی برای آمهرا باشد، بشار  داده و ووشنودی و بهشتاز طرف وی می
-است که در آن معمتهای دا می وجود دارد * در آن تا ابد جاوادامره مری

 ...(مامند، هماما مزد الله اجری بزرگ وجود دارد
اش... یرا شود... به واطر زیبرایی چهررهفاهی شخصی دوست داشته می

 ،ویکره مگریسرته شرود کره  دون آنش... یا عشوه و مازش... بذ کلاممفو
 .. است یا ویر. صالح و مطیع الله

زیراد  و چیزی به ارتبراط مرا برا الله.. به واطر غیر الله است. ،این محبت
 ..  کند، مگر دور شدن از وی.ممی
مَئِذ  بَعوضُهُمو هرماید: آمها را ترسامده و می الله ءُ یوَو خَِلاَّ َ  عَبدوُ  الأو لِبَعو

[ )دوسررتان صررمیمی در آن روز بررا یکرردیگر 00]الزورررف:  ِلاَّ الومُتَّقِببینَ 
 ..  شومد مگر پرهیزکاران(.دشمن می
مَ هرماید: ای دیگر میدر آیه َ  الظَّالِمُ عَلىَ یَدیَوبهِ یقَبُولُ یبَا لیَوتنَبِي وَیوَو یَعَ

سبُبولِ سَببیِلِا  َّخِببذو فلَُانبِا خَلِببیلِا یبَا وَ  (72)اتَّخَبذوتُ مَبعَ الرَّ یولتَبَبى لیَوتنَبِي لبَمو أتَ
نوسَببانِ  (72) ِ كورِ بَعوببدَ  ِذو جَباءَنيِ وَكَببانَ الشَّبیوطَانُ لِ و لقَبَدو أضََبلَّنيِ عَببنِ البذِّ

و در آن روز ستمگر دست وود را به دمردان [ )15-10]الفرقان: خَبذوُلِا 
فزیردم * راهری برر مریی ]الله[ فوید: ای کاش با هرسرتادهفرهته ]و[ می
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بعد از آن که قرآن به من فرهتم * وای! ای کاش من هلامی را دوست ممی
 .شود(.رسید، مرا فمراه ساوت، شیطان باعث وواری امسان می
برر آن غترب  بله، آن کسامی کره یکردیگر را برر آن چیرزی کره الله

و دوسرت .. شرومددارمرد، روز قیامرت عرذاب مریکنرد، دوسرت مریمی
ی همان فومره کره الله تعرالی دربراره شود.شان به دشمنی تبدی  میداشتن

َ  وَیلَوعبَنُ هرماید: بعتی از ماهرمامان می مَ الوقِیاَمَةِ یَفوفرُُ بَعوضُفُمو ببَِعو ثمَُّ یوَو

ووَاكُمُ النَّبارُ  [ )سررسس در روز قیامررت، 19نکرروب:]الع بَعوضُبفُمو بَعوضِبا وَمَببَ
شرومد و بروری، بروری دیگرر را یگر بیزار مریای دای از شما از عدهعده

 باشد(. کنند و جایگاه شما آتش جهنم میلعنت می
 فومه است؟. برای چه جزای آمها اینجایگاه آمها آتش است،  بله

شومد. و از عشق و عاشرقی سرخن آمها در حرام حول یکدیگر جمع می
   .فویندمی

آمهرا روز قیامرت شرومد و در آن غرق می شهواتها آمها را به بازی فرهته
 ؟شومدولی در کجا جمع می ،مدوشجمع می

ی آن کاسررته از شررعله باشررد.آتررش آن ضررعی  ممرری، در آتررش جهررنم
 ..  و حرار  آن، ونکی مدارد... شود.ممی
 ٌوَ لبَبهُ شَببیوطَاناِ فَهُببوَ لبَبهُ قبَبرِین مَنِ نقُبَبیِّ حو ببرِ الببرَّ  (00)وَمَببنو یَعوببشُ عَببنو ذِكو

تدَوُنَ وَ نَِّهُمو لیََ  سَبوُنَ أنََّهُمو مُهو حَتَّى  ِذاَ جَاءَناَ  (00)صُد ونَهُمو عَنِ السَّبیِلِ وَیَحو
ََ بعُودَ الومَشورِقیَونِ فبَئِوسَ الوقرَِینُ  مَ  (04) قاَلَ یاَ لیَوتَ بیَونيِ وَبیَونَ وَلَنو یبَنوفَعَفُمُ الویبَوو

بترَِكُ  تمُو أنََّفُمو فيِ الوعَذاَبِ مُشو [ )و هر کرس از 05-00]الزورف: ونَ  ِذو ظَلَمو
سرازیم، ]و هیا میمروی بگردامد، شیطامی بر وی  [ بسیار رحمتگرالله]یاد 

از راه ]درسرت[ براز  را و آمهراباشد * آن شیطان[ همواره، همراه وی می
پندارمد که هدایت یاهتره هسرتند * ترا وقتری کره ]در روز دارمد و میمی

ی فوید: ای کاش! بین مرن و ترو بره امردازهمیآیند ]و[ قیامت[ مزد ما می
دوری مشرق از مغرب هاصله وجود داشرت ]و آن شریطان[ برد همردمی 
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رسامد، زیرا شرما است * ]این ففتگوها[ امروز هرفز به شما، سودی ممی
 هستید(. شری با هم  ،اید ]و[ شما در عذاب]در قب [ ستم مموده

که جامهرا در باشردمری تررین برلاو ع ریم قسم به الله آن بزرفترین هتنه
شرقان اامرد و قلبهرا مالر  عمسیری قرار فیرمد که بررای آن ولرق مشرده

 شومد.می
آن کسی که عاشق او شومد.میو سرشار از هتنه  قلبها را سختی هرا فرهته

ای واضرع و ذلیر  دارد، قات  وی بوده. و در برابرر آن برردهرا دوست می
   باشد.می

کند و افر ففته شود آرزوی چره چیرزی ، اقامت میآمجا که وی بخواهد
الجرواب الکراهی  .کنردرا داری؟ او در مهایت آن چیزی است که آرزو می

(858 – 850) 
 ای برادران و وواهران:
به وراطر میر  برودن  کسی که به دمبال آن است این عشقی حرام است

 .باشدبلکه هقط برای زیبایی و ووشرویی وی می ،باشدمحبوب ممی
شرود مگراه کرردن بره هیلمهرای فترین چیزهایی که باعث آن مریاز بزر

تا جایی که  ،کنندچیزی که در آن مردان با زمان اوتلاط میسقوط دهنده، 
و شرروع  شرود، اوتلاط برایش امری عادی میکندکسی که آن را مگاه می

   ای بیاید.کند تا معشوق یا معشوقهمی
و  ر این هیلمهرا عشرق و عشرق برازیکه دبدترین حالت آن وقتی است 

وقتی پسران و دوتران جروان آن را  ،یدن وجود داشته باشدملامسه و بوس
چیرزی کره مخفری اسرت،  شود.بینند، سکون آمها به حرکت تبدی  میمی

 شود.و بلا مزدی  می حیا  از بین رهته فردد،آشکار می
را مشراهده و زمرا و لرودفی  بینردکه تصاویر هسق و هجور را مریکسی 

در بازار،  دهد.در هر حالتی مفس وود را در تقلید از وی قرار می کند،می
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شریطان همررواره او را برره سرروی آن  در روتخروابش و در محرر  کررارش.
 کند.تحری  میبه آن و وی را  ووامدمی

به همین دلی  است که الله تعالی قب  از امرِ به حفظ شرهو  و دوری از 
 : هرمایدکه مگاه کوتاه شود، میهرماید زما، امر می

 فَظوُا فبُرُوجَهُمو وا مِنو أبَوصَارِهِمو وَیَحو مِنیِنَ یَغضُ  وْ [ )به 06]النور: قلُو لِلومُ
  های وود را کوتاه کنند و شهو  وود را حفظ ممایند(.مؤمنان بگو: مگاه

)چشرم زمرا  «النَّ َرر وزَِمَاهرَا تَزْمیِ الْعَینُْ»هرماید:می در صحیحین پیامبر
   باشد(.کند و زمای آن مگاه کردن میمی

ی آن میرز مرتکرب مگاه حرام را موعی زما قرار داده است. امجرام دهنرده
 فناه شده است.

در  ی عشرق و عاشرقیهمین فومه اسرت زیراد صرحبت کرردن دربراره
یرا در مردارس و  و دوتران جوان در آن حتور دارمد مجالسی که پسران

شرود کره و امر طوری می ممایدا را بسوی آن تحری  میجامه هادامشگاه
کند که برین آمهرا میکند، حس ی این امور عفاف پیشه میکسی که درباره
 آید.جوی دوست پسر یا دوست دوتر بر میبه جست غریب شده است

جرایی کره  بر هر عاقلی واجب است که از این مجالس، اجتنراب ورزد.
راهی به سوی  ،بلکه برای اه  آن فسترامند،بال وود را بر آن ممیملا   

 باشد.حسر  و پشیمامی در روز قیامت می
 های غنرا اسرت.فوش کردن موسیقی های اسیر شدن به این عشقاز راه
های غنا را الله تعالی بر بالای هفت آسمان حررام ممروده این موسیقی بله،

بترَِي لَ وهرماید: است و می مِبنَ النَّباسِ مَبنو یَشو بوَ الوحَبدِیثِ لِیضُِبلَّ عَبنو ََ هو

 ِ ن پوچ ا[ )و از امسامها کسامی هستند که وریدار سخن0]لقمان: سَببیِلِ رَّ
  راه الله فمراه کنند(. ، ازباشند، تا توسط آنو یاوه می
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باشندو دشمنی برا قررآن، بلکره آواز های غنا صدای ماهرمامی میموسیقی
اده و دوسرتامش را بردبخت ا سر دکه با آن مداست چیزی  شیطان بوده و

ََ هرمایرد: الله تعرالی مری کنرد.می تِ بتطََعوتَ مِبنوهُمو بصَِبوو بتفَوزِزو مَبنِ اسو وَاسو

 ََ ََ وَرَجِلِبب لِبب لِبببو عَلبَبیوهِمو بِخَیو بررا مرردای [ )]ای شرریطان![ 08]الاسرررا : وَأجَو
تروامی، بترسران و وروار بگرردان و لشرکر وود ، هر کس از آمها را می

ففته است: غنرا  ابن مسعود.. ی وود  را بر آمان بتازان(.و پیاده سواره
ای بررای آن اهسون زما است... به این معنی که راهی به سوی آن و وسیله

 ..  باشد.می
ففتره اسرت و  این همان چیزی است که ابن مسرعود.. .عجیب است

زمرامی کره پذیرهت، ک صور  میوزمامی است که غنا توسط کنیزان ممل
او ففت: غنرا اهسرون زمرا  فرهتدف و شعرهای هصیح صور  میغنا با 
 است.

امرواع که در آن لحنهرا  دیدزمان حال حاضر ما را می افر ابن مسعود
اشرین و هواپیمرا غنرا در مامرد و یاران شیطان زیاد شرده امدبسیاری یاهته
 و در وشکی و دریا. شودشنیده می

، چیرزی یراد داشرتن و عاشرقانو دوسرت  در آمها بجز عشق و عاشرقی
آیرا غنرایی در برحرذر داشرتن از زمرا  فیررم..الله را بر شما فواه مریمشده
 ؟!!اید؟ یا کوتاه کردن مگاه؟یا حفظ ماموس مسلمامانشنیده

ای در حال لبریز کاسه هر ایم.چنین چیزی هرفز مشنیده این طور میست،
ان و جر کننردمری ان قلب را سرشار از شهو و این غنا سرای شدن است

و شرروع بره پخرش کرردن آمچره در  فردامندشخص را اسیر شهوا  می
کمر  کرردن بره  همان فومه که از سببهای عشرق د.مشومزدش است می

 باشد.سوی هاحشه فری می
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یا تنها شردن برا  کنندبا زمامی که در منزل کار میآسان فرهتن در ارتباط 
مردی با زمری ]مرامحرم[ تنهرا  و ه  وامه حتور مدارمداآمها هنگامی که 

 . آن که سومین مفر آمها شیطان است شود، مگرممی
و ففتگوهرایی کره در  فیری در استفاده از اینترمتبه همین ترتیب آسان

صردا و  بررای همردیگر فیررد،ان و دوتران جوان صور  میآن بین پسر
ر یا از طریق ایمیر  تصرویرهایی بررای یکردیگ کنندتصویر رد و بدل می

   هرستند.می
ای هرزمدامشران مهیرا بعتی از پدران این شربکه را برر تخس  آور است،

 .امددامند که در چه چیزی قرار فرهتهقسم به الله ممی سازمد.می
. همچنرین باشردهرایش داسرتامهای عراطفی مریهمان فومه که در سبب

فرهترار  سادفی با این سرببها برورورد ممایردکسی که به قصههای عشقی،
 شود.ختی و مشکلا  برای وی حلال میبو بدشود شق مکوهیده میع

 ..این عاشقان!.
و کسی  پندارمد که فرهتار این عشق شدن امری ضروری بودهای میعده
 :همان فومه که ففته استتوامد از آن راحت شود، ممی

 یرون الهوى شیئاً تیممته عمداً     یلومومنی هی حب سلم  وإمما 
پندارمد عشق چیزی است کره کنند و میرا سرزمش میدر عشق سلمی م
 سازدرده میبه طور عمدی بَ

 ألا إمما الحب الذی صدع الحشا   بلا  من الرحمن یبلو به العبد
روید، بلایری از طررف مث  فیاهی است که میآفاه باشید که عشق هقط 

 کند]الله[ بسیار رحمت کننده که بنده را به آن فرهتار می
بر تحری  شدن بره ایرن که  موشته شدای مامهیکی از عاشقان  بله برای
و بد  میامه آورده بودممود. در آن ابیاتی با زبان عامرا سرزمش میموضوع، 
 که بعتی از آمها را مق  کنم. ففته است: میست
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 وش لون ابلق  لی ولی  مصوحی    لو یتداوى ک  یا شیخ من حب 
پوشرامد و ی رمگ ابلق مرا میرویه .ای شیخ! افر هر عشقی درمان شود 

 کنداولاصم را پاک می
 ما اظن من شاهه یصد ویروحی     لی صاحب بالحب شاطر مدرب 

باشد و مردمران را عراجز برای من کسی وجود دارد که دارای عشقم می
پندارم که از صحبت کردن برا وی امرری ممی .کند و بسیار ماهر است می

 آمدی شبامه ایجاد کند جلوفیری کند و یا رهت و
 تلق  دوى العشاق کان امت توحی      عن الهوى لا تنشد إلا مجرب 

سراید، مگر شخص با تجربه * عاشقان را بره کسی از عشق چیزی ممی
 شودآورد به مامند آن که به تو وحی میملاقا  یکدیگر در می

 هی حب مجمول شحوح مزوحی . وامت لو ام  یالعریفی تکهرب
در عشرق آز مفرس و مکتره سرنجی  .یفی افر تو را مبهرو  مکنردای عر

 وجود دارد
 عنوان درس  بالعنا والجروحی    کان اعترهت وقمت یا شیخ تقلب 

کنری ترا سرعی مریکنری و ای شیخ! به مامند آن است کره اعترراف مری
درسرت کره وروار شردن و زومهرای مرن با عنوان  دفرفومی ایجاد کنی

 باشدمی
و این  فردامدیار اسیر میکنند: عشق قلب را بدون اوتر میبیشتر آمها هک
  باط  است.

و آرزوی آن را  دهنرد.بلکه آمان به دمبال آن رهته. بسوی آن مسابقه مری
 اهتند.ممایند تا این که در دام آن میمی
 ..بله.

ترا ایرن کره بره  فذرمردان جروان از آن بره سرادفی مریپسران و دوترر
 کشد.به بند میامسان را ، امتخاب آنو  شومدتار میترین بیماری فرهع یم
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هتنره اهترادن و بره  ن جوامی به جوامی مامند وودش اسرتآن متعلق شد
صداقت، سالم بودن و پاکی  جوامی به جوامی دیگر، زیرا ظاهر این ارتباط

 ولی باطن آن چیزی دیگر است. است،
 :فویندبعتی روی برفردامده و می

 هرایی وجرود دارد،ملاقرا مزد ما ففتگوها و  ری.فیتو بر ما سخت می
همان فومه که یکری از عاشرقان از د.نباشولی تمامی آن ارتباطا  می  می

   ای طولامی بود.و آن مامه با معشوقش داشت برای من موشت. همشکلی ک
 ماشینم ممرودم. ای شیخ! من او را سوار از چیزهایی که در آن ففته بود:

قسم بره الله! ای شریخ!  رهتیم.یکدیگر فذرامدیم و ما می زمان زیادی را با
چیزی بین ما، رد و بدل مشد که الله را به غتب بیاورد. ولی همنشینی مرا 

 های شری  چیست؟دامم معنی بوسهممی !!های شری  والی مبوداز بوسه
 .  فرهتشاید از پشت روبنده صور  می

و مرردی برا  دو حرام است امست که ولو  بین آندباید می این بیچاره
  آن که شیطان سومین مفر آمها است. رشود مگزن ]مامحرم[ تنها ممی

دار شرما را هشر« )النيسَا ِ عَلَ  واَلدُّوُولَ إیَِّاکُمْ»ن آمده است: یدر صحیح
  ن با آمها.کردولو   یعنیدهم به وارد شدن به زمان(می

بسوشامند تا مردی آمها را  د رابله، الله تعالی امر هرموده است که زمان وو
مِنیِنَ و هرموده است:  مبیند وْ ََ وَنِسَاءِ الومُب ََ وَبنَاَتِ وَاجِ یاَ أیَ هَا النَّبيِ  قلُو لِأزَو

ذیَونَ  وْ ََ أدَونبَبببى أنَو یعُوببببرَفونَ فبَبببلَا یبُببب  یبُبببدونیِنَ عَلبَبببیوهِنَّ مِببببنو جَلَابیِبببببِهِنَّ ذلَِبببب
و دوترامت و زمان مؤمنان بگو: رداهای [ )ای پیامبر! به زمان 95]الاحزاب:

وود را جمع و جور بر وود قرار دهنرد، ایرن بهترر اسرت بررای آن کره 
 شناوته شومد و آزار مبینند(.
مهری هرمروده اسرت، زمان آن را از اوتلاط با  الله تعالی تمامی صحابه

 هرماید:می
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وَ ِذاَ سَبَلَوتمُُوهُنَّ مَتاَعِبا :ن زمران دروواسرت )افرر از آ [90]الاحرزاب
دروواستی داشتید، در حالی کره  چیزی داشتید( یعنی افر از زمان پیامبر

 د.نباشترین زمان میآمان پاک
  فاَسوَلَوُهُنَّ مِبنو وَرَاءِ حِجَباب از پشت پرده این کار را امجرام دهیرد(). 

 ..؟؟برای چه.
 َّهَرُ لِقلُوُبِفُمو وَقلُوُبِهِن ای قلبهای شرما و قلبهرای آمهرا )این بر  ذلَِفُمو أطَو

 ...(تر استپاکیزه
در اطاعرت، تررس و عبراد   همین برای ما کاهی باشد، زیرا صرحابه

 ]قاب  مقایسه با ما میستند[.
در حرالی کره زمران بره هسراد  باشد،ل جوامان امروزه ما چه میپس حا

 ؟کشیده شده است
و  کننردین پسر و دوتر برا هرم ولرو  مرامروز چگومه است که جواما

  فویند: صداقتی می  است.می
 جای تعجب دارد!

لا تخلون بامرأة » رحمه الله به مردی صالح از یارامش ففت:سفیان ثوری 
بلره  ...()با زمی ولو  مکن! حتی برای آموزش قررآن« ولو لتعلمها القرآن

 .و وواهرانای برادران 
 تعرالی[ روی فردامردن ]از الله در چیزهرایی کره باعرث این دین ماست.

کره پسرران و دوترران جروان تا این د ممایآسامی بروورد ممی هشود، بمی
های های عاطفی وجود دارد و محبتمحبت حرام که بر رابطه نبی بدامند،

 :کنمها را در آن بیان میبعتی از ضابطه عادی هرق وجود دارد.
م دیرن معشروق ورود اهتمرایابیم که عاشق به دینرداری و این فومه می

ظراهری  یو افر به آن اهتمام برورزد، اهتمرامورزد و مه به اصلاحش ممی
 شود.است که باعث دور شدن سرزمش از وی ممی
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و  آورد مگراه کرردن.جرد مریاز معشوق که او را به وَ یبیشترین چیزهای
هقرط بررای  ، مگررهتردابلکه فمراه شده و به فناه ممیباشد، تش میاحرک

 جلب رضایت معشوق.
 ..ز آمها در حالی که عاشق زن هاسقی شده بود، ففته است:.یکی ا

 هإن تُسْلِمی مُسْلِم وإنْ تَتَنْصَّری    یعَُلق رجالٌ بین أعینهم صُلْبا
مرردان برین  .شویم و افر مسیحی فردی افر مسلمان شوی، مسلمان می
 کنندچشمامشان صلیب آویزان می

ید... آبه شد  به وجد میاین عاشق چیزی را یاهته... و به صور  زا د 
 .. هنگامی که در جایی باشد که معشوق او در آمجا باشد.

شرود. و سرعی اش فشاده شده و سخن ففتن و وندیدمش زیاد میسینه
  ها را معطوف وود فردامد.کند تا مگاهمی

و  و همراه او قردم برردارد.. باشد او کند تا دا ماً در کناربلکه کوشش می
 و مامند آن. ت بکشد.از دیگران دس

تا جایی که از وی  وواهد دا ماً به وی مگاه کرده.این چنین است که می
   چشم بر مدارد.

و افرر  اهتدغیر  می شدیداً به ،برای کسی که معشوق او را دوست دارد
کند کره آن شرخص بره و حس می شوددلتنگ می او را همراه کسی ببیند

 ند.کبعتی از وصوصیاتش دست درازی می
هرفز بر آن صبر منموده، حتی افر هر روز وی را ببیند. یا تلفنی برا وی 

 ی وی را بخوامد.یا مامه صحبت کند یا به عکسهایش مگاه بیامدازد
یرد بره سررعت بره عرلاج آن با ر در کسی این تعرضها وجرود دارد.،اف

 زیرا او کسی است که دچار بلا شده است. بسردازد.
 وعلتی أعیت طبیبی  یا من یرى سقمی یزید 
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و ]درمران[ مریتری مرن . شرودبینی بیماری من زیاد میای کسی که می
 برای پزشکم دشوار شده است
 تجنی العیون عل  القلوب  لا تعجبن ههکذا 

 کندچشمها به قلبها جنایت می تعجب مکن! امر این چنین است. 
ی بررا تررین مصریبت.و ع ریم آن سبب اول است و بزرفترین بدبختی.

 ؟!که فرهتار آن شود است کسی
  آن جنایت چشم است. آن تیری مسموم است.

 ومع م النار من مستصغر الشرر   ک  الحوادث مبداها من الن ر 
و آتش بزرگ با جرقه و آترش  .شروع تمامی حوادث با مگاه کردن است

 فرددکوچ  ایجاد می
 ترهت  السهام بلا قوس ولا و .کم م رة هتکت هی قلب صاحبها

مشسرتن تیرری  مشریند.ها مریدر قلب صاحب آن مگاههایی که چه مگاه
 بدون آن که کمان و زهی وجود داشته باشد

 هی أعین الغید موقوف عل  الخطر    قلبها والمر  ما دام ذا عین ی
در چشمهای با لطاهت  .شودو تا زمامی که شخص با مگاهش منقلب می

 وطر وجود دارد
 لا مررحباً بسرور عاد بالترر  هجته یسررر مقلته ما ضر م

 .مشیند آن زمان و مکانِ کشته شدن است، توسط ضرری که بر قلب می
 .شودووش آمدی وجود مدارد برای شادیی که باعث ضرر می

 بله آن جنایت چشم است.
مِنیِنَ آن عاقبتی است که با این سرخن الله تعرالی تتراد دارد:  وْ قبُلو لِلومُب

وا مِنو  كَى لَهُمیَغضُ  ََ أزَو فَظوُا فرُُوجَهُمو ذلَِ [ )بره 06]النور: أبَوصَارِهِمو وَیَحو
هایشان وود را های وود را کوتاه ممایند و شهو مؤمنان بگو: مگاهمردان 
 .تر است(کنند، این برای آمها پاکیزه حفظ
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بنَ مِبنو أبَوصَب: هرمایردو به زمان مؤمن می مِنبَاتِ یَغوضُضو وْ ارِهِنَّ وَقبُلو لِلومُ

نَ فبُرُوجَهُنَّ  فَظو هرای ورود را [ )و به زمان مؤمن بگو: مگاه02]النور: وَیَحو
 هایشان وود را حفظ کنند(.کوتاه ممایند و شهو 

 هی إثر ک  ملیحة وملیح     ما زلت تتبع م رة هی م رة
در آن اثرری از هرر زیبرایی زن و  .مگرریگراهی مریمدا ماً با مگاهی به 

 جود داردزیبایی مردی و
 وهو هی التحقیق تجریح عل  تجریح      وت ن ذاک دوا  قلب  

و در واقرع آن زورم ممرودمی برر  پنداری که آن داروی قلبت استمی و
 مماید.کند و آن را زومی میرا هاسد می قلب وود،بله زومی دیگر است

 تزوُّد منها قلبه حسرة الدهر     ومستفتحٌ باب البلا  بن رة 
قلب او، توسرط آن، حسرر ِ دمیرا را  .فشاییی درب بلا را میو با مگاه

 کندبرای وود توشه می
 عل  قلبه أم أهلکته ولا یدری .هوالله لا تدری أیدری بما جنت

کنرد و آن را دامد که بره قلربش جنایرت مریدامی، آیا میقسم به الله ممی
 .دامیکنی در حالی که ممیهلاک می

 :ستففته اقیم رحمه الله ابن 
به کوتاه کردن مگاه امر هرموده و بعد از آن بره حفرظ شرهو   الله تعال 
 .کنرددارد که کسی که مگاه وود را حفظ میدر آن بیان می .هرمایدامر می

 .شودمیمیز امجام دادن این امر باعث حفظ شهو  
 ..بلهای برادران و وواهران.

یح دامسته اسرت در حدیثی که حاکم آن را استخراج مموده و آن را صح
النظر، سهم من سهام  بلیس مسمومة فمن تركها مبن خبوف »آمده است: 

)مگاه حرام تیری است از « الله أثابه جل و عز  یماناِ یجد حلاوته فبي قلببه
 تیرهای مسموم ابلیس، کسری کره آن را از تررس الله تررک ممایرد، الله
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-قلب حس مریدهد که ایمامی است که شیرینی آن در پاداشی به وی می

 ..شود(.
َ كَتبَبَ عَلبَى ابوبنِ آدمََ حَظَّبهُ مِبنَ »: آمده استصحیحین همچنین در   ِنَّ رَّ

ََ لا مَحَالبَبةَ: فزَِنبَبا الوعبَبیونِ النَّظَببرُ، وَزِنبَبا اللِّسَببانِ الومَنوطِببقُ،  نبَبا، أدَورََ  ذلَِبب الزِّ
ُ  ذَ  جُ یصَُببدِّ ببتهَِي، وَالوفبَبرو ببُبهُ وَالببنَّفوسُ تمََنَّببى وَتشَو ََ أوَو یفَُذِّ برررای هررر  الله)« لِبب

و کسی که فرهتار آن شرود،  کرده استتعیین  برای مصیبی از زما شخص،
 ،زمرای زبران ؛مگراه کرردن ،زمای چشم . پساین امر برای او حتمی است

وواستن اسرت. و ایرن شررمگاه  و کردنآرزو  ،مفس ؛ و زمایسخن ففتن
 .(..کندیق و یا تکذیب میرا تصد است که آن

روع شرده... و برا هررج بره پایران فر تخم  صور  پذیرد، برا چشرم شرا
که همان راهی به سروی زمرا  ید مگاه قطع شوددلیلی است که با ،رسدمی

 است.
ابن قیم رحمه الله ففته است: وطری است که باید دهع شود و افر ایرن 

 شود.کار صور  مسذیرد، هکر می
 راست ففته است. رحمه الله وی
تیر دوم  ،تیر اول به آسامی بروورد شود که همان مگاه کردن است اافر ب

که در قلب فذارمدن و هکر کرردن و آرزو ممرودن  ،کندبه وی بروورد می
   باشد.می

. و بره او کنرددهد و وسوسره ایجراد مرینت میسسس شیطان آمده و زی
از  د: آن را امجام داده و لذ  ببرر. هرر جروامی ایرن فومره اسرت.فویمی

 ا  لذ  ببر.زمدفی
ردن ممروده و مقشره شروع به هکر کر کند واین هکر او را دچار وهم می

ارش وجرود ای که برین او پروردفرو پرده کشد، این عم  تبدی  شده.می
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و بره سروی  شرودفناه کردن برای وی آسان مریو  شوددارد، برداشته می
 ..رود.فناه می
هریراد  س یوو همان فومه که  ردبه الله پناه بب ،او در اولین مگاهافر 

سَبنَ  اللَّرهِمَعبَاذَ آمجا کره ففرت:  برآورد.برآورد او میز هریاد   نَِّبهُ رَببِّي أحَو

[ )پناه بر الله! او کره پروردفرار 10]یوس : مَثووَايَ  نَِّهُ لَا یفُولِاُ الظَّالِمُونَ 
 .(کند، او ستمگران را رستگار ممیمن است، مرا فرامی داشته است

 ..بله.
 .دباشاین احوال میکوکارانِ پرهیزکار می

 َا  ِذاَ مَسَّهُمو طَائٌِ، مِنَ الشَّیوطَانِ تذَكََّرُوا فإَذِاَ هُمو مُبوصِرُون   ِنَّ الَّذِینَ اتَّقوَو
ببوَانهُُمو یَمُببد ونَهُمو فبِبي الوغبَبيِّ ثبُبمَّ لَا یقُوصِببرُونَ  (162) -162]الاعررراف: وَ ِخو

هرای کنند، هنگرامی کره فرهترار وسوسرهقوا پیشه میکسامی که ت[ )161
 .شرودشومد و ]این[ باعث بیرداری آمهرا مریفردمد، یادآور میطان میشی

رسامند و ]در این کار ]ولی شیاطین[ برادران وود را در امور شر یاری می
 .کنند(وود[ کوتاهی ممی

 .شود. پناه بر اللهمی 1داو  شدن چشم در شهو  باعث سو  واتمه
فویند: بگو: رسد به او میاید که وقتی مرگ وی هرا میآیا مردی را دیده

 ؟ فوید: راه به سوی توالت کجاستو او می« لا إله إلا الله»
از  درب آن شربیه درب توالرت اسرت. ای قرار دارد کرهدر وامه آن مرد

فویرد: راه توالرت مری و فرذردمری ،کنردکنار کنیزی که بره او مگراه مری
 ؟کجاست

 فوید: این توالت است.کند و میو او به باب منزلش اشاره می

                                                
شود که در انتهای عمر به بدی روی آورده و روز قیامت، در در تقدیر آنها این گونه نوشته می -1 

 گیرند.)مترجم(زمره نیکان قرار نمی
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ورود را که رود و در آن زمان است آن می  به وامه وارد شده و به داو
شادمان فشرته و  ههمد که آن میرمگی است، میبیندی وودش میدر وامه

فویرد: میرمگری از وی و می بیندکنار وود می فردد که او را درمسرور می
باشد تا او را از آمچه در آن اهتاده است، مجا  دهرد. و ای میه و حیلهبود
فردامد تا زمدفی مرا را پراک اصلاح می است که ترس از عم  زشتاین 

 مموده و به ما چشم روشنی بدهد.
ام ترا تمرامی آمچره را فوید: زمامی است که مزد تو آمردهو به آن زن می

  وواهی به تو بدهم.می
 کند.کند و با وی بدرهتاری ممیترک میآن زن را در وامه وارج شده و 

و او را در  فردد.فیرد و بر میآمچه که باعث اصلاح وی شده است را می
وی بررای  هکرِ بیشترِ مرد عاشق شده. یابد که وارج شده است.حالتی می

 فوید:ها مموده و میشروع به راه رهتن در راه آن زن است و
 أین الطریق إلی حمام منجاب    اً وقد تعبت  یا رب قا لة یوم

فویرد و وسرته ای پروردفار! زن سخنگویی است که روزی سخن مری
 باشد، کجاست؟راهی که به سوی مستراحِ فند می .شده است
 فوید:بت کرده و میافوید، در حالی که کنیزی او را اجآن را می

 ار أو قفلاً عل  البابحرزاً عل  الد     هلا جعلت سریعاً إذ ظفر  بها 
طلسمی در وامخه یا قفلی  .ادامه بده به سرعت جلو بیا تا کامیاب شوی

 که بر درب زده شده است
 میرد.میکند تا هیجان وی زیاد شده و این بیت را تکرار می

ففته به او مردی  نگام مرگه دارد کهم رحمه الله بیان مین ابن قیهمچنی
 :فویدبا بلندترین صدا هریاد بر آورده و می« لا إله إلا الله»بگو:  :شد

 ویا شفا  الرمُدْم  النحی      أسرلمُ یا راحة العلی  
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و ای کسری کره  .ام ای کسی که دارای مرضی راحت هسرتیتسلیم شده
ه بره شرد  مررید شرده اسرت و لاغرر باشری کرشفایی برای کسی می

 باشدمی
 الجلی مرن رحمرة الخالق      حب  أشه  إل  هؤادی 

 باشدی بزرگ میکه رحمتی از آهریننده .ی دلم استعشق تو وواسته
در قلربش اسرتوار  ی شده، عشق او شد  یاهته واین جوان... عاشق کس

شرود و هراشرش را بررای او هتار دردی از آن مریرفردد... تا این که فمی
اش از وی شرد  دهدآن شخص بر وی منع ممروده و ورودداریقرار می

مماید کره برفرردد. بره ی آمها ادامه یاهته تا این که وعده میرابطه.د.فیرمی
 یابرد واش شد  مریال شده و شادمامین بدبخت وبر داده و او ووشحآ

ی آن به وی رسیده برود، بره شود که وعدهغم او رهته و منت ر میعادی می
 .آیدی بین آمها مزد وی میهواسطمامد، تا این که همان شک  می

 او فوید: او همراه من است تا قسمتی از راه را بسماییم برفشرته و برهمی
 .فویدت پیدا کرده و با او سخن میرغب
فوید: او مرا یاد ممود و مرا به سختی اهکنرد و داور  مرداو  شر  می
عود  کرده و سر براز  دارم،ا از مکامهای عشق باز ممیشوم و مفسم رممی
 شود.زمد و منصرف میمی

ترین حالتی که و به شدید فرددشنود، پشیمان میآن را میدبخت وقتی ب
فرردد و در آن حرال وی آشرکار مریعلایم مرگ برر  فردد.داشت بر می

 فوید:می
 ویا شفا  الرمُدْم  النحی      أسرلمُ یا راحة العلی  

و ای کسری کره  .ام ای کسی که دارای مرضی راحت هسرتیتسلیم شده
ه بره شرد  مررید شرده اسرت و لاغرر شری کرباشفایی برای کسی می

 .باشدمی
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 مرن رحمرة الخالق الجلی     حب  أشه  إل  هؤادی 
 باشدی بزرگ میکه رحمتی از آهریننده .ی دلم استعشق تو وواسته

 از الله تقوا پیشه کن. ،به او ففتم: ای هلامی
 نایر روم ترااش کنار ممیب وامهایستم و از کنار دربرای وی میففت: 

پناه بر الله بر بدی عاقبت و شرر برودن  ی مرگ را بشنودکه صدای صیحه
 آورین ]ساعا  زمدفی[.

مروذمی در  آورده اسرت« الجرواب الکراهی»رحمه الله در کتابش بن قیم ا
 ..برم برای چنین حالتی.به الله پناه می.بغداد بود

یبری ممودن مگراه، حررد عجدر امت اولیه اسلام بر کوتاه با این وجود 
 بیرون رهت. عید روزحسان بن أبی سنان وجود داشت، 

]و ففته تش رهت، در آن هنگام درب را کوبیده وسمزد دمحمد بن واسع 
... آمها چشم داشتند و مزدشان غریزه وجود هتو کور است.بل شد:[ دوست

 داشت و مفشهایشان به شهو  اشتها داشت.
   فردمدها منقلب میترسیدمد که قلبها و چشماز روزی می ولی آمها

و به سوی علاج آن شتاب منماید  نگردمگاه اول ب بهکسی که به سادفی 
وقتری  د و آن تعلق پیدا کردن قلرب اسرت.شومی یتی ع یمخفرهتار بدب

وجود شود که هر چه فزیند محبتی شروع میمی تمعشوق در قلب مکام
وتره و احرکرا  آن وی را بره تعجرب امد دهرد.دارد را میکو مشران مری

   امگیزد.هایش او را بر میونده
از  بلکرهفیرد.و برا مجالسرت وی أمرس مری اهتدبا لبخند وی به هتنه می
 .اهتد، حتی افر زشت باشندیجان میتمامی صفا  وی به ه

و  امد، مردی زن سیاه پوستی را دوست میداشتهمان فومه که ذکر کرده
چیز سریاهی اهتراد و هرر  لبش اهتاد، به دمبال هروقتی محبت آن زن در ق
 ل سرایی کرد ففت:زبرای وی غ. داشتچیز سیاهی را دوست می
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 ومن أَجْلِها أحببتُ ما کان أسوداً  أُحِبُّ الکلاب السودَ من أج  حُبها  
و بره وراطر  .دارمسگهای سیاه را به واطر دوست داشتنش دوست مری

 .دارموی هر چیز سیاهی را دوست می
عشرق بره  دو وطر را به دمبرال دارد. ،مگاه هکردن ببه آسودفی بروورد 

 دارد.ز اطاعت بسیار رحمت کننده باز میو آن ا زمان یا عشق به موجوامان
 .کشامدی شیطان میو به سوی وسوسه

ی فرهترار همان فومه که یکی از آمها بررای مرن موشرت و در آن قصره
هایی وجرود بران عامیامره شرعردر آن بره زعشق را بیان داشت. شدمش به
 ففت:می ت تا قسمتی از آن را بیان دارم.و بد میس داشت

 بسم الله الرحمن بابدا کلامی واکتب عل  بید الورق ک  ما اوفیت
کنم و بر روی کاغذ سفید سخنم را با به مام الله بسیار رحمتگر شروع می

 .مویسمام میآمچه را که پنهان داشته
 .عذر منکم کان بالهرج زلیتبعد اذمکم باشرح حکایة غرامی وال

این بعد از اجازه دادن شما به بیان داشتن هلاکت من و عذر آوردن شما 
 .باشد که در دام آن فرهتار شدمای میباشد و برای هتنهمی

 .یا شیخ أما والله ما ادری علامی حبیت مدری لیه یا شیخ حبیت
ای شریخ بره  دامم برای چه عاشق لجن شدم وای شیخ! قسم به الله ممی

 .آن روی ممودم
 .لو ادری ان الحب هم وهیامی ما کان لا حبیت ولا تعنیت

غرم و دیروامگی اسرت هرفرز عاشرق  دامستم کره عاشرق شردن،افر می
 ممودمی آن ممیشدم و وود را متوجهممی

 .علقنی بحبه وزاد اهتمامی ودار  بی الدمیا وقفا وقفیت
ی من شد و دمیا ووردن توشه در عشق وودش مرا فرهتار ممود و امدوه

 .مح  استقرار من قرار فرهت
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 .والیوم عقب الهجر عفت المنامی مغیر اهکر هیه لاصبحت وامسیت
و امروز که در پس دوری من از عفت برای من ایجاد شده اسرت، دا مراً 

 .کنم و شب و روز مدارمهکر می
 یتوان جیت ابنس  قلت هذا حرامی لا یمکن امس  صحبته لو تناس

بررای مرن حررام اسرت و ممکرن فویم: ایرن و افر از بدی هرار کنم می
 .تا همنشینی او را هراموش کنم، حتی افر او هراموش کند دباشممی

 .یا اه  الهوى ما هی المحبة ملامی اما شقا ولا دموع وتناهیت
باشرد، افرر برا ی دوست داشرتن ممریای اه  عشق، سرزمش من درباره

 .و به پایان مرسیدن، همراه باشد بدبختی و ش  ریختن
 .بله... آن بدبختی... اش  ریختن... و باز مامدن است.

شیطان دست از سر این عاشق بر مداشت تا این که فرهتار هحشا  شرد، 
 پناه بر الله.

مماید و آن را همراه شرک و قت  یراد الله این هحشا  را بزرگ معرهی می
 لَِهِبا آخَبرَ وَلَا یقَوتلُبُونَ اللَّرهِ نَ لَا یبَدوعوُنَ مَبعَ وَالَّبذِیهرماید: مماید و میمی

نبُونَ  ُ  ِلاَّ ببِالوحَقِّ وَلَا یزَو مَ رَّ [ )و کسرامی کره 04]الفرقان: النَّفوسَ الَّتيِ حَرَّ
کنند و شخصی را که الله قت  آن را همراه الله معبود دیگری را عباد  ممی

 مماید(.و زما ممی درسامنمیبه قت  م به ماحق است حرام کرده
ت بیان داشرته و مای آن را در روز قیب امجام دهندهسسس الله تعالی عذا

ََ یلَوببقَ أثَاَمِببا هرمایررد: مرری مَ  (04)وَمَببنو یفَوعبَبلو ذلَِبب یضَُبباعَ،و لبَبهُ الوعبَبذاَبُ یبَبوو

لدُو فیِهِ مُهَانبِا مجام دهد، [ )و کسی که آن را ا05-04]الفرقان: الوقِیاَمَةِ وَیَخو
شرود و در آن ذلیلامره عذاب او در قیامت اهزوده می* بیند را می شکیفر

 ...(مامدجاودان می
آمران را بره سروی رحمرتش  ،سسس الله بزرفوار و دا ماً رحمرت کننرده

ََ هرماید: دعو  داده و می  ِلاَّ مَنو تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَبلِا صَبالِحِا فََوُلئَبِ
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لُ  وَمَنو تاَبَ وَعَمِبلَ  (06)غَفوُرِا رَحِیمِا  اللَّهُسَیئِّاَتِهِمو حَسَناَت  وَكَانَ هُ اللَّیبَُدِّ

)مگر کسی کره توبره  [02-06]الفرقان: مَتاَباِاللَّهِ صَالِحِا فإَنَِّهُ یتَوُبُ  لِىَ 
مماید و ایمان بیاورد و عم  صالح امجام دهد، و آمان ]کسامی هستند که[ 

رزمرده و دا مراً مهرمایرد و الله بسریار آرا به میکی تبدی  میالله بدیهایشان 
کسی که توبه مماید و عم  صالح امجام دهرد، کراملاً  .رحمت کننده است

 ..به سوی الله بازفشته است(.
کنرد و در صرحیحین آمرده شود که زما میمنکر ایمان کسی می پیامبر

انىِ حِینَ یزَو »است که هرمود:  نىِ الزَّ مِنٌ لاَ یزَو وْ )زماکرار وقتری  «نبِى وَهبُوَ مُب
 .کند، مؤمن میست(زما می

 هرماید:می زیرا الله باشد.ها میراه زما شرترین راه
 ناَ  نَِّهُ كَانَ فاَحِشَةِ وَسَاءَ سَببیِلِا [ )و به زمرا 01]الاسرا : وَلَا تقَورَبوُا الزِّ

 باشد(.مزدی  مشوید! زیرا آن فناهی زشت و راهی بد می
آورده اسررت: دو مفررر در  ام بخاری)بخررارا ی( رحمرره الله از پیررامبرامرر

و او را برر امرواع عرذابهای آمدمد و او را همرراه ورود بردمرد.وواب وی 
 . ماهرمامان مطلع فردامدمد

 یم تا به جایی مث  تنور رسیدیم.هرمود: رهت پیامبر
هایی در آن، هریراد و صردا یم تا به جایی مث  تنرور رسریدیمهرمود: رهت
در آن مردان و زمان لخت بودمد و در زیر آمها آتشری برود.  وجود داشت،

آمهرا را  وقتری پیرامبر آوردمد.آمد هریاد بر میوقتی آن آتش مزد آمها می
 ی آمها سوال ممود.درباره و از جبر ی  دید از حال آمها ترسید.

 .باشندففت: آمها مردان و زمان زماکار می جبر ی 
هرمرود:  آمده اسرت کره پیرامبر سناد صحیحا اابن وزیمة بدر روایت 

و بروی بردی  ]رسیدیم[ که شدیداً ورم داشتندسسس مرا بردمد و به قومی 
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ففتم: آمها چه کسامی هسرتند؟ ففرت: بوی آمها مامند هاضلاب بود. داشتند
 .باشندآمان مردان و زمان زماکار می

ان زماکاران با هرجهایش: کند که در زبور موشته شده استهیتمی ذکر می
 زمنرد.و با شلاقهایی از آهرن آمران را مری شومددر آتش جهنم آویزان می

ملا که او را وطراب  آورد،ها هریاد بر میه واطر ضربهوقتی یکی از آمها ب
 : دهندقرار می

شدی و شادمان وندیدی و شاد میجاست که تو همراه آن میآن صدا ک
 .!!کردیدیدی و از وی حیا  ممیممی و الله را حاضر فشتی.می

ی ممراز کسروف، هرمروده در وطبه در صحیحین آمده است که پیامبر
نيَِ »است:  نيَِ عَبودهُُ أوَو تزَو ِ أنَو یزَو ِ مَا مِنو أحََد  أغَویرَُ مِنو رَّ د  وَرَّ ةَ مُحَمَّ یاَ أمَُّ

ِ لوَو تعَو  د  وَرَّ ةَ مُحَمَّ تمُو قلَِبیلِا وَلبَفَیوبتمُو كَثیِبرِاأمََتهُُ یاَ أمَُّ لبَمُ لضََبحِفو « لَمُونَ مَا أعَو
کره  ترر از الله وجرود مردارد.با غیر )ای امت محمد!... قسم به الله کسی 

ای امت محمد! قسم به الله  ی زمش زما کند.ی مردش زما کند. یا بندهبنده
وندیرد و ر مریدامستید... کمتردامستم شما میز میافر چیزی را که من می

 .(کردیدبیشتر فریه می
شرومد. و باعرث غمری ای از آمها بهرمنرد مریح ه.. چه لذتهایی که لبله

 . شومدبزرگ و عذابی دردماک می
سَببوُنَ أنََّبا لَا باشد: قسم به الله! پروردفار آمها، از ایشان غاه  ممی أمَو یَحو

بوَاهُمو بلَبَى وَرُسبُلُ  هُمو وَنَجو مَعُ سِبرَّ تبُبُونَ نَسو [ )آیرا 46]الزوررف: ناَ لبَدیَوهِمو یَفو
هرای آمهرا را رفوشری صرحبت کرردنپندارمد که ما مسا   سررُّی و دمی
شنویم، بله! فذشته از این ملا   ما در کنار آمها حاضررمد و ]تمرامی ممی

 ..مویسنددهند را[ میها امجام میآمچه آم
   مدارد.ای بزرفتر از زما وجود بعد از شرک و قت  مفسده
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تر است برایش ساده یند: دوترش قت  امجام داده است.افر به مردی بگو
 .تا بگویند: زما کرده است

 و چه وبر بدی است. اثر زشتی داشتهچه أُف به زما. سپ
 مامد.باقی می هاو حسر  آمهوتهایی که لذ  آمها تمام شده چه ش

دن اسرت کره اعترا ی از بر دهنرد.ی که بر زما فواهی مریهایاولین چیز
  توسط آمها زما صور  فرهته است.

آن  و دستی که توسط کندحرکت میبا آن به سمت زما  شخص پایی که
   .فویدی آن سخن میه با آن درباره. و زبامی ککندلمس می

داد.تمررامی ذرا  پوسررتش. و تمررامی وواهنررد بلرره علیرره وی شررهاد  
 موهایش.

شَبهرماید: الله تعالی می مَ یحُو بداَءُ وَیبَوو  لِبَى النَّبارِ فَهُبمو یوُزَعبُونَ اللَّرهِ رُ أعَو

عهُُمو وَأبَوصَبارُهُمو وَجُلبُودهُُمو بِمَبا  (25) حَتَّى  ِذاَ مَبا جَاءُوهَبا شَبهِدَ عَلبَیوهِمو سَبمو
ذِي الَّباللَّهُ وَقاَلوُا لِجُلوُدِهِمو لِمَ شَهِدوتمُو عَلیَوناَ قبَالوُا أنَوطَقنَبَا  (16)كَانوُا یَعومَلوُنَ 

جَعبُبونَ  ،  وَ لِیَوببهِ ترُو لَ مَببرَّ ء  وَهبُبوَ خَلقََفبُبمو أوََّ وَمَببا كنُوببتمُو  (12)أنَوطَببقَ كبُبلَّ شَببيو
عفُُمو وَلَا أبَوصَارُكُمو وَلَا جُلبُودكُُمو وَلَفِبنو ظَننَوبتمُو  هَدَ عَلیَوفُمو سَمو تسَوتتَرُِونَ أنَو یَشو

با  اللَّهَأنََّ  وَذلَِفبُمو ظَبن فُمُ الَّبذِي ظَننَوبتمُو ببِرَبِّفُمو  (11)تعَومَلبُونَ لَا یَعولبَمُ كَثیِبرِا مِمَّ

تمُو مِنَ الوخَاسِرِینَ  بَحو داَكُمو فََصَو برُِوا فاَلنَّبارُ مَثوبوِى لَهُبمو وَ ِنو  (10)أرَو فإَنِو یصَو
تعَوتبِوُا فَمَا هُمو مِنَ الومُعوتبَبِینَ  روزی که دشرمنان الله ) [18-25]هصلت: یَسو

 .شرومدی آن فررد آورده مریوی آتش جهرنم رامرده شرده و برر لبرهبه س
آیند، فوش و چشم و پوستهایشران برر علیره هنگامی که در آمجا فرد می

و به پوستهایشران  .دهنددادمد، شهاد  میی آمچه امجام میآمان به واسطه
فوینرد: مرا را الله بره دهید؟ آمهرا مریفویند: چرا بر علیه ما فواهی میمی
آورد و او کسی است کره ن آورده است که هر چیزی را به سخن میسخ

شرما افرر  .کنیرداولین برار شرما را آهریرد و بره سروی او بازفشرت مری
کردید، برای این مبود که از فرواهی فوشرهایتان و ]فناهامتان[ را پنهان می
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بردید که الله مقدار ترسیدید، ولی فمان میهایتان میچشمهایتان و پوست
و ایرن فمرامی برود کره بره  .دامرددهیرد را ممریدی از آمچه امجام مریزیا

بردید ]و این فمران[ شرما را بره هلاکرت امرداوت و از پروردفارتان می
افر آمان صبور باشند، آتش جهنم جایگراه آمران اسرت و .زیامکاران شدید

 ..فیرمد(.افر تقاضای رضایت و عفو کنند، مورد عفو قرار ممی
 ..بریم.الله پناه می به ،از این حال
 ..در دمیا.

دو  حتی افررد و زن زماکار امرر هرمروده اسرت.به عذاب دادن مر الله
 .  جوان مجرد باشند

. و امرر با آمان به مهربامی رهتار مکننردبندفامش را مهی هرموده است که 
 ای از مردم ببینند.هرموده است که حدُّ زما را عده

انیَِ هرماید: می الله لِبدوُا كبُلَّ وَاحِبد  مِنوهُمَبا مِائبَةَ جَلوبدَ،  الزَّ انبِي فاَجو ةُ وَالزَّ

وخُذوكُمو بِهِمَا رَأوفَةٌ فيِ دِیبنِ  مِنبُونَ ببِا اللَّهِوَلَا تََ وْ ُ خِبرِ  للَّرهِ ِنو كنُوبتمُو ت مِ ا و وَالویبَوو

مِنیِنَ  وْ هَدو عَذاَبَهُمَا طَائفَِةٌ مِنَ الومُ ز زن و مررد )هرر کردام ا [1]النور: وَلویَشو
مشران  مهربرامیزماکار، را صد ضربه شلاق بزمیرد و در دیرن الله بره آمهرا 

از مؤمنران عرذاب  ایمدهید! افر به الله و روز قیامت ایمان داریرد و عرده
 . آمها را ببینند(

این به غیر از عذابهایی اسرت کره در دمیرا ]الله بررای[ زماکرار قررار داده 
 است.

د، حتری بعرد از آن هرمایمازل می ی در عوض آنتعالمامند هقری که الله 
 زمان.

 آید.به سراغ امسان می وبال و فرهتاری آشکار
 .شودحاص  می سخت شدن امرتنگی سینه.
 . دهندامجام میآمها دعایی است که صالحان بر علیه  این غیر از
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لیره مررد و و بر ع شومدی که در تاریکی شب دراز میچه بسیارمد دستام
بره تعرالی و چه بسیارمد صورتهایی که جلروی الله .کنندار دعا میزن زماک

   کنند.برای عذاب شدن مرد و زن زماکار مفرین میو سجده اهتاده... 
و از الله بر علیره رود ه بسیارمد چشمامی که اش  ریخته و دعا بالا میچ

 وواهند.هساد کنندفان یاری می
و ین عاقبتی دارد، لذ  ببررد   که چنشود که عاق  از این عمچگومه می

 شهوتی که این مهایت آن است.
 ای پسران و دوتران جوان! این عاقبت زما در دمیا است.

و آرایرش  ولین راه به سوی زما فرام مهرادن و مگراه کرردن و وندیردنا
 حجابی است.ممودن و بی

ای فذارمد، بره فومرهو یا ویابان قدم می روقتی در بازا بعتی از دوتران
پرس  و افر مره دهند.تند که فویی مردم را به سوی هحشا  دعو  میهس

   دارید یشما از آن چه برداشت
آرایش دوتران در عبای آمها و بیرون آوردن دستان و پاهرا بلکره فراهی 

   دهند.در معرض دید قرار می ها کهآماز و چیزهایی غیر  صور 
قدم مهاده و آمهرا  او بین مردان ی عطر زدن وی دارید.اری دربارهچه پند

 کنند.بوی وی را استشمام می
بتعَوطَرَتو »هرمرود:  امرد کره پیرامبرآورده مسرا ی أحمد و برَأَ،  اسو أیَ مَبا امو

م  لِیَجِدوُا رِیحَهَا فَهِىَ زَانیِبَةٌ  تو عَلىَ قوَو -زمی که عطر بزمد و بر عده) «فَمَرَّ

  ن زماکار است(.ای از مردان بگذرد تا بوی او را استشمام کنند، آن ز
   فویید؟.ی وی چه میی وودممایی در لباس و مامتودرباره
ا کرردن بررای سرخن با ماز و کرشمه راه رهتن... جرأ  پید ،ی آنبعلاوه

مَعَ الَّذِي فيِ هرماید: الله متعال می ففتن با مردان. لِ فیََطو ضَعونَ باِلوقوَو فَلَا تخَو

لِا  جَ  (01)مَعورُوفبِا قلَوبِهِ مَرَضٌ وَقلُونَ قوَو نَ تبَبَر  جو نَ فبِي بیُبُوتِفُنَّ وَلَا تبَبَرَّ وَقبَرو
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كَببا،َ وَأطَِعوببنَ  ببلَا،َ وَآتبِبینَ الزَّ ببنَ الصَّ وُلبَبى وَأقَِمو  وَرَسبُبولَهُ  اللَّررهَالوجَاهِلِیَّببةِ الأو
صدا را مررم و مرازک مکنیرد! ترا کسرامی کره در دل [ )00-01]الاحزاب:

و در  .بره صرور  شایسرته سرخن بگوییردمریتی دارمد، طمع بورزمد و 
وودممرایی مکنیرد و ممراز  ،های وود بمامید! و مامند جاهلیرت قبر وامه

 .اش اطاعت کنید(بخوامید و زکا  بدهید و از الله و هرستاده
 وَلرَاهرمایرد: آمجا که الله تعالی به زمان مؤمن مری کنید،شما تعجب می

پاهای ورود را [ )02]النور: زِینَتِهنَِّ منِْ یُخفِْینَ مَا لِیعُْلَمَ بِخرَْجُلِهنَِّ یَتْربِنَْ
 امد، شناوته مشود(.هایشان پنهان داشتهبه زمین مزمند تا آمچه که از زینت

با قدر  پاهای وود را بر زمین مکوبند تا ولخرالی  :معنای آن این است
را مهرا تا مردان صدای ولخال آ پاهایشان متص  است، آشکار فردد که به

  مشنیده و به هتنه میاهتند
 .. عجیب است.

د کنمیبرقرار حال جوامی که ساعتها با تلفن ارتباط افر این حرام است، 
برمد یا مرم و آهسته سخن ففتن و شان را بالا میصدای ونده یا ؟چیست

 . های عاشقامهسرودن شعرهای قصیده و موشتن مامه
ر وودممایی مشکلی مدارمد، مگحال بعتی از جوامان است که  ،مامند آن

 سرفردان شدن در بازارها. و زینت دادن به وود
الله بره  تمامی این موارد مشر دادن هحشا  در بین ایمان آورمدفان اسرت.

 ِنَّ الَّبذِینَ هرمایرد: دهرد، وعرده داده و مریار را امجام میککسی که این 

نَ آمَنبُبوا لَهُببمو عَببذاَبٌ ألَِببیمٌ فبِبي البببد نویاَ یحُِب ببونَ أنَو تشَِببیعَ الوفاَحِشَببةُ فبِبي الَّببذِی
خِبرَ،ِ وَ  )کسرامی کره دوسرت  [25]النرور: یَعولبَمُ وَأنَوبتمُو لَا تعَولَمُبونَ  اللَّهُوَا و

امد، مشر دهند، برای آمهرا دارمد تا هحشا  را در بین کسامی که ایمان آورده
-مرد و شرما ممریداعذاب دردماکی در دمیا و آور  وواهد بود و الله می

 دامید(.
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. هقط دوست دارمد، هحشا  را مشر دهند این وعید برای کسامی است که
هحشا  را مشر دهند[. و برای آمهرا عرذاب به این دلی  که دوست دارمد، ]

  کنند چیست؟که به مشر آن عم  می حال وضع کسامی دردماکی است.
عملی  باشد.میکه بالاتر از شهو  محد  فیردشق در حالتی قرار میعا

مامند شبیه شدن بره  شود،باعث از بین رهتن عقیده میدهد که را امجام می
مامند جشرن دینشران اسرت. . و جشن فرهتن اعیادی که از م راهرکاهران
دیه یرا هرسرتادن کنند، مامند ارسال هبه هر شکلی به آن عم  می نیاتوالن
 .های عاشقامه یا به مامند آنمامه

ردن بنرد صرلیب اش، فبینیم که بر سینهمسلمامی را می فاهی مرد یا زن
شود کره او بره فومه میو این  پر یهودآویزان مموده است و یا ستاره شش

 .شودکردار زشت شناوته می
ا درسرت کررده اسرت، آن ر زیادی در جشنی که کشیش والنتاین ایعده

 .یندممام اهر کاهران را زمده می و آمان م هری از کنندشرکت می
کند عا میدوتری که اد کند.با دوتران صحبت می کندپسری که ادعا می
 بررای صرداقت و و ایرن صرحبت هقرط از روی کندبا پسران صحبت می

الله تعرالی  در عم  حرام قرار فرهته است. پذیردصور  می آرامش یاهتن
صَبناَت  غَیوبرَ مُسَبافِحَات  هرمایرد: ی حرق زمران مرؤمن مریبارهرد وَلَا مُحو

بداَن    پسر مگیرمده(.و پاکدامن و دوست با عفت) [19]النسا : مُتَّخِذاَتِ أخَو
صِبنیِنَ غَیوبرَ مُسَبافِحِینَ وَلَا مُتَّخِبذِي هرمایرد: ی حق مردان مریدرباره مُحو

داَن   « الخردن»دوتر مگیرمده(.[ )با عفت و پاکدامن و دوست9]الما دة: أخَو
 ق است.)دوست( به معنی عاشق و معشو

 این احوال هاسقان است.بله 
بره آمهرا  کننردن را از حررام کوتراه مریگاهشامکسامی که  اما اه  عفاف
 .شودبشار  داده می
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   شود.کسی که زبان و هرجش را حفظ کند، داو  بهشت می
أیَ مَبا »هرمایرد: به زمان به شکلی مخصرود بشرار  داده و مری پیامبر

ببرَأَ،  اتَّقبَبتو رَبَّهَببا جَهَببا، فبُبتِاَ لَهَببا ثمََانیِبَبةُ امو جَهَببا، وَأطََاعَببتو زَوو ، وَحَفِظَببتو فرَو
)زمرری کررره از « أبَوببوَاب  مِببنَ الوجَنَّببةِ، فقَِیببلَ لَهَببا: ادوخُلِببي مِببنو حَیوببثُ شِببئوتِ 

پروردفارش تقوا پیشره کنرد و شرهوتش را حفرظ ممایرد و از شروهرش 
شود: ه او ففته میاطاعت کند، برای او هشت درب از بهشت باز شده و ب

 .(از هر کدام که وواستی داو  شو
 ،عفیفانهمراه و امر این فومه است که  است ان مرد و زنبرای عفیفاین 
 و اسراری وجود دارد. وبرها

 فوید:کشد و میهر کدام از آمها به هتنه فرهتار شود، هریاد می
 هاوأن عقباک دمیاما وما هی     والله لو قی  لی تختی بفاحشة 

و در آن   .قسم به الله! افر به من ففته شود کره بره مرزد هحشرا ی برروم
 صور  دمیا و آمچه در آن است برای تو باشد

 ولا بخضعاهها ما کنت آتیها       لقلت لا والذی أوش  عقوبته 
ایرن بره غیرر از و  .ترسرمفویم: ویر، زیرا از عقوبرت آن مریمیمحققاً 

 آینده)آور ( وواهد آمد ]عقوبتی[ شدید شده است که در
و الله متعرال  کشرندآمان فروهی هستند که از چیزهای حرام دسرت مری

را مسرتجاب کنرد و دعرای آمران های بزرگ حفظ مریآمان را از فرهتاری
 هرماید.می

مرا را از آمهرا  کسامی که پیامبر بر شما پنهان میست داستان آن سه مفر.
 باوبر ممود.

 ...1و آمان کسامی هستند

                                                
سه نفر بودند که در غاری بودند که درب آن توسط سنگ بزرگی بسته شد، همه آنها به اعمال  -1 

بزرگی که انجام داده بودند، توسل کردند و سنگ کنار رفته و درب باز شد، یکی از آنها از زنای 
 .)مترجم(با دختر عموی خود در حالتی که بالاسر وی قرار داشت، خودداری نموده بود
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برروز  متعرال و تررس از الله فررددنجاست که عبودیت آشکار میای بله.
   رود.و منزلت شخص مزد پروردفارش بالا می ممایدمی

ای از عررش الله کنرد، بره سرایهبه کسی که از محرما  عفاف پیشه مری
و از هفت دسته  شودروز قیامت، بشار  داده می بسیار رحمت کننده، در

در  ،دهردی ورود قررار مریکه الله آمران را در سرایه فیرداهرادی قرار می
دی اسرت ی وی وجود مدارد: ]از آمها[ مرجز سایهای روزی که هیچ سایه

دهرد و آن به سوی وودش دعو  مریکه زمی زیبا و صاحب مقام، او را 
  ترسم.فوید: من از الله میمرد می

زمی کره  باشدبلکه در مورد زمان میز می باشد،این مخصود مردان ممی
و آن را بررای تررس از الله تررک شرود برای او هحشرا ی زینرت داده مری

ی عرش ]الله[ بسیار رحمت کننرده آن زن در روز قیامت در سایه کند.می
 فیرد.قرار می

مفس آن شخص وی را وسوسه ممرود زمی مزاحم مردی از صالحان شد.
لوی وی آتشدامی در ج تا آن عم  زشت را امجام دهد، سسس توبه مماید.

 .  ی آن روشن بودوجود داشت و هتیله
ستی حررار  ن شعله بگذار، افر توامففت: ای مفس دستت را بر روی آ

سرسس  دهرم.وواهی تو را مکامت میمی هاز آمچ این آتش را تحم  کنی.
ی آترش قررار داد. از فرمرای آترش مترطرب را بر روی شرعلهامگشتش 

تروامی ایرن آترش را تو ممری ای مفس فردید. و دستش را کشید و ففت:
پرس چگومره  .ترر اسرتضعی تحم  کنی که هفتاد برابر از آتش جهنم، 

 .!!کنیعذاب الله را تحم  می
 ..بله.

 وما  هخلاها وذاق الدواهیا     هکم ذی معاد مال منهن لذة 
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و در  .شرودبرردن آمهرا تمرام مری ی هستند که لذ امفناهکاربسیار چه 
 چشددهد و سختی آن را مید که آن ]لذ [ را از دست میممیرحالتی می

 وتبق  تباعا  المعاصی کما هیا     تصرم لذا  المعاصی وتنقتی 
فناهران، همران  و متای  .رسدشود و به پایان میلذتهای فناهان تمام می

 .مامدفومه که مهیا شده است، باقی می
  یغش  المعاصیالعبد بعین الله    هیرا سوأتا والله را  وسامع 

ای کره الله از بنده .بیننده و شنومده استی وجود دارد و الله تدر آن بدبخ
 .احاطه دارد ]او[ با چمشش به فناهان

در عروض آن  تعرالی تررک کنرد، الله تعرالی کسی که چیزی را برای الله
 .دهدچیزی بهتر را به وی می

شجاع ی امیر قاهره رهدربادارد بیان می« مطالع البدور»در کتابش دمشقی 
 :ففته است الدین الشيررزَی

شیخی برزرگ و فنردمگون برود. هرزمردان  . اومن مزد مردی بزرگ بودم
ی آمها سوال ممرودیم و ففرت: مرادر آمران هرو از او دربا وی سفید بودمد

ی آن قصره دربراره ی. از وباشردای مریاروپایی است، ولری دارای قصره
 و ففت: پرسیدیم

ای مغرازه جشرن مسریحیان م. هنگراهتم در حالی که جوان بودمشام ر به
ام برودم، زمری . هنگامی که در مغازههرووتمآن کتان می در اجاره ممودم و

 ،. زیبرایی اوز رهبران مسیحیت بود مزد مرن آمرداروپایی که همسر یکی ا
 مت با او چامه زدم.ی قیدرباره . به او چیزی هرووتم ومرا جادو ممود

بعد از چند روزی برفشت و دوباره به او چیزی هرووتم و  ت.سسس ره
و من بره وی تبسرم  صحبت ممودم. شروع کرد به رهت و آمد با من او با

   ام.زدم و دامستم که عاشق وی شده
  به پیرزمی که همراه وی بود، ففتم: وقتی امر من بالا فرهت
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به سروی وی  مماتون تعلق پیدا کرده است، چگومه میزمفس من به این 
 ؟راهی برفزینم
ر صحبتی که بین ما شد را بفهمد و اف همسر هلان رهبر است ففت: این

 .کشدی ما را میهر سه
ی من را به وامه اوتا  که پنجاه دینار از من طلب ممودتا این  ادامه یاهت

   .دبیاور
در آن شب و آن را به وی دادم. ممودم تا پنجاه دینار جمع کردمکوشش 

  وقتی آمد ووردیم و موشیدیم. وی شدم منت ر
کنی؟ تو  شرم ممیبه وودم ففتم: آیا از الله وقتی قسمتی از شب فذشت

همرراه برودن برا  و از الله در باشیتعالی می و در پیشگاه الله غریبی هستی
 !!کنیی  مسیحی ماهرمامی می

م کره فیررچشمامم رو به آسمان رهت و ففتم: یا الله! من تو را فواه مری
حیایی از تو و ترسی از و این روی  ی این مسیحی عفاف پیشه کنمربارهد

 .باشدمجازاتت می
وقتی آن زن مسیحی آن را دید،  از آن حالت به هراشی دیگر رهتم.سسس 
ام بره سروی مغرازه برفشت .صبح که شد.وده و به آن غتب مم ایستاد و
و قسم به  ن عبور کردزن وشمگین از مزد م آن میمروزدر هنگام .برفشتم.

   الله صورتش مامند ماه بود.
. به وودم ففتم: تو کیسرتی کره از ایرن زیبرایی عفرت وقتی وی را دیدم

هستی یا تو جنید عابرد. یرا حسرن زاهرد  رعم اتو ابوبکر ی ؟کنیپیشه می
  .هستی

فذشت. به آن پیر زن رسریدم . وقتی از کنارم در حسر  وی باقی مامدم
دینرار.ففتم:  آیرد مگرر برا صردممیبه حق مسیح ففت: او و ففتم: شب .

 باشد.
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   و به او عطا کردم. .مرا جمع ممودمال کوشش کردم تا آن 
ند ماهی بود کره مررا مام وقتی شب رسید. در وامه منت ر وی شدم. آمد.

چگومه او  وجودم را فرهت. متعال ترس از الله ت،وقتی مشس زد.بوسه می
ی کاهر، ماهرمامی کنم؟.از تررس الله وی را تررک را با ارتباط با ی  مسیح

آن  میمرروزوقرت  ول بود.غو قلبم به وی مش ام رهتمصبح به مغازه ممودم
  زن از کنارم فذشت و عصبامی بود.
که وی را ترک کرده برودم، سررزمش  نوقتی او را دیدم وودم را برای آ

: بره آن ففرت کره در حسر  وی باقی مامدم و از پیرزن وواستم ممودم.
دردمندامره در غیرر ایرن صرور  یرا  مگر با پامصد دینرار یابیدست ممی

 میری.می
و کالاهرایم را و بره او  ام را بفروشرمقصد ممودم ترا مغرازه .ففتم: باشد

 پامصد دینار دادم.
داد ی مسیحیان در بازار مدا مریدهندهمن آن چنان بودم. هنگامی که مدا 

 ففت:و می
 لحی که بین ما و شما وجود داشت به پایان رسید.ص ای فروه مسلمامان

  شود.ی  هفته به تاجران مسلمان هرصت داده می
ی کالاهای وود را جمع ممرودم و از شرام بیررون آمردم و در قلربم بقیه

 سسس شروع به تجار  جاریه ممودم حسر  آمچه در آمجا بود را داشتم.
 ج شود.تا چه بسا آمچه از عشق در قلبم است از آن وار

حطرین اتفراق  یسسس واقعره. این چنین بود که سه سال بر من فذشت
 . و مسلمامان سرزمین ساح  را پس فرهتند اهتاد.

ی زیبرایی مزد من جاریرهو  ای وواستندی پادشاه ماصر، جاریهاز من برا
 .آن را به صد دینار به من هرووتند وجود داشت

 فذاشتم. پادشاه به من ففت:مود دینار به من دادمد و ده دینار باقی 
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هر کدام از آمهرا را . ه در آن زمان اروپایی وجود دارمدی من بیا کبه وامه
 برای وود  امتخاب کن. ه،وواستی به جای آن ده دینار باقی مامد

و آن را  وقتی درب وامه برایم باز شد. دوست اروپایی ورودم را دیردم.
 فرهتم.

 شناسی؟! ففت: ویرتم: آیا مرا میبه او فف ام رسیدیموقتی به وامه
و پنجراه  . کسی کره از او صرد: من دوست تو هستم که تاجر بودمففتم

شوی مگر آن که پامصد دینار ]به من و به من ففتی: شاد ممی دینار فرهتی
 .امبدهی[. ولی حالا با ده دینار صاحب تو شده

 ول الله.الله وأشهد أن محمداً رسأشهد أن لا إله إلا آن زن ففت: 
 و من میز با وی ازدواج کردم اسلام آورد و اسلامش میکو شد

وقتی آن را براز  در اینجا مامد تا آن که مادرش صندوقی برای ما هرستاد.
 ای که من به وی داده بودم وجرود داشرت.دیدم که در آن دو بسته کردیم

که من  دو در آن لباسی بو و در دیگری صد دینار بود در اولی پنجاه دینار
و او کسری اسرت کره بررای  اسرت هایماو مادر بچه او را در آن دیده بود

 .پزدشما، شام می
الله تعالی، بهتر از آن را  زی را برای الله متعال ترک کند.کسی که چی بله.

 دهرمایبرایش، جایگزین می
 .این داستامی بود از اه  عفت

 :این اهراد برای عفتشان سببهایی وجود دارد
او در آشرکار و کره و بدامیم  ستترین آن بزرفداشت ]الله[ مسلط ابزرف

الله تعالی. و او کسی است که توان، فوش و  زبیند و ترس امهان ما را می
 چشم را به ما عطا هرموده است.

توامد از الله پنهان ممایرد؟ در ولی چگومه می ،داردبنده از مردم مخفی می
 است. حالی که او همواره، با وی همراه
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کنرد. کند و ماموسش را کثیر  ممریپوشش وود را ترک ممی زن عفی 
 اش شودحتی افر باعث پایان یاهتن زمدفی

 :کندذکر می« عدالة السما »در کتابش وطاب 
کررد و فوشرت مزدی  چه  سال او در بغداد بود. مردی که قصابی مری

ممرود. مری ذبرحو فوسرفند  رهتاش میهرووت قب  از هجر به مغازهمی
کررد و اش را باز مریفشت و بعد از طلوع مغازهاش باز میسسس به وامه
 هرووتفوشت می

اش در تاریکی شب بره وامره ،مموددر یکی از شبها که فوسفند ذبح می
بازفشت و لباسرش آغشرته بره ورون برود. در راه صردای هریرادی را از 

فهران جسرد ما .به سرعت به سوی آن متوجه شرد ی تاریکی شنید،کوچه
وی جاری برودو  از وون .دارای چندین زوم بودمردی بر زمین اهتاد که 

 .  ویی در بدمش هرو رهته بودقچا
و وون وی  د را حم  مموده و به او کم  ممودمر ،و را بیرون آوردقچا

 ..ولی آن مرد در جلویش مُرد. ریخت.بر لباسش می
ومی که بر لباسش جمع شدمد، وقتی چاقو را در دستش دیدمد و و مردم

ر]رری کره قتل آن سسس بررای ،ه قت  متهم کردمدباو را بود آن مرد ترسید. 
 حکم ممودمد.بر وی ، امجام مداده بود[

برای مردم میرد، وقتی در مکان قصاد قرار فرهت و مطمئن شد که می
 :هریاد بر آورده و ففت

ری را سم به الله من آن مرد را مکشرتم، ولری شرخص دیگرای امسامها! ق
 پذیرد.و حالا بر من قصاد صور  می کشتم. بیست سال قب 

 سسس ففت: 
از ین برود کره برا قرایق مرردم را اکار من  بیست سال پیش جوامی بودم.

 .دادممسیر رودوامه، امتقال می
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و  تمند همراه مرادرش مرزد مرن آمدمرددر ی  روز دوتری جوان و ثرو
 . مد و او را در قایقم مشامدم.سسس در روزی دیگر آامتقال دادمآمان را 

او میز . مدتی این چنین فذشت تا این که قلبم به آن دوتر تعلق پیدا کرد
 . به من تعلق پیدا ممود

از پدرش وی را وواستگاری ممودم، ولی به واطر هقرم برا آن مخالفرت 
 سسس از من جدا شد و دیگر او و مادرش را مدیدم..کرد.

در قرایقم باقی مامد بعد از دو یا سره سرال. به آن دوتردر فرهتاری قلبم 
و طلب ممرود ترا او را بودم و منت ر مساهر بودم. زمی همراه کودکش آمد 

و به وسرط رودوامره رسریدیم  به آن طرف رودوامه ببرم. وقتی سوار شد
کسی که پدرش ما را از  این همان دوست قبلی من بود، ..مگاه کردم او به

 .همدیگر جدا ممود.
ر مرا فذشرته برود را و آمچه در قبر  بر دیدارمان ووشحال شد به علت

ممود و به مرن ولی با ادبامه صحبت مییادآوری کرد. عشق و عشق بازی، 
 باشد.ففت که ازدواج کرده است و این بچه، هرزمد وی می

. . هریاد برآوردشیطان آن اتفاق را برایش زینت داد و به وی مزدی  شدم
 ..لی امداوت.و مرا به یاد الله تعا

مرا از  سعی کرد تا ،توامستکه میجا آمتا ای به وی منمودم و ولی توجه
 کشید.و هرزمدش جلویش هریاد می وود دور کند

آن را مزدی  آب ممودم و ففتم، افر  ی این فومه دیدم، بچه را فرهتموقت
کرنم. فریره کررد و توسر  او را غررق مری بهرمنرد مکنری  مرا از ورود

   من به وی توجهی مکردم.ولی ممود.
او را هرلاک شرود، ترا ممودم و وقتی مزدی  برود سر بچه را در آب می

ممرود و بره مرن کررد و فریره مریه من مگاه مریآن زن ب آوردمون میبیر
سرر بچره را .پرذیرهتی مرا ممیبا این وجود وواسته ولی شد،متوس  می
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کررد و مریمگراه و آن زن  در آب ممودم. وفگری برر بچره شرد  یاهرت
تش به پایان تا آن که قدر زدپوشامد و بچه دست و پا میچشمامش را می

مررده او کره و متوجره شردم  او را بیررون آوردم .و از حرکت اهتاد رسید
 جسد او را در آب امداوتم. .است

و از شرد   زدسسس آن زن بچه را بوسید و با تمام قدر  مرا پس مری
   شد.فریه پاره پاره می

و  و سرش را در آب کرردم ش او را کشیده. و از آب بیرون آوردمبا موی
 داد.، تن به هحشا  ممیوجوداین  لی باو آن را وارج ممودم،

و این کار را ادامه دادم  کردموقتی دستامم وسته شد سر او را در آب می
  و مُرد. و او را در آب امداوتم. سسس برفشتم. تا این که از حرکت اهتاد.

دهد و ی جرم من مشد و سبحان است الله که مهلت میمتوجههیچ کس 
 به او مهلت دهد. کسی ]در حدی میست که[

مردم از شنیدن داستامش به فریه اهتادمد سسس سررش را قطرع ممودمرد، 
 َّسَبَن با یَعومَبلُ الظَّبالِمُونَ اللَّرهَ وَلَا تحَو )و هرفرز  [81]ابرراهیم: غَبافِلِا عَمَّ

 .دهند، غاه  است(آمچه ستمگران امجام می مسندار که الله از
کسی که هرزمردش در  ن با عفاف باید تخم  صور  فیرد.در حال این ز

ت  حرمت ماموس راضی ولی به ه ید و وود میز مُرد،جلویش به قت  رس
 مشد.

در بین آمها کسری اسرت کره برا  این عفت کجاست در دوتران امروزی.
ای هدیرهاین کار را با دادنِ یا  فردد.یموسی مماارتباطا  تلفنی، باعث بی

فرردد یرا کسری هاسرق مری او زبامیِ ین. توسط شیردهدامجام می میاشیط
 .شودکند، میای که شخصی مناهق وارد میههفرهتار شب

کره در آن بهرمنردی بسریار  سسس رغبت داشتن به سررای دیگرر اسرت
   .وجود داردبزرگ 
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کسری کره .نی که هنرا پرذیر میسرتهکر ممودن به حوریان زیبا در سرزمی
چیزی را که الله تعالی حرام مموده اسرت، افرر در ایرن دمیرا از آن دوری 

مَبنو »هرمروده اسرت:  پیرامبر .فررددمصیب میمکند، در آور  از آن بی

برَ فبِي  خِبرَ،ِ...  مَبنو شَبرِبَ الوخَمو سَباهُ فبِي ا و یلَوبَسو الوحَرِیرَ فبِي البد نویاَ فبَلَا یفُو
برَبوهَا فبِي ا خِببرَ،ِ  ِلاَّ أنَو یتَبُوبَ البد   )مررردی کره در دمیررا ابریشررم « نویاَ لبَمو یَشو

کسی که در دمیا شراب بنوشرد، .شودبسوشد، در آور  به آن پوشامده ممی
 در دمیا[ توبه مماید(. ،از مرگ موشد، مگر آن که ]قب   آن را ممیدر آور

مری آورر  یکجرا جمرع لرذتهای دا  برا تهای حررام دمیرابرای بنده لذ
 شود.ممی

لذ  موشیدن شراب و پوشیدن لباس ابریشم و استفاده از آمچه الله حرام 
کند که شرخص در ترس ایجاد می مموده است از زمان و دوتران، در دمیا

   .مصیب فرددآور  از آن بی
کسی که مفسش به بهشت و آمچه الله تعالی در آن آمراده ممروده اسرت، 

 شود.ی دمیا برایش ووار میمتعلق شود، کالا
و  این چنین است کسی که مفسش به بهشت و آمچه از زیاد بودن زیبایی

زیبرایی و . هروشدجمال در آن است، اشتیاق دارد. ماموسش را به دمیا ممی
   رسد.در بهشت به حد کمال می ،زمان مؤمنجمال 

 .باشدزن مؤمن در بهشت کاملترین و زیباترین می
 آن.از حور العرین بیران هرمروده اسرت زیباییچه توصی  عالی الله ت بله.

و روز را  داری کرردهکه با عبراد  شرب زمرده زمان مؤمن کسامی هستند
   فیرمد.روزه می

 و منزلتت. ا چه با برکت است جمال تو و زیبایی
با پروردفار  در شرب طرولامی شرده و الله وتت لتو کسی هستی که و
   مماید.یت را مستجاب میو دعا مجوای تو را شنیده
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و از آن شرهوتها  ه برای الله آمان را ترک ممودیلذاتی ک ،چه بسیار است
 دور شدی.

 َنَوهَارُ خَالِبدِینَ اللَّهُ وَعَد تِهَا الأو رِي مِنو تحَو مِناَتِ جَنَّات  تجَو وْ مِنیِنَ وَالومُ وْ الومُ

وَانٌ مِنَ فیِهَا وَمَسَاكِنَ طَیبَِّةِ فيِ جَنَّاتِ عَدون  وَرِ  زُ اللَّهِ ضو ََ هوَُ الوفوَو أكَوبرَُ ذلَِ

[ )الله به مرردان و زمران مرؤمن باغهرایی را کره در آن 01]التوبة: الوعَظِیمُ 
 و ]همچنرین[ و در آن جاودان وواهند بود دهدمهرها جاریست وعده می

اسرت، آن  آنپاکی در بهشت عدن. و ووشرنودی الله برالاتر از  مسکنهای
 باشد(.زرفی میب پیروزیِ

و بگرردان ، وابسرته وجرود دارد  زیبرایی کره در آوررآن مفست را به 
بشنوید.وصوصیا  عروسهای بهشت، سرسس ورود  امتخراب کرن! ای 

 برادر عارف
 حور حسان قد کملن ولا قا    ومحاسنا من أجم  النسوان

امرد و از زیبراترین حوریان میکو که از م ر ولقت و زیبایی کامر  شرده
  باشندمیزمان 

 کالبدر لی  الست بعد ثمان    کملت ولا قها وأکم  حسنها  
آهرینش آن کام  شده است و زیبایی او به کمال رسیده است و به مامند 

 .باشندماه شب چهارده می
 واللی  تحت ذوا ب الأغصان    والشمس تجری هی محاسن وجهها  

فیسروی او کره  کند و شب زیرو وورشید در زیبایی صور  او سیر می
 باشدهای ]آویزان[ دروت هستند، میبه مامند شاوه

 سود العیون هواتر الأجفان حمر الخدود ثغورهن لآلأ 
ها قرمز هستند ]و[ دمردامهای پیشرین آمهرا بره مامنرد مرواریرد ]و[ فومه

 .سیاهی چشمان، شمشیری برمده هستند
 الجدرانهیتی  سق  القصر ب     والبرق یبدو حین یبسم ثغرها  
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شود فردد که با تبسم او دمدامهایش آشکار میو روشنایی وقتی ایجاد می
 .فرددی آن روشن میو سق  و دیوار قصر در متیجه

 یبدو هیسخل عنه من بجنان  ولقد روینا أن برقا ساطعا  
ی آن از کسرامی ایم که برقی فسترده امتشار یاهرت و دربرارهروایت کرده

 .وال کردمدکه در بهشت بودمد، س
 هی الجنة العلیا کما تریان     هیقال هذا ضو  ثغر ضاح   

و ففته شد: این روشنایی دمدان پیشینی است که بر اثرر وندیردن ایجراد 
ترین مکان است اتفراق اهتراده شده است و این عم  در بهشتی که در بالا

 .است؛ همان فومه که وواهید دید
 لثمه إدراک ک  أمانهی      لله لاثم ذل  الثغر الذی  

باشد، با بوسه زدمرش، قسم به الله، آن دمدامهای پیشین که در دهان او می
 .هر آرامشی از آن قاب  درک است

ففت: امد: از یزید رقاشی که ابی دمیا و وطیب در تاریخش روایت کرده
مبرود،  ]بهشت[ ، کسی در آنامتشار یاهتبه من رسید که موری در بهشت 

چیسرت؟ ففتنرد: حروریی  نای مور به وی رسید، ففته شد: مگر آن که آن
 .وندیدبه صور  همسرش هنگام مگاه کردن 
 .باشدو آن شیرینی تبسمش می امش استاین زیبایی دمد

 بسبیکتین علیهما کفان   هإن تشخ شبههما  . والمعصمان..
به مامند دو تکه  .و مچ دست که افر بخواهی چیزی را شبیه آن دو بدامی

 ای وجود دارده هستند که بر آمها پارچهمقر
 أصداف در دور  بوزان  کالزبد لینا هی معومة ملمس  

صردههای مررواردی  .ای که مرمی آن مثال زدمی اسرتبه مامند تکه مقره
 .امدباشند که دوتایی آن ]مروارید[ را پوشامدهمی

 لا الحید یغشاه ولا بول ولا    شی  من الآها  هی النسوان
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شود و ادراری مدارد و هیچ ایرادی کره در زمران وجرود دارد ممیحید 
 .در او موجود میست

 بکرا بغیر دم ولا مقصان     وإذا یجامعها تعود کما أتت  
شرود، بردون آن کره و افر با او جماع ممایی به مامند اولرش براکره مری

 .وومریزی وجود داشته باشد یا کم کاستی ]در آن باشد[
 من هوقها ساقان ملتفان   قد رکبت   أقدامها من هتة

قسمت پایین پاهای او از مقره است و بالای آمها دو ساق در هم پیچیده 
 وجود دارد

 واللون کالیاقو  والمرجان     والریح مس  والجسوم مواعم  
و بوی آن به مامند عطر است و بدمهای آمها میکوست و رمگ ]آمهرا[ بره 

 باشدقو  و مرجان میامامند ی
 زاد  عل  الأوتار والعیدان       وکلامها یسبی العقول بنغمة

ربایرد ]و[ بررر شرادی و ووشرربویی و سرخن او عقلهررا را برا آوازی مرری
 .اهزایدمی

 .بکر هلم یخوذ بکارتها سوى المحبوب من امس ولا من جان
از او اسرتفاده مکررده  باشد و کسی از امسرامها و جنهرادست مخورده می

 .است
 .جامع قوة الما ة التی اجتمعت لأقوى واحد الامسانیعط  الم

 .فرددبرای جماع کردن قدر  صد امسان قوی در ی  شخص ایجاد می
 .وأعفهم هی هذه الدمیا هو الأقوى هناک لزهده هی الفامی

برای پارسایی و زهدی است که در این دمیرای  ،این قدر  زیاد در آمجا
 .هامی وجود دارد

 .ک وغمد العینین واصبر ساعة لزمانهاجمع قواک لما هنا
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مت را تمام قدرتت را برای آمچه در آمجا است به کرار بگیرر و دو چشر
 .!صبر مما ی کوتاهزمامکوتاه کن و 

 مة ظفر واحدة ترى بجنان      ما هاهنا والله ما یسوى قلا 
قسم به الله هر آمچه در اینجا وجود دارد به مامند ترراش مراون یکری از 

 .که در بهشت ببینی آمها است
 تفع  رجعت بذلة وهوان    لا تؤثر الأدم  عل  الأعل  هان  

تر را به جای بالاتر امتخاب مکن و افر این فومره رهترار ممرایی برا پایین
 .... .وواری و ذلت ]به آور [ باز وواهی فشت

 وتمایلت کتمای  النشوان     وإذا بد  هی حلة من لبسها  
، بره مامنرد لباسی که پوشیده اسرت، آشرکار فررددو چنامچه قسمتی از 

 .ووریتلوتلو می تلوتلو ووردن شخص مست،
 ورد وتفاح عل  رمان      تهتز کالغصن الرطیب وحمله  

ورورد و برداشرتنش بره مامنرد ی تر ]دروتی[ تکران مریبه مامند شاوه
 .باشندشکوهه و سیبی است که بر روی امار می

 ک لمثلها هی جنة الحیوان     ا  وتبختر  هی مشیها ویحق ذ
و  و ترازه با ورامان راه رهتن او و محقق فردیدن آن به مامنرد براغی ترر

 .باشدمی زمده
 وعل  شما لها وعن أیمان    ووصا   من ولفها وأمامها  

 و توصی  پشت سرش و جلویش و سمت چسش و سمت راست
 المیزانغسق الدج  بکواکب      کالبدر لیلة تمه قد ح  هی  

هرای به مامند ماه شبی است که تاریکی است کره در تراریکی آن سرتاره
 .باشندی میزان میووشه

 هلسامه وهؤاده والطرف هی    دهش وإعجاب وهی سبحان
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ی مگاهش، باعث حیرامی و تعجبی است کره و زبان او و دل او و فوشه
 .باشدهمامی وهای به عهد ]الله[ سبحان می

 والعرس إثر العرس متصلان      ها هی عرسه   هالقلب قب  زهاه
قلب قب  از مزدیکی با وی در حیر  آن است و حیرتی بعرد از حیرر  

 .دیگر وجود دارد
 أرأیت إذ یتقاب  القمران      حت  إذا ما واجهته تقابلا 

ای کره ند، آیا مدیردهبوسکند، یکدیگر را میاو روی می تا آن که وقتی به
 ؟ا بوسه زمنددو ماه یکدیگر ر

 ضم وتقبی  وعن هلتان      هس  المتیم ه  یح  الصبر عن  
از شخص کام  بسرس! آیا صبر بر مزدی  شدن و بوسه زدن و دوترران 

 .باشد؟جوان میکو می
 هی أی واد أم بخی مکان    وس  المتیم أین ول  صبره  

و از شخص کام  بسرس! در پس صبرش چره وواهرد برود و در کردام 
 کان وواهد بود؟مکدام در ن و سرزمی

 وهما عل  هرشیهما ولوان     وس  المتیم کی  عیشته إذا  
و از شخص کام  بسرس! زمردفی او چگومره وواهرد برود، چنامچره در 

 .روتخواب وود ولو  کنند
 وس  المتیم کی  مجلسه مع الررمحبوب هی روح وهی ریحان

رحمرت و ریحران و از شخص کام  بسرس! هنمشینی او با محبوبش در 
 .چگومه وواهد بود

 بخک  أقمار من الولدان      وتدور کاسا  الرحیق علیهما  
هایی است کره بره چرود و در دست بچهجامهای شراب به دور آمها می

 .باشندمامند ماه می
 والخود اورى ثم یتکئان      یتنازعان الکخس هذا مرة  
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برا زن زیبرا و لاغرر امردامی شرومد و از این موشیدمی تلخ اینجا جدا می
 .زمندوواهند بود و ]به بالشها[ تکیه می

   .أیت معشوقین بعد البعد یلتقیانهیتمها وتتمه أر
پیومدد، آیا عاشرقان را پیومدد و آن زن به آن مرد میآن مرد به آن زن می

باشند و یکدیگر را بعرد از آن دوری ملاقرا  بعد از آن که از هم دور می
 ای؟مدیدهکنند، می

 وهما بثوب الوص  مشتملان     غاب الرقیب وغاب ک  منکد  
ارزشی غایب اسرت و آن دو کسی که زیر م ر دارد غایب است و هر بی

 .به لباس وص  مشغول هستند
 وحیاة رب  ما هما ضجران      أتراهما ضجرین من ذا العیش لا  

بی، مه بلکره زمردفی یاآیا آن دو را از این فومه زمدفی کردن، دلتنگ می
 دهد در آن دلتنگی وجود مداردکه پروردفار  ]در آمجا[ می

 :تمای  مدارد شخص سومیکسی از آن دو به 
 حبه جدیدا سا ر الأزمان     ویزید ک  منهما حبا لصا  
شرود و دوسرت داشرتن او اش زیاد مریهر کدام از آن دو محبت پنهامی

 .ود مداشته استامری جدید است که در دیگر زمامها وج
 متسلسلا لا ینتهی بزمان     ووصاله یکسوه حبا بعده  

بعرد از آن، بره  فیررد، دوسرت داشرتن او راو وقتی وصال صور  مری
 .رسدپوشامد و دا ماً ادامه یاهته و هیچ وقت به امتها ممیصور  لباسی می

 وبلاحق وکلاهما صنوان     هالوص  محفوف بحب سابق  
دوست داشتن قبلی است و به ملحق شدن وابسته است وص  پوشیده با 

 .و هر دوی آمها در کنار یکدیگر وواهند بود
هرر  قسم به الله این معمتی حقیقی است، امرا معمرت دمیرا و کرالای آن.

 .تمام شدمی است ،چقدر که طول بکشد
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 تفن  اللذاذة ممن مال صفوتها    من الحرام ویبق  الذل والعار
آن را برفزیده باشد، لذتهای آن هنا شردمی اسرت و  برای کسی که حرام

 .مامدوواری و منگ باقی می
 تبق  عواقب سو  هی مغبتها    لا ویر هی لذة من بعدها النار

مجازا  سخت در امتهای آن وجود دارد، ویری در لذتی که بعرد از آن 
 .آتش جهنم است، وجود مدارد

مَتَّعونبَاهُمو سِبنیِنَ   ثبُمَّ جَباءَهُمو مَبا كَبانوُا  أفَرََأیَوبتَ  ِنو هرماید: الله تعالی می

یَة   ِلاَّ لَهَبا  لَفوناَ مِنو قرَو یوُعَدوُنَ   مَا أغَونىَ عَنوهُمو مَا كَانوُا یمَُتَّعوُنَ   وَمَا أهَو
بگو ببینم، افر [ )165-169]الشعرا : مُنوذِرُونَ   ذِكورَى وَمَا كنَُّا ظَالِمِینَ 

مند سازیم * بعد از آن عذابی کره بره آمهرا هآمان را بهر ما سالهای دیگری
منرد هآیرد * و آمچره از آن ]از دمیرا[ بهررایم به سراغشران مریداده وعده
 ،فردامد * ما هریچ دیراری را هرلاک منمرودیممیاز ممیامد، آمان را بیشده

 ای ]هرسرتادیم[ * ترا مترذکرمگر آن که برای آمها، امذار کننده و ترسامنده
ایم(.این موع اول از عاشرقان است.کسرامی شومد، ما هرفز ستم پیشه مبود

 ..  کند.که کسی از آمها به جنس مخال  وود، تعلق پیدا می
از هطر  دسرت مخرورده  همان چیزی است کهاما موع دوم از عاشقان، 

 شود.و جوامی عاشق جوامی از جنس وود میدور بوده 
 .یشترین فمراهی هستندو بآمان دارای بزرفترین امحراف 

بر آمان هریراد  شود... وقتی که لوطآمان را در قرآن یادآور می الله
وتوُنَ الوفاَحِشَةَ مَا سَبقََفُمو بِهَا مِنو أحََبد  مِبنَ الوعبَالَمِینَ  فوید:کشیده و می  أتَََ
شروید کره در هریچ یر  از )آیا به هحشرا ی مرتکرب مری [46]الاعراف:

 ..شما وجود مداشته است(.عالمیان قب  از 
و  ی  است که زمین به لررزه بیاهتردمزد شود،وقتی این هحشا  واقع می

 ها از جای وود حرکت ممایند.کوه
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مند، قوم لوط عذاب هرود میاورد. چشرمان آمران را بر هیچ امتی ما الله
امرر هرمرود ترا  و بره جبر یر  سریاه ممرودصورتهایشان را کور ممود.

سرسس زمرین را  بکند، سسس آن را زیر و رو کند. از ریشه سرزمین آمها را
 .ر آمها بارامی از سنگ هرو هرستادسسس ب .برای آمها شکاهت

نبَا عَلیَوهَبا : هرمایدمی الله طَرو رُنبَا جَعلَونبَا عَالِیَهَبا سَبافلَِهَا وَأمَو ا جَاءَ أمَو فلََمَّ

یل  مَنوضُود   که ]زمان[ هرمان مرا هررا  )هنگامی [41]هود: حِجَارَ،ِ مِنو سِجِّ
رسید، آمان را زیر و رو ممودیم و بر آمها از فلی که به سنگ تبدی  شرده 

 بود، بارامی هرستادیم(.
و پنردی بررای پرهیزکراران و  ای بررای جهامیران قررار دادمشامه آمان را

هرایی بررای هوشریاران وجرود عقوبتی برای مجرمان.همامرا در آن مشرامه
ب بودمد ]به عرذاب[ دچرار ب وورده و در حالی که وواآمان را هری.دارد.

 میاز مکرد.دادمد آمها را از آن بیآمچه امجام می ممودیم.
 ..بله.

 و شهوا  به پایان رسید. لذتها رهت. حسرتها باقی مامد
و عرذابی دردمراک  مند شردمد.زمامی طرولامی عرذاب شردمدهامدکی بهر

 عاقبت آمها شد.
و  پشیمامی در این حالت سرودی مردارد به اللهپشیمان فشتند، ولی قسم 

 فریه ممودمد. نوو
و از . کنردمری بریانافر آمها را در حالتی ببینی که آتش صورتهایشان را 

 شود.شان وارج میدهان و بینی
 موشند.های بسیار داغ را میکاسه های آتش جهنمآمان بین طبقه

شود:بچشرید آمچره فته میاهتند به آمها فن میدر حالی که بر صورتهایشا
 .را کسب ممودید
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 نَ مَببا كنُوببتمُو ببزَوو بببرُِوا سَببوَاءٌ عَلبَبیوفُمو  نَِّمَببا تجُو بببرُِوا أوَو لَا تصَو هَا فاَصو ببلوَو اصو
)به آتش وارد شوید و توسط آن بسوزید! افر صربر  [20]الطور: تعَومَلوُنَ 

جام ای آمچه امکنید و یا صبر مکنید، هرقی به حال شما مدارد، زیرا هقط بر
 شوید(.دادید، مجازا  میمی

 این است احوال هاسقان. بله.باشد.و آن از ستمگران دور ممی
حتی فراهی ایرن شومد و بروی از جوامان از کنار آن به آسودفی رد می

 .کنندد که از این امر پشتیبامی میمشویاهت میفومه 
آمهرا ممایران  هرایا  و ونردهچه بسیارمد جوامامی که حماقت در حرک

 ی راه رهتن.و طریقه شده. همچنین در روش سخن ففتن
 و از عطرهرای متنروعی آن لباسهای تنرگ و باریر  پوشریده.اضاهه بر 

و فذاشرتن کاکر  برر سرر  ی زیاد به آشکار ممودنو علاقه استفاده مموده
 دارمد.

بررای چره ایرن بینیم.فاهی در جلوی بعتی مدارس و در ویابامهرا مری
 کند.ین فومه رهتار میجوان ا

 أیا ماکح الذکران تهنیکم البشرى    هیوم معاد الناس إن لکم أجرا
کنید! به شرما بشرار  و مبرارک براد ای کسامی که با مردان مزدیکی می

 .دهم، در روز بازفشت مردم برای شما اجری وواهد بودمی
 الکبرىکلوا واشربوا وازمو ولوطوا واکثروا    هان لکم زها ال  ماره 

بخورید و بیاشامید و زما کنید و لواط ممایید و زیراده روی کنیرد! بررای 
 .شما مبارک بادی در آتش بزرگ او)الله تعالی( وواهد بود

 وقالوا الینا عجلوا لکم البشرى   هاووامکم قد مهدوا الدار قبلکم  
امرد، و ا بررای شرما مهیرا ممرودهبرادران شما قب  از شما آن سررزمین ر

 .فویند: به سوی ما بشتابید که برای شما بشار  وجود داردمی
 سیجمعنا الجبار هی ماره الکبرى   وها محن أسلاف لکم ه  امت ارکم  
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باشریم، ]اللهِ[ بسریار و ما مفرا  قبلی شما هستیم که در امت ار شرما مری
 ممایدمسلط ما را در آتش بزرفش یکجا جمع می

 یغیبون عنکم ب  ترومهم جمرى     ولا تحسبوا أن الذین مکحتموا  
ایرد، مرزد شرما غایرب هدمسندارید که کسامی که با آمهرا مزدیکری ممرو و
 .باشند، بلکه آمان را در آتش وواهید دیدمی

 ویشق  به المحزون هی الکرة الاورى    ویلعن ک ٌ منهم لخلیله  
 و هر کدام از آمها دوستش را لعنت وواهد ممرود و در ]زمردفی[ دیگرر

 .توسط آن بدبخت و غمگین وواهد بود
 کما اشترکا هی لذة توجب الوزرى     یعذب ک  منهم بشریکه  

شود، همان فومه که در لرذتی کره هر کدام از آمها با شریکش عذاب می
 .امدباری ]بر دوش آمها قرار داده است[ اشتراک داشته

بوَفَ »هرمرود:  ترمذی آورده است که رسول الله مَبا أخََبافُ عَلبَى  ِنَّ أخَو

مِ لبُوط   تيِ عَمَلُ قوَو -)بیشترین چیزی که از آن بررای امرت ورودم مری «أمَُّ

 .(ترسم، عم  قوم لوط است
مَنو  اللَّهُلَعَنَ »هرمود:  کند که پیامبرابن حبان به طور صحیح روایت می

مِ لوُط. لَعَنَ  مِ لبُواللَّهُ عَمِلَ عَمَلَ قوَو مَبنو  اللَّرهُط... لَعبَنَ مَبنو عَمِبلَ عَمَبلَ قبَوو

مِ لوُط )الله لعنت کند کسی کره عمر  قروم لروط را امجرام « عَمِلَ عَمَلَ قوَو
الله لعنت کنرد  ی که عم  قوم لوط را امجام دهد.دهد... الله لعنت کند کس

 که عم  قوم لوط را امجام دهد(. کسی
مَبنو » هرمرود: به طور صحیح در مسند أحمرد آمرده اسرت کره پیرامبر

مِ لوُط  ، فاَقوتلُوُا الوفاَعِلَ ، وَالومَفوعوُلَ بِهِ وَ  )افر کسی « جَدوتمُُوهُ یَعومَلُ عَمَلَ قوَو
 دهد، هاع  و مفعول را بکشید(.را یاهتید که عم  قوم لوط را امجام می

 سوزامدمد.لواط کار را با آتش می ابهصح
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توبره بمیررد، لواط کار افر بردون : ففته استرضی الله عنهما ابن عباس 
کسی که بر مفسش ظلم زیادی مماید و در شود.در قبر تبدی  به ووک می

 به سوی توبه و طلب آمرزش بشرتابد باید ،قسمتی از این عم  وارد شود
 .ر[ پُر عز  و بسیار آمرزمده شتاب کندو به سوی ]پروردفا

 برَفوُا عَلبَى أنَوفسُِبهِمو لَا مَبةِ قلُو یاَ عِببَادِيَ الَّبذِینَ أسَو  اللَّرهِتقَونَطبُوا مِبنو رَحو
ایرد از رحمرت [ )بگو: ای بندفان من که به وودتان ظلم مموده90]الزمر:

 .(الله ما امید مشوید ]و به سوی او توبه ممایید[
ببَةِ عَبوبدِهِ  لَلَّرهُ » آمده است که هرمرود: از پیامبرصحیحین در  أفَوبرَحُ بتِوَو

لَفَبةٌ، وَمَعبَهُ رَاحِلتَبُهُ عَلیَوهَبا طَعاَمُبهُ وَشَبرَابهُُ، مِنو رَجُل  نزََلَ مَنوبزِلاِ وَ  ببِهِ مَهو
بتدََّ عَلیَوبهِ  تیَوقَظَ وَقَدو ذهََبتَو رَاحِلتَهُُ، حَتَّى  ِذاَ اشو مَةِ، فاَسو سَهُ فنَاَمَ نوَو

فوََضَعَ رَأو
جِعُ  لِىَ مَفَانيِاللَّهُ الوحَر  وَالوعَطَشُ أوَو مَا شَاءَ  مَبةِ، ، قاَلَ: أرَو ، فرََجَبعَ فنَبَامَ نوَو

قبال: ثمَُّ رَفعََ رَأوسَهُ فإَذِاَ رَاحِلتَهُُ عِنودهَُ و طعامبه وشبرابه وزاده فَخبذها ثبم 
طَََ مِنو شِدَّ،ِ الفرََحِ  ! أخَو ََ هُمَّ أنوتَ عَبدِي وأنا رَب 

اش ی بنردهاز توبه الله« ) اللَّ
منرزل فرهتره و  ر جرای وطرمراکیشود که دبیشتر از هردی ووشحال می

فرذارد باشد. آمگاه، سرش را بر زمین میمیآب و غذا، همراهش  مرکب،
رهته است. پرس  مرکبشبینید که می شود.ووابد و بیدار میو لح اتی می

-فوید: بر میکند. در این وقت، با وود میی غلبه میفرما و تشنگی بر و

-تی به وواب مریرفشتن، باز هم لح امامم. پس از بفردم و سرجایم می

مرکرب، د. مافهران، کنرشرود و سررش را بلنرد مریرود. سسس بیدار مری
فویرد: یرا ، آن را فرهته و میبیندرا در کنار وود میاش موشیدمی و توشه

ی من هستی و من پروردفار تو هسرتم، از شرد  ووشرحالی الله تو بنده
 .(کندوطا می

لازم میسرت  شود،ر میکسی که به هحشا ی فرهتا توبه امری آسان است.
 ورود در ولو بلکه  ،. تا حد بر وی صور  پذیردتا وود را معرهی کند
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رش، ورود را ]از دیگرران[ و با پوشش پروردفا و پروردفارش توبه مماید
   دارد.پنهان 

هیلم ضبظ شده باشد و توسرط و از او تصویر و  افر دوتری جوان باشد
امرد بره اهر  توبلکه می دارد.از ممیمر او را از توبه باین ا آن تهدید شود،

افرر امرر حتری  و از تهدید و وعیرد دادن مترسرد. علم و دین اعتماد کند
  زیرا رسوایی دمیا آسامتر از رسوایی آور  است.اهتتاحی را امجام دهد.
 کنیم فروهی از محبان هستند کرهو هراموش ممیاین امواع محبت است.

... محبت والق ج  جلالره تعلرق مفسهای آمها از محبت مخلوق به سوی
داشرته و آمران میرز وی را دوسرت  پروردفارشان آمان را دوسرت .دیابمی
 دارمد.می

ترر پروردفارشان از وامواده، اموال و جامهایشان مزد آمها دوست داشرتنی
و در روز از  کشرد.در سحرها ستایش آمها از پروردفارشان طول میاست.

و از شرد   ترا او را برا چشرم سرر ببیننردقند . مشتاکنندترسش فریه می
 شود.ع متش قلبهای آمان پاره پاره می
 ولیت  ترض  والأمام غتاب      هلیتر  تحلو والحیاة مریرة 

چه ووب است به تو شیرینی برسد، در حالی که زمردفی تلرخ اسرت و 
چه ووب است که تو راضی وواهی شد، در حالی کره مرردم وشرمگین 

 .وواهند بود
 وبینی وبین العالمین وراب    الذی بینی وبین  عامر ولیت 

باشد و چه ووب است آن کسی که بین من)الله تعالی( و بین تو آباد می
 .و این در حالی است که بین من)الله تعالی( و بین جهامیان وراب است

 وک  الذی هوق التراب تراب     إذا صح من  الودُّ هالک  هین 
شود و هر آمچره ت باشد، هر چیزی آسان میافر دوست داشتن تو درس
 .باشدبالای واک است، واک می
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علق مگیرد که با معمتهایش به آمها زمدفی بخشیده لبها به کسی تچگومه ق
بیمراری و  و با کَررمَشَ بره آمهرا وروراکی و موشریدمی داده اسرت. است

 و مرفش در قتا  و قدر اوست. شفایش در دست اوست
دارمد بله. شرهو  دارمرد در آمهرا غریرزه وجرود  آن اهراد صالح شهو 

مرد برن سریرین ففتره ح. مشومدز فناهان جدا شده و دور میولی ا دارد،
مررا متوجره ورود  اوزمی را در وواب و بیداری مدیدم، که زیبایی  است:

کنم که این کار بررای مرن حرلال میسرت، بره ، یاد میکند، مگر أم عبدالله
 فردامم.بر میهمین دلی  چشمم را از وی 
شوی... دمیا زمان کوتاهی است، پرس آن را از آن فروه باش! رستگار می
 در اطاعت ]از الله[ بگذران!.
 ..در واتمه... ای عاشقان.

 درمان این بیماری چیست؟
 .ی احتیاج به اراده و مداومت داردولآسان و امکان پذیر است،  ،درمان

حق امتخابی مداری. بله هیچ  ،ردنرا بدان که در مگاه ک نایاولین درمان: 
بلکره برر ترو گویی:[ مگاه کنم یا مگراه مکنم.... ]این که بحق امتخابی مدار

الله از چشرمامی کره  ا برفردامری.واجب است کره بره سررعت مگاهرت ر
و مگراه کرردن،  کنند، آفاه استدرون پنهان می کنند و آمچه درویامت می

 باشددربی از دربهای آتش جهنم می
ع مفرس از هکرر و منر عم  حررام م: مجاهد  با مفس برای ترک ایندو

چیرزی را کره بره وراطر ایرن معشروق،  دنو بیراد آور ی آنکردن درباره
 ]راه علاج است[... کند ]که همان آتش جهنم است[.وشمگین می

[ زمی یکی از شرما را بره افر ]محاسن: ففته است عبد الله بن مسعود
 بدی در وی وجود دارد را یاد آور شود.تعجب وا داشت، آمچه از 
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و  و براد شرکمش و ادرارش یاد بوی برد دهران وی بیاهترد :به این معنا
وی را پلیرد  کره بینریاش و آب بینری پوشامدفراغی که دهان او را میاست
 ام شده است.حالتی تصور کند که دچار آبله و جذو آن را در  فردامدمی

حتری افرر زشرت روی  دهد.ت زینت مین معشوق را برایبدان که شیطا
 باشد.

 .  باشندحیا  مییاد آوری شود که بعتی از شاعران هاسق و بی
و در حرام به ترو  کنداستفاده از حلال وشمگین میچه چیز تو را برای 

 !!دهدلذ  می
 :داردبیان می« المواعظ»ابن جوزی در 

کررد. فی مریفرهرت و هروشرندها قررار مریجوان هقیری بود که در راه
ی بیرررون آمررد و از کالاهررایی کرره زمرر .ای فذشررتروزی از کنررار وامرره

هرووت سوال ممود و او از آمها به آن زن وبرر داد. از او وواسرت ترا می
د و آن زن کالاهای او را ببیند. وقتری وارد شرد درب را اش شووارد وامه
 د کشریدس او را به سوی هحشا  ووامد. آن پسر بر وی هریاسسقف  ممود.

 امدازمراه میداد و هریاد  ،وواهم امجام مدهیآن زن ففت: افر آمچه را می
ام شرده بره زور وارد وامره فویم: این جوانم جمع شدمد، میو وقتی مرد

 .اش! مگر کشته شدن یا زمدامی فشتندر آن صور  منت ر چیزی مب است
به آن را دید  وقتی این امر را ترسامد ولی آن زن کوتاه میامدآن پسر وی 
 .  به توالت احتیاج دارمزن ففت: 

کره مجاسرا  در آن جمرع  ی کرردمکامروی به  :وقتی داو  توالت شد
 و بدمش مالید. شده بود آن را فرهته و به لباسش و دستامش

ن زن او رادیرد، هریراد برر آورده و . وقتری آسسس به سوی آن زن رهرت
 .بیرون مموداش کالای وی را به او برفردامد و از وامه
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رهتنرد و به دمبرال او مری هافذشت، بچهها میکه از راه و در حالی رهت
 ...هففتند: دیوامه... دیواممی

 و غس  ممود. اش رسید مجاست را پاک کردهتا این که به وامه
 تا این که مُرد. شد که از وی بوی ع ر مش  میایدم

. منشینی با صالحانو هاین چنین درمان با روی کردن به سوی الله تعالی 
ممراز  و محاه رت برر قوی کردن ارتباط با الله. با زیاد کردن قرا ت قرآن.

الله تعالی در حدیثی قدسری هرمروده  ذکر. . و حاضر شدن در مجالسوتر
ببَوتبُهُ ... » است: بُ  لِبَيَّ باِلنَّوَافبِلِ حَتَّبى أحُِبَّبهُ ، فبَإذِاَ أحَو  وَلَا یزََالُ عَبوبدِي یتَقَبَرَّ

مَعُ بِهِ ، وَبصََرَهُ الَّبذِي یبُوصِبرُ ببِهِ ، وَیبَدهَُ الَّتبِي یبَبوطِشُ  عَهُ الَّذِي یَسو كنُوتُ سَمو
ببتعَاَذنَيِ  طِینََّبهُ ، وَلبَئِنِ اسو شِبي بِهَبا ، وَلبَئِنو سَبَلَنَيِ لَأعُو لبَهُ الَّتبِي یَمو بِهَبا ، وَرِجو

شرود ترا مری اه  به من مزدی با امجام مو دا ماًی من )... بنده «...لِأعُِیذنََّبه
شروم دارم، فوشرش مریب دارم، وقتی او را دوستاین که او را دوست می

را شوم کره چیرزی بیند و دست میشوم که میشنود و چشمش میکه می
بره مرن پنراه  دهم و افرردارد، افر از من دروواست کند به وی میبر می

 ..(.دهم...ببرد، او را پناه می
 :جهااز مهمترین علا

برا اهر   بایردو م امردازدا به یاد فناهران مریدوری از چیزی که امسان ر
امردازد، ن مریافر عکسهایی دارد که او را به یاد آ ماهرمامی، همنشینی کند.

سرت کره در مرزد ها و موارهای کا. و تمامی آمچه از مامهآن را از بین ببرد
 .. وی است را آتش بزن

ردان و زمران در آن اورتلاط السی کره مردوری ممودن از مج و از درمان
و از کسرامی  هرا و یرا هرر جرای دیگرریمشگاها. چه در بازارها یا ددارمد

 مباشیم که دین وود را به کالای دمیا بفروشد.
 : از درمان
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دوری از محرکررا ، هیلمهررا، عکسررهای هتنرره بررر امگیررز و داسررتامها و 
 ازد.امدهایی که امسان را به یاد عشق و عاشقی میقصه

و 1در صربح و شرام یاد الله متعال در تمامی حالتها از درمان: دا می کردن
 هنگام وواب.

 رمان: دور شدن از سرزمین معشوق و سفر ممودن به سرزمینی دیگراز د
مدرسه در  ،ی همکلاسیب وهر آن که از دیده رود از دل برود.افر محبو

و کسری کره از  ایدیا دامشگاه یا همکار است. مکان دیگری را جستجو مم
 دهد.الله تقوا پیشه کند، برای او راه هراری قرار می

 .است با چیزی مفع رسامنده و مفید پُر ممودن اوقا  هراغت از علاج
عی بررای محاه رت از هطرر  اسرت و آن راهی شرر از درمان: ازدواج

جرز هلامری را هرفز مباید ففت: هریچ کسری  شود.باعث مشر هتای  می
 ذا أعجبت أحدکم امرأة هلیخ  أهلرهإ»: هرموده است یامبرپ وواهم.ممی

)افر ]زیبایی[ زمی یکری از شرما را بره تعجرب « هإن معها مث  الذی معها
. همراه او چیزی است کره بره مامنرد آن بروداو ی امداوت به مزد وامواده

 (.ستاوهمراه 
 یکری از زوجرین در آن، کوتراهی دهرماینجا به امری مهم هشدار می در

و ایرن باعرث  یمشرارکت منمرودن در مسرا   عراطف حق دیگری اسرت
. هرر کردام از آمهرا بره دمبرال ین باشدیگزشود که شخص به دمبال جامی

در ففترارش، یرا آن کره  که میاز عراطفی وی را مهیرا سرازدرود کسی می
 . مرمش وجود داشته باشد
و  زمرادر درمان بیمراری مشرکلی مردارد.درمان  استفاده از علوم پزشکی
  وصوصاً درمان لواط.

                                                
شوند، اذکار یکی از مهمترین اذکاری که بر آنها تَکید شده است و باعث حفظ شدن انسان می -1 

-شوند، برای اطلاعات بیشتر میباشند که در هنگام نماز صبا و عصر گفته میصبا و شام می
 توانید به کتاب پناهگاه مسلمان رجوع کنید.)مترجم(
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 .ان زمدفی جدیدی را باید شروع کرددر این زم
آتش قب  از آن که قیامت برپا شود. و جهنم آماده فردد. بندها زده شود..

 ؟! دردماک جهنم مهیا شود
 :فویدشخص به فریه اهتاده و می

جوامی و در لرذتها فرهترار شردم. مه بود که از شهوا  تبعیت کردمچگو
 و همچنین زیبایی ماشین و لباسم. یب دادمرا هر

زی کره قیامرت رو. آه.... و قدر  من از دست رهت. بلای من ع یم شد
   کشد.و صدای فریه بالا رهته و پشیمامی طول می لرزامدپاها را می

 والله لو علمت ما ورا ک     لما ضحکت ولأکثر  البکا
ونردی و بیشرتر ممری .قسم به الله آمچه که در پشتت است را افر بدامی

 .کنیفریه می
 قد حفت الجنة بالمکاره    والنار بالذی النفوس تشتهی

و جهنم با آمچه که مفسها به آن تمایر  .پوشامدهایش میبهشت با زیبایی
 .دارمد

 وإن عملت سیئاً هاستغفر     وتب إل  الله بداراً یغفر
ممرا و و بره سروی الله توبره .افر کار بردی کرردی طلرب آمررزش کرن

 .آمرزدمی
 وبادراً بالتوبة النصوح         قب  احتتار وامتزاع الروح

قب  از حالرت احتترار و ورارج شردن .کن مبادر ی مصوحی به توبه
 .روح
دش و در راه ممایم که محبت ما را برای ورودروواست می الله تعال  از

ه ورود ها در پنراو ما را از تمامی هحشا ها و هتنه وودش، والص فردامد
محبت ما مسبت بره ورودش را   هد، چه پنهان باشند و چه آشکار.قرار د

و اطاعرت از وی را برالاتر از تمرامی  ها قرار دهردبالاتر از تمامی محبت
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د کره وقتری حرق بررای آمهرا آشرکار و ما را از کسامی قررار دهر اطاعتها
 ..  کنند... آمین.شود، از آن تبعیت میمی


